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روز چهاردهــم تير مــاه بــه پيشــنهاد »انجمن قلم 
ايران« و تصويب شــوراي فرهنــگ عمومي به عنوان 
»روز قلم« در تقويم رســمي جمهوري اسلامي ايران 
به ثبت رســيده اســت. البته توجه به قلــم در ایران 
گذشــته‌ای دیرینــه دارد. در ایران باســتان، تیرگان 
)ســیزدهم تیرمــاه( یکــی از مهم‌ترین جشــن‌های 
ایران باســتان بوده که آئین‌های‌ مخصوصی داشته و 
یکی از  این آیین‌ها پاسداشــت قلم بوده است. یکی 
از دلایلی که برای این جشــن ذکر شــده، این است 
که در این روز، هوشــنگ، پادشــاه پیشدادی ایران، 
نویســندگان و کاتبان را به رسمیت شناخت و آنان را 
گرامی داشت، مردم جشن گرفتند و آن جشن به یاد 

ارجمندی قلم بر جای ماند. 
در دیــن اســام نیز جایــگاه قلم چنان بالاســت که 
خداونــد بــه آن قســم می‌خــورد:»ن وَ الْقَلَــمِ وَ ما 

نویسند«.یَسْــطُرُونَ؛ ســوگند به قلم و آن ‌چه 

پــس از پیروزی انقلاب اســامی نیز نویســندگان و 
شاعران سرشناسی چون محمدعلی سپانلو سیزدهم 
تیرماه را به عنوان روز قلم و نویسنده پیشنهاد دادند 
تــا این‌که چهاردهــم تیرمــاه از جانــب انجمن قلم 
به عنــوان روز قلم نام‌گذاری شــد. با ایــن حال این 
مناسبت هنوز چندان در میان مردم و حتی اصحاب 
قلم و اندیشــه شــناخته‌ شده نیست. شــاید یکی از 
دلایل این ناشناخته ماندن، نبود برنامه‌های مناسب 

برای این روز در جامعه‌ باشد.
البتــه محمدرضــا سرشــار از مســئولان انجمن قلم 
می‌گوید: پیشــنهاد ما روز نزول »سوره قلم« بود، اما 
ظاهرا روز ۱۴ تیر را که در یکی از کتاب‌های باستانی 
مربوط به جشن تیرگان اســت برای این روز انتخاب 
کردند. درباره‌ جشــن تیرگان نوشــته‌ شده است که 
ایرانیان باســتان از ۱۳ تیرماه به مدت ۱۰ روز جشن 
تیــرگان برگــزار می‌کرده‌اند و روز ۱۴ تیــر روز عطارد 
بوده کــه آن را کاتب دیگــر ســیارات می‌نامیده‌اند. 
مســئولان وقــت نیز گشــتند یــک مناســبت ایران 

باستانی برای روز قلم پیدا کردند.

تاریــخ نوشــتار حداکثر بــه 20 هزار ســال پیش باز 
می‌گردد و با محدود ســاختن به نظام‌های نوشتاری 
مــدون، رقمی حــدود 6000 ســال پیش را نشــان 
می‌دهد. ایــن ارقام و آمارها فقط تخمینی اســت از 
سوی کاوشــگران علمی، در صورتی که بدون شک 

پیشــرفتی از ســوی جوامــع گوناگون، 
بــدون کمــک خــط و زبان 

نبوده  امکانپذیــر 
است.

قلم، زبان عقل و معرفت و احســاس انسان‌ها و بیان 
کننده اندیشــه و شــخصیت صاحب آن است. قلم، 
زبــان دوم انسان‌هاســت. هویت، چیســتی و قلمرو 
قلم بســیار گسترده‌تر از آن است که در بیان بگنجد. 
هرگونه رشــد و پیشرفت، پیروزی و آرامش و معرفت و 
شناخت، ریشه در قلم دارد. تمدن‌ها، تجربه‌های تلخ 
و شیرین و علوم با نوشتن ماندگار می‌شوند. هر کس 
می‌تواند قلمی را بین انگشــتانش بفشرد و فرمانش 
دهد که بنگارد و هر آنچه را از مخیله صاحب انگشت 
تــراوش می کنــد، بنویســد. قلم، تخریــب می‌کند. 
می‌ســازد. واقعیت‌ها را آشــکار می‌کند و  آشکارها را 

نهان می‌کند. 
 همــان طور کــه در طول تاریخ، شــکل ظاهری قلم 
عوض می‌شــده اســت، روز به روز همراه با صنعت رو 
به رشد نیز تغییر می‌کند. اگر چه هنوز کتابخانه‌های 
الکترونیکــی و اداره‌های بــدون کاغذ و قلم و جوامع  
بدون کتاب نیامده اســت و شــاید هرگــز نیاید، ولی 
موقعیت ابزار و مواد نوشــتنی از بنیاد دگرگون شــده 
اســت. این دگرگونی در ظاهر قلم‌ها و نوشــته‌ها، نه 
تنهــا از ارزش قلم و صاحبــان آن نمی‌کاهد، بلکه به 
دلیل انتقال لحظه‌ای نوشــته‌ها، هر زمان مسئولیت 

و وظیفه قلم را صدچندان می‌کند.
 چهاردهم تیرماه به عنوان »روز قلم« فرصتی اســت 
برای یــادآوری منزلت و حرمت قلم و صاحبان آن که 
عمــر خود را برای ارتقای فرهنگ و هنر این مرز و بوم 

در طبق اخلاص گذاشته‌اند.

به احترام قلم
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و تندترین دشنام‌ها و ترش‌گویی‌ها اقیانوس آرام وجودی او را متلاطم نمی‌کرد و 
برهم نمی‌آشفت. 

دقت در داده‌های مدیریتی: بسیاری از مدیران، به مسموعات و مشهورات بسنده 
می‌کنند و تصمیم‌های مدیریتی خود را براســاس »می‌گویند« می‌ریزند و اجرا 
می‌کنند. از شهید بهشــتی، نکات زیادی است که چگونه ایشان تلاش داشت 
که هم در خود و هم در معاشــران خود این خصلت را بارور ســازد که باید در مورد 
داده‌های اطلاعاتی، با دقت و وسواس برخورد کرد. چه این که سازه هر تصمیم 

مدیریتی، یک داده اطلاعاتی است.
امام و مظلومیت شهید بهشتی:

امام خمینی درباره مظلومیت دکتر بهشتی عبارات زیبا و پرمعنایی دارد. امام پس 
از شهادت آن شهید سعید گفت:»بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم 
دشمنان بود« )صحیفه امام، ج15، ص 3( شاید یکی از بزرگترین دلایل مظلومیت 
بهشتی، اصرار و پافشاری او بر دفاع از خط امام در برابر خط نفاق بود. به همین 
خاطر بود که انواع و اقسام تهمت و افترا را به او نسبت می‌دادند، اما هرگز کسی 
ندید که بهشــتی زبانش را بخاطر اعتراض و پاسخگویی به آن اتهامات بگشاید. 
به بهشتی گفتند: »این روزها حملات دشمنان به شما بسیار شدید شده است. 
تبلیغات زیادی برای متهم کردن و زیر ســوال قرار دادن شما به راه افتاده است، 
برای مقابله با این توطئه‌ها اقدامی بکنید« خندید و گفت: »حیف است وقتمان 

را صرف این چیزها بکنیم. بالاخره یک روز ملت همه چیز را خواهد فهمید…«.

یکی از بزرگترین حوادث تاسف‌برانگیز برای کشورمان شهادت آیت‌الله بهشتی و 
72 تن از یاران صدیق انقلاب اسلامی بود. در هفتم تیرماه سال 1360، دنیای 
استکبار یک بار دیگر ماهیت تروریســتی خود را نشان داد و به دست منافقین، 

تعدادی از بهترین یاران انقلاب را به شهادت رساند. 
1- شخصیت شهید آیت‌الله بهشتی از جهات و ابعاد گوناگون قابل بررسی است. 
یکی از این ابعاد، نظرات شهید بهشتی در مورد جوانان است بنابراین بازخوانی 
انديشــه‌های این فقیه مجاهد و شناساندن ايشان به نسل جوان بهترین راهبرد 
برای حفظ و ارتقای روحیه انقلابی جوانان، دلسوزان نظام اسلامی و مردم است 
و  اگر می‌خواهیم انقلابیگری در کشــور پویا و مانا باشد شایسته است اندیشه و 

اهداف شهدای انقلاب همچون دکتربهشتی زنده نگه داشته شود.
در اهمیت نگرش شــهید شهید بهشتی به نســل جوان همین بس که در سال 
1333 اقدام به تأسیس دبیرستان دین و دانش که اولین سنگر مبارزه علیه رژیم و 
مرکزی برای اتحاد بین روحانی و دانشگاهی است می‌کند و در تهران نیز مؤسساتی 
از قبیل مدرسه رفاه تأسیس می‌کند، تا از طریق تربیت سالم فکری و علمی، افکار 
دانش‌آموزان را در جهت مصالح دینی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی اسلام سوق 
دهد. تأسیس اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا نمونه‌ای از ارتباط 
ایشــان با این قشــر بود. در مورد اعتماد به جوانان و نسل جوان می‌گفت:»باید 
نســل جوان بــا ایمان را به میــدان کار بیاوریم و با خامی‌هایشــان بســازیم و از 
خودسازی‌هایشــان لذت ببریم و آینده را به دست آنان بسپاریم«. لذا پیوسته در 
صدد کشف نیروهای پرتوان و متعهد برای واگذاری کارها بود و بدور از روابط سعی 
داشت که افراد شایسته را برای مسئولیت‌های سنگین تربیت و پرورش دهد و در 
این میان نســبت به جوانان بصیر و پرتوان توجه خاصی داشت. دشمن که تاب 
تحمل این شخصیت بی‌نظیر را در جهت دادن جوانان و هدایتگری آنان نداشت 
به زشت‌ترین روش‌های منافقانه توسل جست، تا مانع از تشکل و سازماندهی، 

مدیریت و هدایت و روشنگری چنین شخصیتی نسبت به جوانان شود.
2- شهید بهشتی یکی از بزرگترین احیاگران اندیشه اسلامی متاثر از تفکر انقلابی 
بنیانگذار جمهوری اسلامی یاد محسوب می‌شود.این شهید توانست از انقلاب 
اسلامی در برابر اندیشه‌های فاسد و براندازانه منافقان پاسداری کند و با زبان علم 

به بسیاری از شبهات سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی پاسخ دهد. 
3- شهید بهشتی منادی وحدت اسلامی در زمانه خود بود و همواره بر پرهیز از 
تفرقه و تاکید بر اشتراکات مسلمانان اصرار داشت و با احیای فرهنگ گفت‌وگو در 
جهت ارتقای همگرایی جهان اسلام کوشید. بنابراین شهید بهشتی به عنوان سید 
الشهدی انقلاب اسلامی باید به عنوان الگوی صداقت، ولایت پذیری، پرکاری و 
نظم به جوانان و نسل آینده ساز کشور معرفی شود. با توجه به شرایط امروز، تشریح 
و تبیین افکار و الگوهای رفتاری شهید بهشتی بیشتر از گذشته احساس می‌شود و 

مسئولان فرهنگی باید توجه ویژه‌ای به این مهم داشته باشند.
نگاهی گذرا بر برخی خصوصیات شهید بهشتی در شیوه مدیریت کارآمد:

برنامه‌ریــزی دقیق روزانه: نظم و برنامه‌ریزی در زندگــی از اصول موکد در زندگی 
مدیران موفق و کارآمد است. این روحیه یک روزه به دست نمی‌آید بلکه با مرارت و 

مهارت به یک ویژگی درون ذاتی تبدیل می‌شود. 
دوستان دوران طلبگی شهید بهشتی یاد می‌کنند که ایشان در حجره‌اش کاغذی را 
بر دیوار زده بود و برنامه روزانه خود را بر کاغذ نوشته بود: ساعت ورود به حجره،غذا، 
مطالعه، مباحثه و... از جمله یک ربع ساعت به گپ زدن با دوستان و وقتی که زمان 

تمام می‌شد، از دوستان عذرخواهی می‌کرد و به کار بعد می‌پرداخت.
انجام دقیق فعالیت: سرسری نگرفتن کارها و احساس مسئولیت در برابر انجام 
درست کارها، از جمله ویژگی‌های شهید بهشتی بود. این خصلت نیز در ایشان 

دیرپا و ریشه‌دار بود. 
هم‌دوره‌ای‌های تحصیلی‌ ایشــان نقل می‌کنند که یکــی از طلاب دروس پایین 
سئوالی داشت و من پاسخ را با تساهل و عجله دادم. ایشان به من تذکر دادند که 

شایسته نبود جواب را چنین سر سری بدهید و پاسخ را کامل دادند.
آرامش ارتباطی: در شهید بهشتی، طمأنینه و آرامش کم نظیری بود. سخت‌ترین 

مروری بر شخصیت و سیره شهید بهشتی
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نهــاد روحانیــت در طول  مطالعــه عملکرد 
تاریخ و به خصوص پس از انقلاب اســامی 
نشان می‌دهد که این قشر همواره پیش‌تاز 
سایر اقشــار بوده است. یکی از عرصه‌های 
حضــور پر رنــگ روحانیت، میــدان جهاد و 
شهادت بوده است. در دوران دفاع مقدس 
از هــر ۱۰۰۰ طلبه ۴۰ نفر بــه درجه رفیع 

آمده‌اند. نائل  شهادت 
روحانیــت بر اســاس رســالت ذاتــی خود، 
دیگــر  کنــار  در  مقــدس،  دفــاع  در دوران 
رزمنــدگان مخلص و شــجاع، در دو عرصه 
تبلیغ و رزم پای به میدان جهاد گذاشــت و 
ســربلند از این آزمون بیرون آمد. این نهاد 
عــاوه بر تقدیم شــهدا در جریــان انقلاب 
اســامی و مبــارزه بــا رژیــم شاهنشــاهی 
تعــداد قابل توجهی شــهید در طول جنگ 

است.  کرده  اهداء  تحمیلی 
یکی از شاخص‌ترین چهره‌های روحانی که 
در مســیر تعالی انقلاب اسلامی به شهادت 
رســیدند،‌آیت‌الله محمــد صدوقــی بودند. 
وی در ســال 1327 در یزد متولد شــد و از 
محورهای مبارزه علیه رژیم شــاه و از یاران 
نزدیــک امــام خمینی)رحمه‌الله‌علیــه( در 

بود. اسلامی  انقلاب  پیروزی 
خمینــی  امــام  نهضــت  شــروع  بــا 
آیت‌الله   ،۱۳۴۱ ســال  در  )رحمه‌الله‌علیه( 
صدوقی با نهضت ایشــان همــراه و همگام 
ســازماندهی  در  را  بزرگــی  نقــش  و  شــد 
روحانیون وروشــن‌گری مردم یــزد ایفا کرد 

و از آن تاریــخ در تمــام فراز و نشــیب‌های 
حرکت انقلاب اســامی از یــاران امام و از 
مروجــان افــکار متعالی رهبــر کبیر انقلاب 
اسلامی به شــمار می‌آمد. ایشان هم‌چنین 
از طــرف مردم یــزد، بــرای تدویــن قانون 
اساســی راهی مجلس خبرگان شد و در راه 
از  تثبیت اصل ولایت فقیــه، تلاش فراوانی 

داد. خود نشان 
آیت‌الله صدوقی که شیخ‌الشــهدا و شــهید 
امام  نماینــده  شــده‌اند،  نامیــده  محــراب 
در اســتان یــزد و امــام جمعــه ایــن شــهر 
بودند. ایشــان یکی از محورهــای مبارزه با 
شــاه محســوب می‌شــد و اعلامیه‌هایی در 

د...
آزا

ت 
اش

رد
محکومیــت جنایــات رژیم از جملــه فاجعه  ب

ســینما رکــس آبــادان صــادر کــرد. بعد از 
پیــروزی انقلاب نیــز در مورد مســائل مهم 
پیشــتازان  مشــورت  مورد  انقلاب همــواره 

بود. مبارز  روحانیت 
و  فرهنگــی  اقدامــات  بــه  هم‌چنیــن  وی 
عمرانــی فراوانی دســت زد کــه می‏‌توان به 
تعمیــر 18 مســجد، تاســیس و تعمیــر 19 
مدرســه علوم دینی، تاســیس سازمان‌های 
خیریــه و بنیــاد صــدوق قــم اشــاره نمود. 
وی بــه دلیل تاثیرگــذاری فراوان در جریان 
انقــاب، به شــدت مورد خشــم دشــمنان 
انقلاب قرار داشــت و چند بار نیز مورد سوء 

. قرار گرفت  قصد 
آیت‌اللــه صدوقی پس از خدمات فراوان در 
آخریــن نماز جمعه‌اش کــه مصادف با دهم 
1402 هجــری قمری  مبــارک رمضان  ماه 
1361 بود، بعد  بــا یازدهم تیرمــاه  مطابق 
از ادای نمــاز، توســط یک عضــو گروهک 
منافقین که به ایشــان نزدیک شــده و با به 
آغوش کشــیدن و منفجر کردن نارنجکی که 

به شهادت رسید. در دست داشت، 
از  پــس  خمینی)رحمه‌الله‌علیــه(  امــام 
فرمودنــد:  پیامــی  در  ایشــان  شــهادت 
»اینجانــب دوســتی عزیز که بیش از ســی 
ســال با او آشــنا و روحیــات عظیمش را از 
دادم.  دســت  از  می‌کــردم  درک  نزدیــک 
اســام خدمت‌گزاری متعهد و ایران فقیهی 
فداکار و اســتان یزد سرپرستی دانشمند را 

از دست داد«.
مقام معظم رهبری نیز در بیان شــخصییت 
»او تســلیم و  شــهید صدوقــی می‌فرماید: 
بــود، فکــر، عقیــده‏ و عملش  مطیــع امام 
در جهــت و در خــط امــام بــود و هیچ‌گونه 

سیره مبارزاتی و خدماتی 
شیخ‌الشهدا
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رای و فکــری را بــر رای و فکر امــام ترجیح 
نمــی‌‌داد. بــه همیــن دلیل بود کــه از اول 
انقلاب تا آخر، مواضع ایشــان یک مواضع 

بود«. و درست‏  صددرصد صحیح 
زندگــی نامه شــهید آیت‌الله شــیخ محمد 

از زبان خودش صدوقی 
خانــواده‌ای  در  صدوقــی  محمــد  بنــده 
روحانــی در یزد متولد شــدم. پدرم مرحوم 
آقامیــرزا ابوطالب یکی از روحانیون معروف 

. بود  این استان 
محمدرضــا  میــرزا  مرحــوم  فرزنــد  پــدرم 
کرمانشــاهی یکــی از علمــا و بــزرگ ایــن 
اســتان بود و ایشــان هم فرزنــد آخوند ملا 

محمد مهدی کرمانشــاهی بودند.
ســال ورود آخونــد ملامحمــد مهــدی بــه 
یزد روشــن نیســت چرا که ایشــان بوسیله 
فتحعلــی شــاه از کرمانشــاه به یــزد تبعید 

. شدند 
تنهــا مدرکــی که ما بــرای صدوقــی بودن 
داریم و اینکــه از نواده‌های مرحوم صدوق 
تاریخی جد  لــوح  بزرگ می‌باشــیم همــان 
بزرگ و جد دوم ماســت  که در لوح قبرشان 
ایــن جملــه هســت: الــذی کان بالصــدق 
نطوق کیف و هو من نســل الصدوق کســی 
کــه بــه صــدق و راســتگوئی ســخن گفت 
چگونــه چنیــن نباشــد و حــال آنکــه او از 
نســل صدوق می‌باشــد . و به این جهت نیز 

. ما صدوقی است  شهرت 
آشــنایی با امام خمینی )ره(

در آن زمان امام خمینی یکی از مدرســین 
خیلــی مبــرز حــوزه بودند که همه ایشــان 
را بــه عنــوان اینکــه یــک مــرد فوق‌العاده 
خیلــی  هــم  تدریس‌شــان  می‌شــناختند. 
بــالا گرفت و بــا اینکــه آقایــان مراجع هم 
بودنــد ولی تدریس ایشــان در قــم اولویت 
پیــدا کرد. یادم هســت کــه امــام خمینی 
در مســجد سلماســی نزدیک محله یخچال 
قاضــی، تدریس می‌کردند و مســجد تقریباً 
پــر می‌شــد و ایشــان یــک آقــای معروفی 
مشــتهر به فلســفه و عرفان فقــه و اصول و 

می‌شدند.  شناخته  استاداول 
در ســال ۱۳۴۹ قمــری که وارد قم شــدم 
، دوســه روز پــس از ورود، با امــام خمینی 
آشــنا شــدم و کم‌کم آشــنائی ما بالا گرفت 
وبــه رفاقــت کشــید و گاه در تمــام مــدت 
شبانه‌روزی با ایشــان بودم و مدت طولانی‌ 
کــه در قم بودیــم، انس ما عمده با ایشــان 
بــود و نمی‌شــد هفتــه‌ای بگــذرد و دوســه 

جلســه در خدمتشان نباشم و یادم نمی‌رود 
کــه یک مــاه رمضان حدیث طیرمشــوی از 
کتاب عبقات را و دوره این کتاب را در شب 
نشــینی‌هایی که با ایشــان و چند تن دیگر 
از دوســتان داشــتیم از اول تا آخــر مفصلًا 

شد. خوانده 
از جمله کســانی که برای آمــدن من به یزد 

ســفارش زیاد کردآقای خمینی بودند.
)ره( امام  مبارزه تحت رهبری 

انجمن‌های  قضیه  که  ۱۳۴۱شمســی  سال 
ایالتــی و ولایتــی شــروع شــد من بــا امام 
خمینی تماس مســتقیم داشــتم و خیلی‌ها 
اینجــا رفــت و آمــد می‌کردنــد و مدیریــت 
جمــع کــردن آقایــان روحانیــون و تلگراف 
کــردن راجع بــه ایــن انجمن‌هــا تقریباً زیر 
نظــر بنــده بــود. تقریباً هر روز و شــب یک 
اجتماع روحانی تشــکیل می‌شــد و  در اثر 
ســعی و کوشش و فشار آقای خمینی دولت 
مجبور شــد که این پیشنهاد را لغو کند. بعد 
از اینکــه ایــن قضیه تمام شــد قضیه آن 6 
ماده پیش آمد که از طرف شــاه پیشــنهاد 
شــده بود و همه دیدند که ایــن بدتر از آن 
قضیــه انجمن‌هــای ایالتی و ولایتی اســت 
و کســی هم کــه از اول بــا آن مخالفت کرد 
آقــای خمینــی بــود. بعضــی از آقایان هم 
از اول حاضــر به همــکاری نبودند ولی کم 
کــم کار به جائی رســید که آنهــا هم مجبور 
شــدند و گوشــه کنار تلگراف‌هائی می‌زدند 

شد. صادر  اعلامیه‌هائی  و 
در آن موقــع از طــرف ســاواک یک کســی 
پیش من آمد و گفت که مأمور مراقب شــما 
هســتم . شما چه نقشی دارید ؟ ما هم علناً 
نقــش خود را گفتیــم و کارهایــی را هم که 
انجــام داده بودیــم گفتیــم و اطلاعیه‌ها و 
تلگرافات را همه را نشــانش دادیم و گفتیم 
که در این جا تا آخر هم هستیم،هراقدامی 
که قرار است از طرف ســاواک نسبت به ما 

انجــام بدهید ولی چــون بهانه  بشــود زود 
صحیحی نداشــتند نتوانســتند ما را تعقیب 

. کنند 
صدوقی شهید  شجاعت 

در زمان شــاه، اســتانداران زیادی وارد یزد 
می‌شــدند که با او مشــکل پیدا می‌کردند و 
مجبــور به ترک یزد می‌شــدند. یکبار فردی 
به استانداری یزد منصوب شد که وزنه‌بردار 
بود و بــه آقای صدوقی پیغــام داده بود که 
من مثل اســتانداران قبل نیستم، وزنه بلند 
می‌کنــم و روزی چند لیتر شــیر می‌خورم. 
بــا من شــوخی نکن! شــهید صدوقــی بعد 
از ایــن پیغــام منبر رفته و با لحــن عامیانه، 
کلامــی را بیان کردد کــه »ای کاش دولت 
علیــه به جــای این اســتاندار یک رأس گاو 
برای ما می‌فرســتاد که روزی چند کیلو بار 
می‌برد و چندین لیتر شــیر می‌داد.« همین 
ســخنان موجب شد که آن اســتاندار از یزد 
برود. نفوذی که شهید صدوقی در دل‌های 
مردم داشــت، ســبب شــد که چهره بسیار 
تاثیرگذاری باشــد. اکثــر اعلامیه‌های امام 
را او چاپ و توزیع می‌کرد. شــهید صدوقی 
با کســی شوخی نداشــت. تمام این عوامل 
دســت به دســت هم داد و موجب شــد که 
ترور شود؛  توســط منافقین  شهید صدوقی 
زیرا آن‌ها به این باور رســیده بودند که ترور 
او می‌توانــد ضربــه‌ای به نظــام بزند.) نقل 
شده از حجت‌الاســام محمد صدوقی، نوه 

محراب.( شهید  چهارمین 

منابع:
www.welayatnet.com

جوان خبرنگاران  باشگاه 
هابیلیان سایت 
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برای همین با جدیت و علاقه آن را دنبال کردم 8
به گونه‌ای که سال 81 مدرک دکترای خود را از 
دانشگاه کرج اخذ کردم و PHD فارماکولوژی 
دامی‌پزشــکی )راوشناسی دامپزشکی( را سال 

96 از دانشگاه علوم و تحقیقات گرفتم. 
* زندگــی شــغلی شــما چگونه اســت و از چه 

بخش‌هایی تشکیل شده است؟
پــس از پایان تحصیلاتــم، یک ســال در اداره 
دامپزشــکی استان سیســتان و بلوچستان کار 
دولتــی داشــتم اما به ایــن نتیجه رســیدم که 
بایــد خودم وارد بازار کار شــوم. بــا تحقیقات و 
جهان‌بینی که داشتم ابتدا به تحقیق و بررسی 
پرداختم و متوجه شــدم که می‌توانم در زمینه 
سیســتم بســته بنــدی فراورده‌هــای پروتینی 
به کشــور چین فعالیت کنم. تحقیقاتم نشــان 
می‌داد که برخی از مواد دورریز خوراکی که در 
ایران به آن توجهی نمی‌شــود در سایر کشورها 
مورد اســتفاده قــرار می‌گیرد. بــرای همین با 
توجه به پتانســیلی که بازار این کشــور داشت 
ابتدا به دنبال شــریک و ســپس ســرمایه‌گذار 

گشتم.

*چگونه آنها را متقاعد کردید که این ریسک را 
بپذیرند که با شما همراه شوند؟

 آن‌هــا را قانع کردم که ســرمایه‌گذاری در این 
زمینــه بســته بندی مــواد پروتئینی ســود آور 
اســت. چون در چین ما بــازاری یک میلیاردی 
را در اختیار خواهیم داشــت. برای سرما گذار 
طرح مساله کردم و سپس اهداف را به جزئیات 
توضیح دادم. در نهایت توانســتیم 55 نفر را در 
این زمینه شــاغل کنیم که 35 نفر از آن‌ها زنان 

سرپرست خانوار هستند. 
*چه مشکلاتی در مسیر کارآفرینی شما وجود 

دارد؟
اگر دولــت تســهیلات بیشــتری در اختیار ما 
بگذارد با دو یا ســه میلیارد می‌توانیم 150 نفر 
را وارد بــازار کار کنیم. همچنیــن اگر معافیت 
مالیاتــی کــه یکی از حقــوق صــادر کنندگان 
است شــامل حال ما شود به کســب و کارمان 
رونق بیشــتری خواهیم داد اما متأســفانه این 
دو مسئله نادیده گرفته می‌شود. این در حالی 
اســت که ما به زحمت توانســته‌ایم بازار چین 
را به دســت بیاوریم چــرا که ایران بــا چین در 

دکتر قائم ســرگزی‌زاده فرزند یکی از جانبازان 
دوران هشــت ســال دفاع مقدس اســت. این 
فرزنــد جانباز علاوه بــر اینکه نخبــه علمی به 
حســاب می‌آید در حوزه کارآفرینی هم دستی 
بر آتــش دارد. او با وجود ســن کمــی که دارد 
توانســته اســت سیســتم صادراتی را طراحی 
کنــد که از ایــران به کشــور چیــن محصولات 
بسته‌بندی شــده فراورده‌های پروتئینی صادر 
کنــد. در این شــماره از ماه نامه شــاهد جوان 
دربــاره دوبخش کارآفرینی و زندگی علمی با او 

به گفتگو نشسته‌ایم.
* متولــد چه ســالی هســتید و کودکی شــما 

چگونه گذشت؟
من اهل سیســتان و بلوچســتان هستم. سال 
63 در این بخــش از خاک میهن به دنیا امدم. 
پدر و مادرم هر دو از اعضای دانشگاهی بودند. 
به طبع من  هم از همان دوران کودکی نســبت 
بــه درس علاقه‌منــد شــدم و آن را بــا جدیت 
دنبال کردم. دوســت داشــتم که در دانشــگاه 
رشــته پزشــکی بخوانم اما هنگامی که کنکور 
دادم بــه دلیــل اینکــه نتوانســتم از ســهمیه 
ایثارگری پدرم اســتفاده کنم از رشــته پزشکی 
بازماندم. و اتفاقی رشــته دامپزشکی خواندم. 
اگرچه پزشــکی برایم یک هدف بــود اما زمانرا 
قربانی رســیدن به این هدف نکردم و به دنبال 

دامپزشکی رفتم.
*چطور علی رغم میل خود رفتار کردید؟

ابتدا تصوری از رشته‌ای که می‌خواندم نداشتم 
اما پس از دو ماه متوجه شــدم که چقدر رشته 
دامپزشــکی متنوع و گســترده است و فرصت 
بــرای کار علمــی در آن وجــود دارد. بــه ایــن 
دلیــل که در پزشــکی فقط با آناتومی انســانی 
آشــنا یشویم اما دردامپزشــکی از آنجایی که با 
حیوانــات متعددی روبرو هســتیم به طبع باید 
چندین آناتومی مختلف جانوری را فرا بگیریم. 

گفت‌وگو با فرزند نخبه یک جانباز

یک  موفقیت 
زنجیــره بــه 
پیوسته  هم 

است
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برخی از زمینه‌ها قرارداد مشــارکت ندارد برای 
همیــن محصولات خود را ابتدا بــه منطقه آزاد 

هنگ‌کنگ و سپس به چین منتقل می‌کنیم.
*در زمینه دامپزشــکی و رشته تخصصی خود 

هم فعالیتی دارید؟
بلــه. حرفــه اصلــی مــن با توجــه به درســی 
کــه خوانــده‌ام تحقیق اســت. اما متأســفانه 
دامپزشــکی در ایران شرایط مســاعدی ندارد. 
علیرغم اینکه دامپزشــکی بســیار ســخت‌تر از 
پزشــکی اســت اما به آن توجهی نمی‌شود. با 
این وجود در کنار فعالیت‌هــای کارآفرینانه‌ای 
کــه دارم وقت آزاد خود را بــه مطالعه و تحقیق 
چنــد  بــه  توانســته‌ام  و  داده‌ام  اختصــاص 
فرمالیســیون در زمینه تولید دارو دســت یابم 
و اکنــون در حال ثبت اختراع هســتم تا حقوق 
معنــوی آن حفظ شــود. علاوه بر ایــن کتابی 
نیز در زمینه نسخه نویســی دامپزشکی تألیف 

کرده‌ام.
*به عنوان یک الگوی موفق اقتصادی و علمی 

به جوانان چه توصیه‌ای دارید؟
توصیه‌ای که به جوانان دارم این اســت که اگر 
می‌خواهنــد وارد کار یا رشــته‌ای شــوند همه 
جانبــه بــه آن بنگرند و بــا جزئیــات آن را مورد 
بررســی قرار دهند چرا که موفقیت یک زنجیره 
به هم پیوســته است که باید دید گسترده‌ای به 
آن داشت. اگر شده برای به دست آوردن تجربه 
مدت زمانــی را رایــگان کار کنند چــرا که کار 
کردن در بیرون از محیط علمی دید واقعی‌تری 
به انســان می‌دهد و نحوه تعامل با افراد را به او 

می‌آموزد. 
* بــه عنوان یــک کارآفرین ممکن اســت چند 
اصل از مسیر موفقیت خود را توضیح دهید؟

برای ثروت آفرینی و کســب درآمــد قابل توجه 
راه‌های آسان و ســریع بسیاری وجود دارد. اما 
آنچه مهم است، خلاقیت و نوآوری شخصی هر 
فرد اســت که می‌تواند وی را به عنوان یک بِرند 
و کارآفرین موفــق معرفی کند. البته در این راه 
توجه و بررســی به ظرفیت‌ها و توان شــخصی، 
شــهری، اســتانی، منطقــه‌ای و کشــوری نیز 
بســیار راهگشــا و تأثیرگذار اســت. همچنین  
نیــاز به توفیق، تمایل بــه مخاطره پذیری، نیاز 
به اســتقلال، خلاقیــت برخــی از ویژگی‌های 

کارآفرینان است.
* سیستم بانکی کشور چگونه می‌تواند حامی 

کاآفرینان باشد؟
مســئله دیگر پشــتکار انسان اســت. ما نباید 
از ناملایماتی که به ما می‌شــود خســته شویم. 
همواره باید امیدوار و با پشــتکار فعالیت کنیم. 

البته ممکن است طی کردن این راه به تنهایی 
دشوار باشــد که می‌توان پس از اینکه طرحی 
هدفمند داشــته باشیم آن را با افرادی در میان 
گذاشــت که به عنوان شریک یا سرمایه‌گذار ما 
را همراهی کنند. متأســفانه در ایران سیســتم 
بانکی حامی کارآفرینان نیســت، این در حالی 
است که در ســایر کشورها که پیشرفته هستند 
بانک‌ها به دنبال ایده‌های برتر و ناب می‌گردند 
تا با حمایت از آن‌ها خودشــان نیز ســهمی در 

سود داشته باشند.
*کمی از زندگی شخصی خودتان بگویید؟

اکنــون که هــم کار تحقیقاتی و هــم کار مالی 
انجــام می‌دهم فرصــت کمتری بــرای ورزش 
کردن دارم اما مطالعه تخصصی در رشته خودم 
را از دســت نــداده‌ام و همواره وقتــی برای آن 
اختصــاص داده‌ام چرا که داروشناســی دامی 
یا حیوانی بســیار گسترده اســت و باید هر روز 
اطلاعــات خود را بــه روز کنیــم. در این زمینه 

آنچه که مهم است یاد گرفتن یک زبان است. 
*پیشنهادتان به جوانان چیست؟

پیشــنهاد می‌کنم جوانان ما اگــر می‌خواهند 
پیشرفت کنند زبان دیگری یاد بگیرند. توصیه 
دیگــر من این اســت کــه آن‌ها فراتر از ســطح 
ملی فکر کننــد و برای ارتقاء جایــگاه علمی و 
شــغلی خود به دنبال برقــراری ارتباط با مراکز 
علمی و تحقیقاتی خارج از کشــور باشــند چرا 
که تبادل اندیشــه و علم موجب می‌شود که به 

طور مســتقیم یا غیرمستقیم کشور ما پیشرفت 
کنــد. همچنین خود جوانان نیز جایگاه علمی 
و معتبری کسب خواهند کرد. بنابراین جوانان 

خود را محدود نکنند.
*اگر جوانان تمایل داشند که کار آفرین بشوند 

به چه نکاتی توجه کنند؟
باشد  کارآفرینی می‌تواند بســیار هیجان‌انگیز 
و بــه هدف‌گذاری‌هــای رؤیایــی منجر شــود. 
برای همین ممکن اســت زمانی که شــخصی 
می‌خواهد کارآفرین بشود، برنامه‌ای غیر واقعی 
تنظیــم و آن را به همه اعلام کند. اما هیچ‌کدام 
از آن‌ها ممکن اســت عملی نشود. پس هنگام 
را  هیجانتــان  هدف‌گــذاری  و  تصمیم‌گیــری 

کنترل و واقع‌بینانه برنامه‌ریزی کنید.
همچنیــن بین اعتمادبه‌نفس داشــتن و نقش 
بازی کــردن خط بســیار باریکی وجــود دارد. 
بعضــی افــراد می‌خواهنــد همــه‌ی اطرافیان 
را تحــت تأثیر اطلاعــات خود قــرار دهند؛ به 
همین دلیل در روابط و گفت‌وگوهایشان افراط 
می‌کنند و خود را بســیار دانا و کاردان نشــان 
می‌دهند. اما نقش بازی کردن بر کسب‌وکارتان 
نتیجــه‌ی منفی می‌گذارد. تمامــی همکاران و 
حتی رقبا مســیر شــما را طی کرده‌اند و خوب 
می‌داننــد کــه اگــر در ابتــدای راه از مواردی 
بی‌اطلاع باشــید بســیار طبیعی است. خوب 
گــوش دادن، ســؤال پرســیدن و یادگیــری از 

مشاوران و سرمایه‌گذاران بهترین رفتار است.
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برخــی از راهکارهای عمومی و کلی
۱- بــا اعضای خانــواده خــود همانگونه که 
در مورد مســائل روزمره و عادی صحبت می 
کنیــد در زمینــه فضــای مجــازی و اینترنت 
نیــز صحبــت و آنهــا را راهنمایــی کنید. از 
ایجــاد محدودیت و قوانین بــرای فرزندان و 
نوجوانــان در فضای مجازی هراس نداشــته 

باشید.
برخی از ســوالات وجود دارد کــه می‌توانید 
با جمع‌آوری پاســخ های دیگران، به عنوان 
یــک منبع اطلاعــات برای بحــث و گفت‌وگو 

کنید: استفاده 
ـ دوســتان شــما چه فعالیت‌هــای اینترنتی 

می‌دهند؟ انجام 
و  ســایت‌ها  وب  بهتریــن  و  جدیدتریــن  ـ 
می‌کنیــد،  اســتفاده  کــه  اپلیکیشــن‌هایی 

؟ چیست
ـ علاقه‌مندی‌هــای شــما در فضــای مجازی 

؟ چیست
ســایبری  مزاحمت‌هــای  می‌دانیــد  آیــا  ـ 
چیســت و آیا تا به حال تجربه برخورد با این 
مساله را داشته اید؟ آیا هیچ یک از دوستان 

داشته‌اند؟ را  تجربه  این  شما 
ـ تــا به حال با موضوع یــا تصاویر در اینترنت 
مواجه شــده‌اید که برایتان عجیب، ترسناک 

باشد؟ کننده  ناراحت  یا 
۲- ســعی کنید از فن آوری و تکنولوژی‌های 
جدید که فرزندانتان اســتفاده می‌کنند شما 
نیز برای تفریح خود اســتفاده و به کارگیری 
فرزندانتــان  از  می‌توانیــد  شــما  کنیــد. 
بخواهیــد که در ایجاد یک صفحه در شــبکه 

توضیح دهنــد که چگونه کارهــای اینترنتی 
انجام می‌دهند. را  خود 

برای  تکنولــوژی  بــه  مربــوط  امور  آمــوزش 
کــودکان جــذاب و ســرگرم کننده اســت و 
فرزنــدان بــرای شــخصی که ســعی می‌کند 
در فنــاوری اطلاعــات به روز باشــد احترام 
زیادی قائل هســتند و به این مســئله بسیار 
علاقه دارند. تحقیقاتی که توســط موسسات 
انجام شــده  علمــی در کشــورهای مختلف 
اســت نشــان می‌دهــد که کــودکان بســیار 
علاقه‌منــد هســتند که والدینشــان در مورد 
اینترنــت و فضــای مجــازی بیشــتر بداننــد 
و آنهــا همچنین بســیار تمایــل دارند که در 
مورد این موضوعــات با والدین خود صحبت 

کنند. گفت‌وگو  و 
از کجا شروع کنیم

حس کنجکاوی و میل به افزایش اســتقلال 
در همه کودکان مشــترک اســت. اما جدای 
از ایــن حس مشــترک، همــه آنها بــه علت 
محیطی کــه در آن بزرگ شــده‌اند و عوامل 
تاثیر گذار دیگر در شــکل گرفتن شــخصیت 
شــان با یکدیگــر متفاوت هســتند. بنابراین 
بهتریــن راهکاری که برای امن نگه داشــتن 
فرزنــدان در فضای مجــازی می‌توان توصیه 
کرد، این اســت که هر پدر و مــادر با توجه 
به ســن فرزند و شــرایط روحــی و روانی 
برگزیننــد  را  او  بــه  او شــیوه مختــص 
و بهتریــن فــرد بــرای انجــام این کار 
والدیــن کودک هســتند در حالی که 
بســیاری این اصل مهــم را فراموش 
می کننــد و نمی دانند که هیچ کس 
نمی‌تواننــد به اندازه خــود آنها به 

کند. کمک  کودک 

کــودکان  زمــان  بیشــتر  کــه  ای  دوره  در 
کامپیوتــر،  اینترنــت،  بــا  نوجوانــان  و 
هوشمند،کنســول‌های  تبلت،گوشــی‌های 
بازی و … می‌گذرد، نظــارت بر فعالیت‌های 
آنهــا در فضــای مجــازی و کار بــا ابزارهای 
بــه یکــی از دغدغه‌های والدین  کامپیوتری 

است. شده  تبدیل 
این  توصیه کارشناســان در سرتاســر جهان 
اســت که یــک رویکــرد متعــادل در نظارت 
بــر فعالیت‌هــای اینترنتــی فرزنــدان خــود 
از شیوه‌های نظارت  باشــید. میزانی  داشته 
و کنتــرل را انتخــاب کنیــد که متناســب با 
ســن و آموزش‌های دوران کودکی فرد باشد 
تــا بتوانــد زندگی شــاد و ایمنــی در فضای 
مجــازی و دنیــای دیجیتــال بــرای فرزندان 

آورد. فراهم 
ممکن اســت فرزندان، بهتر از شــما فضای 
مجــازی را بشناســند و در آن فعال باشــند. 
ســعی کنید کــه در مورد علائــق فرزندانتان 
در فضای مجــازی اطلاعات کســب کنید و 
در رابطه با نیازمندی های متناســب با ســن 
او در فضــای مجازی تحقیــق کنید) این کار 
نیاز به جاسوســی و کنکاش در فعالیت‌های 
کودک نــدارد(. از آنها بخواهید که به شــما 

برای والدین نگران
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اجتماعی به شــما کمک کند یا با هم برخی 
بازی‌های مربوط به کنســول‌های باز ی‌های 

دهید. انجام  را  کامپیوتری 
۳- با دوستان، اقوام و دیگر والدین در مورد 
حفــظ امنیــت فرزنــدان در فضــای مجازی 
صحبــت و از تجربیــات آنهــا نیــز اســتفاده 
کنید. ممکن اســت آنهــا بتوانند راه کارهای 

مفید و ســودمندی را به شما ارائه کنند.
۴- نحــوه اســتفاده از نرم افزارهــای کنترل 
و  کامپیوتــری  ابزارهــای  روی  بــر  والدیــن 
همچنیــن اســتفاده از گزینــه حفــظ حریم 
خصوصــی در شــبکه‌های اجتماعــی را یاد 
گزینه‌هــای  و  امکانــات  از  ضمنــا  بگیریــد. 
امنیتی Google و ســایر موتورهای جستجو 

کنید. استفاده 
۵- استفاده از نرم افزارهای کنترل و نظارت 
بر فعالیت‌هــای اینترنتی فرزندان که بر روی 
اقداماتــی همچــون دانلود فایل و مشــاهده 

محتوای وب ســایت‌ها نظارت می‌کند.
۶- اطمینــان حاصــل کنید کــه فرزندانتان 
گاهــی و اطلاعــات اولیــه و پایــه در مورد  آ
ایمنــی در فضــای مجــازی را دارنــد بــرای 
ایمیل‌هــای  لینــک داخــل  بــر روی  مثــال 
دریافتی از ســوی اشخاص ناشــناس کلیک 
انتخــاب  ســخت  عبــور  نمی‌کنند،کلمــات 
آنتــی ویروس و فایروال سیســتم  می‌کنند و 

نمی‌کنند. غیرفعال  را  خود 
۷- بــه طــور منظم و مســتمر بــا فرزند خود 
در مــورد زندگــی و همچنین مســائل مرتبط 
با فضــای مجازی صحبت کنید. این مســاله 
بــه آنها نشــان می‌دهد که چقدر برای شــما 
مهــم هســتند و میــزان علاقــه شــما به فن 
آوری و تکنولــوژی را به آنهــا اثبات می‌کند. 
همچنیــن بایــد بــه آنهــا بگویید کــه مراقب 
رفتارهایــی همچون مزاحمت‌هــای اینترنتی 
و صفحــات پورنوگرافــی در اینترنت باشــند 
و بایــد مســئولیت رفتار خــود در اینترنت را 

بپذیرند.
بــرای اینکــه فرزندانمــان هنــگام ورود بــه 

اینترنت امنیت داشــته باشند، بهتر است:
تفاوت بین اشــتراک‌گذاری اطلاعات و فاش 
کــردن اطلاعــات را بــه کــودکان بیاموزیم. 
بــه  از  صحبــت  اینترنــت  در  وقتــی  مثــا 
اشــتراک‌گذاری عکــس، عقایــد، تجربه‌هــا 
بیاموزیــم هرگــز  کــودکان  بــه  اســت  و …. 
اطلاعات شــخصی، شــماره تماس، آدرس، 
شــماره حســاب بانکی، پــس ورد و …. را به 
اشــتراک نگذارند. همچنین بــا آنها در مورد 
اینکــه اگر عکس یــا اطلاعاتی را در اینترنت 
به اشــتراک گذارند، اگر چــه می‌توان بعدها 

آن را حــذف کرد امــا امکان خطــر حتی در 
همان زمــان کوتاه وجــود دارد، و نمی‌توان 
اثــرات آن را بــه کلــی از بین بــرد، صحبت 

. کنید
 بــه کودکانمــان آمــوزش دهیــم هرگــز بــا 
غریبه‌هــا در محیــط مجازی صحبــت نکنند 
حتی اگــر در حیــن صحبت کــردن بتوانند 
آنهــا را ببیننــد: گفت‌وگــو بــا فــرد غریبــه 
آنلایــن، خطرنــاک و مضر اســت، رابطه ای 
ممکن اســت بین آنها بــه وجود آید و آن فرد 
غریبه ایــن رابطه را تا زمانی که فرزند شــما 
به او اعتماد پیدا کنــد، ادامه و این موضوع 

می‌تواند موجب ســوء استفاده از او شود.
بــه فرزندانمان آمــوزش دهیم تا دسترســی 
بــه اطلاعــات پروفایــل خــود را بــرای همه 
جز افــراد نزدیک مورد اعتمــاد و امن خود، 
محــدود کننــد. تنظیمات مســتمرانه، حریم 
خصوصی وب‌ســایت ، به کاربران این اجازه 
را می‌دهد تا انتخاب کنند اطلاعاتشــان را با 

میان گذارند. در  چه کسانی 
همیشــه ارتباط دوســتانه خود با فرزندانتان 
را حفــظ کنیــد تا آنها بدانند شــما همیشــه 
آمــاده صحبت با آنها در رابطه با هر مشــکل 
یا مســأله‌ای که برای آنهــا در فضای مجازی 

هستید. می‌دهد،  رخ 
هنــگام اســتفاده آنهــا از اینترنــت، بــا آنها 
همراه شــوید و برای خود در وب‌سایت‌هایی 
کــه فرزندتان در آن عضویت دارد، صفحه‌ای 
بسازید و عضو شــوید. این کار به شما کمک 
می‌کنــد تــا بتوانید بهتــر با نحــوه فعالیت و 
ارتباطات آن آشنا شــوید و همچنین بتوانید 
تمــام کارها و دوســتان فرزندانتــان را تحت 

دهید. قرار  نظر 
قوانین  وضع 

ایــن روزهــا کــودکان مجــذوب تلویزیــون، 
کامپیوتــر، بازی‌هــای ویدئویــی و تلفن‌های 
ســاده‌ترین  شــاید  و  می‌شــوند  هوشــمند 

راه جهــت ســرگرم نگــه داشــتن آنهــا برای 
طولانی مدت اجــازه اســتفاده از این لوازم 
تاثیرات  بــه دلیــل  اما  الکترونیکــی اســت، 
منفی بســیاری که رسانه‌ها بر کودکان دارند 
شــاید بهتر باشــد قوانینی وضــع کنید و به 

باشید. پایبند  قوانین  این 
تحقیقات نشــان می‌دهد زمانــی که والدین 
برای فرزندان شان قوانین و محدودیت‌هایی 
در مــورد تلویزیون وضــع می‌کنند، کودکان 
نیــز از آنها پیــروی می‌کنند. بهتر اســت نه 
تنها برای اســتفاده از تلویزیون بلکه در مورد 
همــه رســانه‌ها ماننــد کامپیوتــر، بازی‌های 
ویدئویــی و غیــره محدودیت‌هایــی اعمــال 
کنیــد. ایــن محدودیت‌ها باید هــم در مورد 
زمــان اســتفاده و هــم محتــوای رســانه‌ای 
مناسب باشد. برخی از این قوانین می‌تواند 

باشد: زیر  موارد  شامل 
خاموشــی هر گونه رســانه ارتباطی پیش از 

رختخواب به  رفتن 
هرگــز تلویزیــون را در اتــاق فرزندتــان قرار 

ندهید.
از اســتفاده از رسانه‌ها به عنوان صدای پس 

ورزید. اجتناب  زمینه 
ممنوعیت تماشــای تلویزیــون برای کودکان 
زیر ۲ ســال، روزی نیم ساعت برای کودکان 
۲ تــا ۷ ســال و حداکثــر دو ســاعت بــرای 

دبستان. در سن  کودکان 
فرزند شــما در هر سنی که باشــد می‌توانید 
قوانیــن جدیدی را برای او وضــع کنید. هر 
چند که همیشــه ایجاد قوانین برای کودکان 
کوچکتر آســان‌تر اســت، اما بــرای کودک با 
هــر ســنی غیرممکن نیســت. ممکن اســت 
کــودکان در ابتــدا مقاومــت کننــد، امــا با 
مصصم و قاطع بودن شــما ناچار به پذیرفتن 

می‌شوند. جدید  قوانین 
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بشــر از دیر باز تاکنون بــرای زندگی راحت‌تر 
و پیشــبرد اهدافش بنابــر مقتضیات زمانی و 
مکانــی، مؤلفه‌‌هایی را برای خود پیش‌بینی و 
رعایت کرده اســت که یکی از نتایج آن هموار 
شــدن راه زندگی در شــئون مختلف است.از 
وقتی انســان‌ها برای زندگی راحــت و مقابله 
با انواع خطــرات و پیشــامد‌ها کنار هم جمع 
شدند و یک ایل،طایفه،روستا و شهر را ایجاد 
و بنا کردند بنابر نیازهای خودشــان قوانینی 
را هــم وضع کردند کــه از طریــق آن بتوانند 
نیازهای حال و آینده و یا اضطراری خودشان 
را رفع کنند. اما واقعیت این است که همیشه 
و در همــه جا، این،تنهــا قوانیــن نبودند که 
بشــر را یــاری‌ رســانده‌اند که البتــه در نقش 
موثر قوانین هیچ شــکی نیســت بلکه منظور 
آن اســت که بگوییم واژه‌ای به نام »عرف« که 
ابعاد گوناگونــی در جوامع مختلف و متفاوت 
از هــم در زمینه‌های فکــری و فرهنگی دارد 
نقش بســزایی در راهنمایی و تسهیل زندگی 

انسان‌ها ایفا کرده است. 
وقتــی ســخن از عرف به میــان می‌‌آید با یک 

واژه بسیار وســیع روبر می‌شویم زیرا عرف در 
بطن خــود جزئیاتی دارد کــه پرداختن به هر 
یک از  آنها در این مقال و مجال ممکن نیست. 
در ایــن جا با توجه به آنچه مدنظر ما قرار دارد 
قصــد داریم بــه یکی از تعامــات اجتماعی و 
فرهنگی به نام ازخودگذشتگی اجتماعی و به 
عبارتی خاص‌تر »ایثار  اجتماعی« بپردازیم. 

ایثــار در وهلــه اول و در بین مــردم به ویژه در 
کشــورمان که فرهنگ غنی‌ و عزیزی را با خود 
به یادگار دارد شاید در نظر برخی افراد تنها به 
مقوله دفاع مقدس مربوط شــود زیرا هر زمان 
حرفی و ســخنی از مقاومت هشت ساله مردم 
در مقابــل دنیایی از دشــمن به میــان می‌آید 
ممکن نیست ســخنی از ایثار در لابه‌‌لای این 
ســخنان وجود نداشــته باشــد که البته داری 
اهمیت و ارزش‌گذاری انسانی است اما وقتی 
بــا گذشــت زمان مواجــه می‌شــویم ناگزیر از 
بازشناســی فرهنگ ایثار در مقــولات مختلف 
هستیم. چون نیازهای زمانی و همچنین تولد 
نســل جدیدی از افراد در جامعــه همزمان با 
پیشــرفت‌های گوناگون بشری این ناگزیری را 

پررنگ‌تر می‌کند. 
ســاده‌تر بگوییم؛ وقتی در مورد ایثار با نسلی 
که بعد از پایان جنگ به دنیا آمده‌اند یا جنگ 
را از نزدیک لمس نکرده‌اند سخن می‌گوییم یا 
سخنی می‌شنوند ممکن است سوالات زیادی 
در اذهــان آنها نقــش ببندد بــه همین خاطر 
بازشناســی و بازآفرینی ایثار برای بهره‌مندی 
از آن در شــئون مختلــف جامعــه و همچنین 
زندگی اجتماعی نتایج بسیار مثبتی به همراه 

خواهد داشت.
بازشناســی و بــازکاوی مولفه‌هــای فرهنــگ 
ایثار و شــهادت از این جهــت اهمیت دارد که 
دریابیم به نیاز امروز نســل جوان و ذائقه‌های 
مختلف این نســل که با پیشرفت‌های حجیم و 
عظیمی مواجه هســتند چگونه پاسخ بدهیم.
بدیهی اســت که اگر نتوانیم با جوان امروزی 
بــا زبــان روز صحبــت کنیــم نتایــج چنــدان 
خوشــایندی را هم شاهد نخواهیم بود به ویژه 
اگــر می‌خواهیم فرهنــگ ایثار را بــا آنچه در 

ذهن آنها است به روزرسانی کنیم.
بنابــر آنچــه بیان شــد بــرای ســاری و جاری 
ســاختن و همچنین دستیابی به هدف نهایی 
یعنــی نهادینه کــردن فرهنــگ ایثــار از نوع 
اجتماعــی آن در بین ســنین مختلف جامعه 
بایــد هرچه زودتر راهکارهــای لازم را تدوین و 

اجرا کنیم.
همانطور که اشــاره شــد در وهلــه اول وقتی 
ســخن از فرهنــگ ایثار و شــهادت بــه میان 

ایثار اجتماعی
رضایت عمومی

ناصر ملائی°°
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می‌‌آید دفاع مقدس در اذهان تداعی می‌شود. 
پیــر،در  تــا  نوجــوان گرفتــه  از  آن دوران  در 
دفاع از تمامیت کشــور جانانه جانشــان را در 
طبق اخلاص گذاشــتند که تقدیــم 36 هزار 
دانش‌آموز شــهید در این راستا،خود، مصداق 
واقعی و عینی یک ایثار همه‌ جانبه محســوب 
می‌شــود؛بنابراین بــرای اینکه بتوانیــم ایثار 
اجتماعی را در جامعه امــروز نهادینه کنیم به 
اندازه کافی از سنین مختلف مصادیق ایثارگر 

داریم.
اگــر هــدف ایــن اســت کــه نهادینــه کردن 
ایثــار اجتماعــی را از نســل نوجوان شــروع 
کنیــم می‌تــوان با تشــریح نحوه ایثار شــهدا 
و رزمنــدگان ایثارگــر در دفاع مقــدس و بیان 
مصادیق آن ایثار در جامعه امروزی ،این نسل 
را در راســتای هدف موردنظر راهنمایی کرد و 

همینطور سایر سنین.     
چه باید کرد؟

واقعیــت ایــن اســت آنچــه تاکنــون در مورد 
نهادینه کــردن فرهنگ ایثار و شــهادت گفته 
شده،آنچنان که باید و با توجه به عظمت ایثار 
صورت گرفتــه در دوران دفــاع مقدس خیلی 
رنگ عملی به خود نگرفته اســت بنابراین باید 
با درس گرفتن‌ از کارهای انجام شــده مســیر 

مشخص‌تری را طی کنیم.
یــک فــرد در جامعــه از کودکی تا رســیدن به 
ســن پذیرش مســئولیت در جامعه بــه غیر از 
برخی مــوارد خاص،راه نســبتا زیــادی را در 
مســیر یادگیری در خانواده و مراکز تحصیلی 
طی می‌کند.بــه همین خاطر روانشناســان و 
جامعه‌شناســان و همچنین متولیــان تعلیم و 
تربیت همــواره تاکید می‌کننــد باید کودکان 
و نوجوان به درســتی و بــا در نظر گرفتن تمام 
جوانــب تربیت شــوند تــا وقتــی وارد جامعه 
می‌شوند از پس مسئولیت‌های برعهده گرفته 

بربیایند. 
همیــن تاکید را می‌توان در بحــث ترویج ایثار 
اجتماعی در بین ســنین مختلف پیاد‌ه‌سازی 
کرد. بــه عنــوان مثال اگــر متولیــان تربیتی 
جامعــه به ویــژه مهد‌هــای کــودک بتوانند از 
همان ســنین کودکی ایثار را بر اساس میزان 
درک کــودکان آمــوزش بدهند مســلما وقتی 
ایــن کــودک وارد محیط مدرســه می‌شــود یا 
در خانواده با مســائلی روبرو می‌شــود روحیه 
دیگرخواهی او را به این ســمت سوق خواهد 
داد کــه در بهره‌گیری از امکانــات یا کمک به 
دیگران پیشــقدم شــود. این روحیــه تا زمانی 
که براســاس مقتضیات ســنی آمــوزش ببیند 
و در عمــل در مواجهــه بــا دیگــران آن را بــه 

 1
51

ره 
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

صــورت عملــی پیاده کنــد در وجــود کودک 
نهادینه خواهد شــد. البته ایــن هدف زمانی 
دســت‌یافتنی‌تر خواهــد شــد که مــدارس و 
دانشــگاه‌ها هــم چنیــن روندی را بــا در نظر 

گرفتن مراتب خاص طی کنند.
در ارائه چنین آموزش‌هایی به ویژه برای نسل 
جــوان و نوجوان باید همواره بــر مقوله تاکید 
کنیم که امروزه هر دســتی کــه برای کمک به 
دیگران دراز شود،مشــکلی را از دوش کســی 
بردارد و یــا زبانی که ولو با حرف زدن کســی 
را درســت راهنمایی کند نوعی ایثــار به زبان 
امروز انجام داده اســت که ارج و قرب زیادی 
دارد و باعــث نزدیکی دل‌ها بــه یکدیگر برای 

انجام کارهای بزرگتر می‌شود. 
ایثــار اجتماعــی آنچنان گســترده اســت که 
می‌توانــد حتی در اصــاح برخــی رویه‌های 
ناصــواب جامعه هم اثرگذار باشــد. رویه‌‌هایی 
که اگر اصلاح شــوند شــاهد افق‌‌هایی روشن 
از زندگــی همدلانه و در ســایه اعتماد متقابل 

خواهیم بود.
بیاییــد ایثــار  اجتماعــی را بــاز هــم فراتر از 
جایگاهــش ببینیم و مقوله‌ای بــه نام غیبت و 
قضاوت را در جامعه امروز بررسی کنیم . برخی 
بی‌توجهی‌هــا و همچنیــن زندگــی ماشــینی 
امروزی آنچنان توانی از انســان ســلب کرده 
اســت که گاهی در برخی تصمیم‌گیری‌هایش 
طوری عجلــه و قضاوت به خــرج می‌دهد که 
ممکن اســت برای ســال‌ها عــذاب وجدان را 
برایــش در پی داشــته باشــد اما اگــر چنین 
فردی که می‌توانیم یکی از ما باشــیم با کمک 
خانــواده‌ و دیگر متولیان تربیتــی راه  صواب 
را از ناصــواب به درســتی تشــخیص بدهد آیا 
ممکن اســت باز هم در تله چنیــن رفتارهایی 

گرفتار شود؟
اگــر هم در مــواردی گرفتار شــد رهایی از آن 
زیاد ســخت نخواهــد بود و خســارت کمتری 
را هم متحمل خواهد شــد.این همان ایثاری 

اســت که بایــد در جامعــه امروز بــه آن توجه 
کافــی شــود. در واقع بخش قابــل توجهی از 
رفتارهــای ناخوشــایند جامعــه‌ای کــه در آن 
زندگــی می‌کنیــم با توســل بــه همیــن ایثار 
اجتماعی  اصلاح خواهد شــد. وقتی هم رویه 
نادرســتی ســامان یابد دل‌ها به هــم نزدیک 
شده و روابط خیلی گرم‌تری از خانواده‌ گرفته 
تا جامعه در راســتای دستیابی به یک فرهنگ 
عمومــی مملو از ایثــار برقرار خواهد شــد که 
یکــی از نتایــج آن احســاس آرامــش عمومی 
همــراه بــا رضایت خــاص اســت.رضایتی که 
دل‌ها و جامعه امروز به معنای واقعی تشنه آن 
اســت و وقتی ســیراب خواهد شد که هر یک 
از ما پیش وجدان خودمان احســاس رضایت 
داشته باشــیم و این رضایت به دست نخواهد 
آمد جز بــا پررنگ دیدن نیازهــای دیگران در 

کنار نیازهای خودمان.
نکتــه پایانــی ایــن کــه زمانــی عــده‌ زیادی 
بــرای دفــاع از تمامیت کشــورمان جانشــان 
را بخشــیدند و مــا امــروز در کنــار ترویج این 
از خودگذشــتگی کــه لازمه حفظ هر کشــور 
و ملتــی از گزند حوادث انســانی اســت باید 
ادامه دهنده راه آنها باشــیم.آنها در رویارویی 
نزدیک با دشــمن ایثار کردند و مــا امروز باید 
بــا مشــکلات اجتماعــی ناشــی از رفتارهای 
نادرســت  خودمــان و در یک کلام دشــمنان 
اخلاقــی و رفتاری به شــیوه امــروزی مقابله 
کنیم. یادمان باشــد وقتی گفته می‌شود دفاع 
مقــدس تنها دفاع از خاک نبــود بلکه دفاع از 
ازرش‌ها بــود دیگر تکلیف مشــخص اســت. 
ارزش‌های اســامی چنان گسترده هستند و 
مقــولات مختلفی از فرهنگ تــا اجتماع را در 
برمی‌گیرنــد که باید یــک برنامه‌ریزی اصولی 
بــه وظایفمــان عمل کنیــم. هیچ کســی هم 
نباید منتظر دیگری بنشــیند بلکه همه باید از 

خودشان شروع کنند.
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در   ۱۳۲۵ اســفندماه   ۲۴ پردیــس  ســیدرضا 
خانواده‌ای مذهبی در شــهر قزوین متولد شــد. 
پدرش، سیدتقی، که از سادات قافله باشی قزوین 
بود، به عنوان مباشر در چند روستای حومه شهر 
کار می‌کرد. ســیدرضا که نام خانوادگی‌اش را به 
»پریس« تغییر داد، دو خواهر و سه برادر داشت. 
آن‌ها خیلی زود )زمستان ۱۳۳۲( پدر را از دست 
دادنــد. ســیدرضا دوران ابتدایی را در دبســتان 
خواجه نصیر زادگاهش،شروع دوران متوسطه را 
در »دبیرســتان محمد« قزوین در قزوین و ادامه 
آن را در دبیرستان دیگری با همین نام در خیابان 

شاهپور تهران طی کرد. 
محمدعلــی رجایــی، دومیــن رئیــس جمهــور 
محبوب و شــهید جمهوری اسلامی ایران، دبیر 
اولین ســال دبیرســتانش بود؛ دبیری مجرب و 
مهربان که ریاضیات تدریس می‌کرد. دبیری که 
خاطره‌اش همواره در ذهن سیدرضا باقی است. 
سیدسال آخر تحصیل را در دبیرستان دارالفنون 
خوانــد و در ســال ۱۳۴۴ موفق به اخــذ دیپلم 

ریاضی شد.
پردیس اول آبان ماه ۱۳۴۴ به اســتخدام نیروی 
هوایــی درآمد. پس از گذراندن تمرین‌های نظام 
جمــع و کلاس‌هــای زبــان انگلیســی و دروس 
علمی به عنوان کمــک مهندس فارغ‌التحصیل 
شــد و در ســال ۱۳۴۶ دوره پانــزده ماهــه رادار 
هواپیمــای اف-۴ را در پایــگاه »لاری« ایالــت 
»کلــرادو« آمریکا گذراند. دو ســال بعد نیز برای 
ارتقاء به معلمیِ رادار همین هواپیما، به کارخانه 
»مک دانل داگلاس«،که ســازنده اف-۴ است، 

اعزام شد.
علاقه‌منــدی کار با فانتوم انگیزه خلبان شــدن 

را در او تقویــت کــرد. بــه همین دلیــل در بهار 
۱۳۵۱ با گذشتن از سد معاینات دقیق پزشکی 
آزمون‌های علمی به جمع دانشجویان خلبانی 
پیوســت. زبان را بــه خوبی می‌دانســت. دوره 
آکادمیک پــرواز را نیــز با موفقیت طــی کرد و 
آموزش 15 ســاعته با هواپیمای ملخ‌دار پاپ را 
هم گذراند. ســپس برای ادامه دوره به تگزاس 
آمریکا رفت. از پایگاه مدینا با هواپیمای سبک 
تی-۴۱، سی ساعت پرواز کرد. دوره هواپیمای 
جــت تی-۳۷ و جــت مافوق صوت تــی-۳۸ را 
در پایگاه هوایی »هوم اســتید« نزدیک شهری 
به همین نام در ایالت فلوریدا و با دانشــجویان 
آمریکایی و یک پرتغالی به آخر رساند و به ایران 

برگشت.
پردیس از ســوی معاونت عملیات ستاد نیروی 
هوایی برای خلبانی شــکاری بمب‌افکن اف-۴ 
انتخــاب و پس از طی کــردن دوره کابین عقب 
ایــن هواپیما به پایگاه هوایی شــیراز و ســپس 

بوشهر منتقل شد.
سال ۱۳۵۶ آموزش کابین جلو را در پایگاه یکم 
شــکاری مهرآباد دید و به پایگاه ســوم شکاری 
همــدان کــه آن را »شــاهرخی« می‌نامیدنــد، 

منتقل شد. 
پردیس در خلال جنگ تحمیلی در مأموریت‌ها 
و عملیات‌های متعددی از جمله: بمباران عقبه 
دشمن، پشتیبانی نزدیک از نیروهای سطحی، 
پوشــش هوایی مناطق حســاس و... شــرکت 
داشــت. او بعد از فرار بنی‌صدر و تغییر و تحول 
در فرماندهــی پایگاه‌های هوایــی، به معاونت 
عملیــات پایــگاه هوایی شــهید نــوژه همدان 

منصوب شد. 

وی مدتی نیز فرماندهی گــردان نگه‌داری این 
پایگاه را به عهده داشت. بعدها در سال ۱۳۶۶ 
بــه فرماندهی پایگاه هوایی شــهید نــوژه و در 
ششــم خردادماه ۱۳۸۰ به ســمت فرماندهی 
نیــروی هوایی منصوب شــد. او 40 ماه در این 

پست خدمت کرد. 
امیرســیدرضا پردیس دوره فرماندهی و ســتاد 
را در دافــوس نیروی هوایی ارتش ســپری کرد 
و دوره فشــرده دکتری را در رشته دفاع ملی در 

دانشگاه عالی دفاع ملی به اتمام رساند. 
سه بار ملاقات تقریبا خصوصی با حضرت امام 
)ره( و بیعت با ایشــان، یکی بعد از خنثی شدن 
جریان موســوم بــه کودتای پایگاه شــهید نوژه 
همدان و دیگــری در بهار ســال ۱۳۶۰ همراه 
خلبان شــهید محمود خضرایی و ســومین بار 
پــس از انجام یــک عملیات مقابله بــه مثل، با 
هدف بمباران اهدافی در شهر بغداد، از بهترین 
خاطــرات او هســتند. ســادگی و بی‌آلایشــی 
زندگی رهبــر فقید و معمار انقــاب تاکنون در 

ذهن او نقش بسته است.
خاطراتی کوتاه از امیرسرتیپ سیدرضا پردیس 

را به بیان خودش.
در یکی از ورزهای شــروع جنگ، سروان اصغر 
رضوانی، که ســوخت هواپیمایــش به حداقل 
رســیده بــود از عملیــات گشــت‌زنی رزمی به 
پایــگاه برمی‌گشــت. در مســیر با یک دســته 
چهــار فروندی »میــگ-۲۳ « برخــورد کرد که 
عــازم بمباران پایگاه نوژه همدان بودند. به رغم 
کمبــود بنزین،به تعقیــب هواپیماهای مهاجم 
پرداخت و یــک فروند از آن‌ها را کــه دو خلبان 
هدایت می‌کردند،با موشک حرارتی هدف قرار 
داد. یکی از خلبانان موفق به ترک هواپیما شد 
و دیگری با ســقوط به زمین جانش را از دســت 

خاطرات یک تیزپرواز
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داد.با این کار دســته پروازی از هم پاشــید و بقیه با تخلیه بمب‌هایشان در 
محل نامناســب به عراق برگشتند.به این شــکل پایگاه از بمباران در امان 
ماند. نیروهای امدادی و امنیتی به ســرعت خلبان زنده را دستگیر و جسد 
آن دیگری را جمع‌آوری و به پایگاه منتقل کردند. وقتی خلبان برای تخلیه 
اطلاعات به پســت فرماندهی راهنمایی می‌شــد، گروهــی از خلبان‌ها و 
کارکنــان پایگاه که در آنجا تجمــع کرده بودند، فریاد الله اکبر ســردادند. 
خلبان دشمن با شنیدن صدای تکبیر پاهایش به لرزه افتاد و نزدیک بود به 
زمین بیفتد.علت را از او پرســیدم.گفت:»به ما گفته بودند چنانچه صدای 
تکبیر شــنیدید، بدانید بلافاصله شــما را خواهند کشــت. به همین دلیل 
خیلی ترســیدم.« اینجا بود که اسرای خودمان را با این افراد ترسو مقایسه 

کرده و به آن‌ها احسنت گفتم؛ کسانی که شهادت آرزویشان بود.
خاطره دیگر پردیس مربوط به عملیاتی اســت که در مقابله به مثلِ بمباران 
شــهرهای ایران، به او محول شد. در این عملیات، که ریسک آن خیلی بالا 
بود، او و سروان جهان بخش حسنی داوطلب شدند. نقشه مسیر، طراحی 
و نوع مهمات مصرفی تعیین شد. بخشی از توجیه چگونگی انجام عملیات 

نیز انجام شد و هر دو خلبان برای استراحت به منزل رفتند. 
امیر پردیس خاطره را چنین تعریف می‌کند:

صبح زود بیدار شــدم. غســل شــهادت کرده و نماز به جای آوردم. نگاهی 
عمیق به همسر و دخترم که در خواب بودند، انداخته و منزل را ترک کردم. 
حسنی هم آمد. کارهای قبل از پرواز انجام شد. هنوز هوا تاریک بود که به 
آشــیانه پارک هواپیماها رسیدیم. بازدید لازم را طبق چک لیست و با چراغ 
قوه انجام داده و ســوار هواپیما شــدیم. موتورها را به ترتیب روشن کرده و 
یکایک ســامانه‌های مهــم را بازبینی کردم. همه چیز درســت کار می‌کرد، 
به جز نشــان دهنده راداری حفظ ارتفــاع. چند بار کلید آن را درگیر کردم، 
اما عمل نکرد. بدون آن پرواز در ارتفاع پســت سخت بود. از طرفی تصمیم 
داشتم هر طور شده این عملیات انجام شود. از خداوند طلب کمک کرده و 
گفتم: »خدایا این مأموریت را برای رضای تو انجام می‌دهیم. خودت کمک 
کن.« کلید را زدم و مشــکل رفع شد. خیلی خوشحال شدم. چرا که یقین 

کردم خداوند از این عملیات رضایت دارد.
در سکوت رادیویی بلند شدیم. دقایقی بعد در خاک دشمن بودیم. خورشید 
پشت سر ما قرار داشت و نور آن، به دید خوب ما و عدم دید مناسب دشمن 
روی مــا کمک شــایان توجهی می‌کرد. در حالی که زیر لــب آیاتی از قرآن 
مجید را زمزمه می‌کردم، به حســنی گفتم: »ان‌شاءالله سالم برگشتیم، به 
دیدار امام برویم.« می‌دانســتم اگر درخواســت ما را خدمت ایشان عرضه 

کنند، خواهند پذیرفت.
به هدف رســیده و از نقطه‌ای مناســب به ســوی آن حمله بردیــم. آن را با 
مسلســل و بمب مورد اصابت قرار داده و به سمت مرز خودی برگشتیم. در 
مسیر، یک هواپیمای شکاری دشمن به تعقیب ما آمد. با افزایش سرعت و 
کاهش ارتفاع از دستش خلاص شدیم. بعدها شنیدیم او در حالی که برای 
شــلیک به ما ارتفاعش را کم کرده و حواســش به ما بوده، با زمین برخورد 

کرده و کشته شده است.
ارتفاع خیلی کم ما هم باعث شــد در نقطه‌ای به کابل فشــار قوی برخورد 
کنیم و بخش‌هایــی از هواپیما صدمه ببیند. به محض ورود به مرز خودی، 
برای صرفه‌جویی در مصرف ســوخت شــروع کردم بــه اوج گیری و خود را 
به ارتفاع ســی‌هزار پا رســاندم. اینجا صدای افســر کنترلــر رادار به گوش 
می‌رســید که با رمز پیام می‌داد:»پرواز شما کنسل شد، عملیات را متوقف 
کنید و به پایگاه برگردید.« خبر دادم: »مأموریت با موفقیت انجام شــد و ما 

در حال برگشت هستیم!«
بعد از نشستن و دیدن وضع هواپیما، از اینکه سالم بودیم شکر خدای را به 
جا آوردیم. همان موقع خواسته خود را به مسئول عقیدتی-سیاسی پایگاه 
گفتم. او خیلی زود هماهنگی لازم را انجام داد و پاسخ حضرت امام )ره( را 

به ما رساند: »به فرزندانم بگویید بیایند آن‌ها را ببینم.«

وقتی انســان گرفتار میدان مین می‌شــود، وحشــت می‌کند زیرا تصور 
می‌کند هر لحظه ممکن اســت با انفجــار مین زندگی‌اش خاتمه یابد و 

یا دست و پایش قطع شود.
»شــهید حمید شری‌زاده« که به قهرمان میدان مین معروف بود. سید 
عباس بحرالعلــوم، رزمنده و جانباز دفاع مقدس با معرفی این شــهید 
می‌گوید: شــهید حمید شــری‌زاده مانند برادران خود ناجی، جلیل و 
هادی شــجاع و نترس بود، او قهرمان ژیمناستیک بود. حمید قهرمان 
میــدان مین و یک تخریب چی شــجاع بود. جثــه‌ای کوچک اما قلبی 
بزرگ داشت، او از خود گذشت. برای حمید واژه ترس معنا و مفهومی 
نداشــت. وقتی یک تخریب‌چی این مســئولیت را قبول می‌کند، دیگر 
هیچ چیز جلودار او نیســت زیرا فقط ایثار و ازخودگذشــتگی می‌بیند. 
وقتی انســان گرفتار میدان مین می‌شــود، وحشــت می‌کند زیرا تصور 
می‌کند هر لحظه ممکن اســت با انفجــار مین زندگی‌اش خاتمه یابد و 

یا دست و پایش قطع شود.
پس از آزادی خرمشــهر کنــار رودخانه کارون رفتم، ناگهان در پشــت 
منطقــه »عبــاره« )منطقــه‌ای در شــرق خرمشــهر به ســمت آبادان( 
متوجــه شــدم در میدان مین گوجه‌ای گرفتار شــدم، بــاران مین‌ها را 
زیر و رو کرده بود. فقط ســر مین‌ها که مثل تشــتک ســیاه بود، معلوم 
بود. به دلهره و وحشــتی عجیب گرفتار شــدم، هر آن ممکن بود، پایم 
قطع شــود، فقط با قرائت آیة الکرســی و به طور معجزه آسا از  میدان 
مین خارج شــدم. این وحشت را فقط وقتی احساس می‌کنی که با آن 
روبرو شــوی. اما حمید این گونه نبود. حمید یــک تخریب‌چی بود که 
راه خــود را انتخاب کرده بــود، برای همین مطمئــن القلب بود و مثل 
شــیر به جنگ مین‌هــا می‌رفت. او با ایمان، شــجاعت و درایت مین‌ها 

پاره می‌کرد. را تکه 
شــب عملیــات مأموریت پیدا کرد کــه معبری را برای عبــور رزمندگان 
بــاز کنــد. با بســم اللــه و در حالــی که وضو داشــت، به میــدان مین 
رفت. خنثی کردن مین‌ها حدود ســه ســاعت طول کشــید، به انتهای 
معبر رســیده بــود که ناگهان به مینی تله شــده، برخــورد کرد. حمید 
می‌خواســت، آن را از ســر راه رزمنــدگان بــردارد که با انفجــار آن به 

رسید.« شهادت 

روایتی از
قهرمــان  شــهادت 

میدان مین
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فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل 
کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای 
این غیبت وجــود دارد؛ مثلًا برخــی از یک حُقه 
قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک 
به محــل کار یا تحصیل خود ارائــه می‌دهند. اما 
همین حُقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک 
جرم تمام و کمال اســت که می‌تواند دردسرهای 

بسیاری همراه داشته باشد. 
در همیــن با رابطه جواد مجیــدی وکیل پایه یک 
دادگستری پیرامون عمل مجرمانه »صدور گواهی‌ 
نامه خلاف واقع« پزشکی به گفت‌وگو نشسته‌ایم. 
این وکیل در ابتدای سخنانش توضیح می‌دهد: 
پزشــک در راســتای ایفای وظایف خود علاوه بر 
درمان بیماران با اموری دیگری نیز مواجه خواهد 
شد. گاهی اوقات بیمار از پزشک گواهی نامه‌ای 
جهت تأیید بیماری خود مطالبه می‌کند. البته که 
این امر باید مطابق با واقعیت باشد. والا این عمل 
وی مشمول عنوان مجرمانه »صدور گواهی نامه 

خلاف واقع« خواهد شدد.
گواهی پزشکی ســند معتبری اســت که درباره 
سلامت یا بیماری یا امر دیگری مربوط به پزشکی 

تنظیم می‌شود.
آقای مجیدی چند نوع گواهی‌ پزشکی داریم؟

1- گواهی‌هایی که توسط پزشکان شاغل در امور 
بهداشــت و درمان ) اعــم از دولتی یا خصوصی (  

فرار از حضــور در محل 
کار و کلاس درس

صادر می‌شود. 
2- گواهی‌هایی که جهت امور مربوط به مســائل 
قضایی یا پزشــکی قانونی صادر می‌شــود )مثل 
پاسخ به استعلام پزشکی قانونی از پزشک معالج 

 .)
گواهی‌های معمولی پزشکی کدامند؟

1- گواهی برای استخدام دولت ) سالم بودن ( یا 
خارج شدن از استخدام دولت ) بیمار بودن(.

2- گواهی برای معافیت سربازی.
3- گواهی برای شــرکت در اجتماعات )مدارس، 

مسابقات ورزشی ، سفر حج (.
4- گواهی برای سازمان هایی نظیر بیمه ) از کار 

افتادگی (.
5- گواهی ولادت.

6- گواهی فوت.                           
تبعــات صدورگواهــی خــاف واقــع پزشــكی 

چیست؟
یكی از جرائم مرتبط با امر پزشكی موضوع اظهار 
نظرهای خلاف واقع پزشــكان است. دستگاه‌ها 
و مؤسســات موجود در جامعــه در مواردی نیاز به 
اطلاع از واقعیت مسائل پزشكی دارند تا براساس 

گواهی صادره توسط پزشكان اقدام کنند.
در برخی موارد متصدیان امر پزشــكی بر خلاف 
واقع اظهار نظر می‌کنند. بطور مثال فرد مشمول 

برای فرار از خدمت نظام وظیفه نزد پزشك می‌رود 
و پزشــك مزبور نیز بدون معاینــه و هر گونه اقدام 
پزشكی مبادرت به صدور گواهی مبنی بر صعب 
العلاج بودن بیمــاری فرد مذكــور خواهند کرد. 
بتدریج كه موارد عدول از موازین پزشكی افزایش 
می‌یابد جامعه احساس ناامنی کرده و جرم صدور 

گواهی خلاف پزشكی  جرم انگاری می‌شود.
کــدام قانون مجازات اســامی موضــوع صدور 

گواهی خلاف واقع پزشكی را پیگیر است؟
قانونگذار مــا نیز موضوع را در مــاده 539 قانون 
مجازات اسلامی پیش بینی کرده است. بر اساس 
ماده مذكور »هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف 
واقع درباره شــخصی برای معافیت از خدمت در 
ادارات رســمی یــا نظام وظیفه یا بــرای تقدیم به 
مراجع قضایی بدهد به حبس از 6 ماه تا دو سال 
یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم 
خواهد شد. و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه 
اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و 
ضبــط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای 

رشوه گیرنده محكوم می گردد.«
آیا تمامی اشخاص مشمول ماده 539 هستند؟

همانطور كه ملاحظه می‌شــود قلمــرو جرم ماده 
فــوق محدود بوده به نحوی كه هر كس كه عنصر 
مادی این جرم را مرتكب شــود باعتبار ماده 539 
مســئولیت كیفری ندارد. بنابرایــن جرم موضوع 
ماده مذكور یك نوع مســئولیت كیفری خاص را 
پیش بینــی کرده و رفتار مجرمانه به افراد خاصی 
قابل انتساب می‌باشــد. به صراحت ماده مذكور 
یكی از شــرایط تحقق جرم این است كه مرتكب 
جرم طبیب باشد. پس اگر غیر طبیب مبادرت به 
صدور گواهی خلاف واقع کند مشمول ماده 539 
نمی‌شود. پس صدور این گواهی از جانب مشاغل 
مشابه پزشکی مانند پرســتار یا داروسازان یا ... از 

شمول این قانون خارج‌اند.
پیامدهای صدور گواهی خلاف واقع چیست؟

فرض کنید قصد دارید یک روز از مدرسه یا محل 
کار غیبت کنید، بهانه‌ها و روش‌های زیادی برای 
این غیبت وجــود دارد؛ مثلًا برخــی از یک حُقه 
قدیمی استفاده می‌کنند و گواهی تقلبی از پزشک 
به محــل کار یا تحصیل خود ارایــه می‌دهند. اما 
همین حقه که به نظر برخی کوچک می‌رسد یک 
جرم تمام و کمال اســت که می‌تواند دردسرهای 

بسیاری همراه داشته باشد. 
در دایره وظایف پزشکان اقدام‌های متعددی قرار 
می‌گیرد که یکی از آنها این اســت که با تقاضای 
بیمــار در خصوص وضعیت ســامت، بیماری یا 
نقص عضو وی، گواهی صادر کنند. این موضوع از 
آن رو اهمیت دارد که برخی بیماری‌ها و نواقصی 
که افراد به آن مبتلا هســتند، موجب می‌شود از 

محمدرضا بختیاری°°
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انجــام وظایف و تکالیفی که قانونــاً بر عهده آنان 
است معاف شوند. 

در چنین شــرایطی بیمار از پزشک خود گواهی 
می‌گیرد و پزشک گواهی لازم را بر اساس واقعیت 
صــادر می‌کند. تقریباً بیشــتر ما بــا این گواهی 
آشنایی داریم. قطعاً این گواهی در شرایط بحرانی 
بیماری می‌تواند کمک زیادی باشــد اما مشکل 
زمانــی بروز می‌کند که برخــی از راه غیراخلاقی 
عذر بیماری، برای فرار از تکالیف قانونی استفاده 
می‌کنند. ممکن است فرد متخلف برای رسیدن به 
مقصود خود شخصاً اقدام به جعل گواهینامه به 
نام پزشــک و برای خود کند یا اینکه با مراجعه به 
پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی‌نامه‌ای 

می‌کند. 
فرقی نمی‌کند از کدام راه وارد شــده باشــد، این 
نوع گواهی‌های خلاف به دلیل پیامد نامطلوبی 
که به دنبــال دارند و ممکن اســت موجب ضرر و 
زیان دولت یا اشــخاص حقیقی یا حقوقی دیگر 
شــوند، جرم شناخته می‌شــوند. رایج‌ترین دلیل 
صدور گواهی خلاف واقع برای از زیر کار در رفتن 
برای چند روز اســت؛ اما قطعاً تنهــا مورد در این 
زمینه محسوب نمی‌شــود. این گواهی‌ها ممکن 
اســت به علل مختلف صادر شوند، مانند گواهی 
اعلام تولد یا فوت، گواهی بیماری برای تقدیم به 
محاکم، گواهی از کارافتادگی برای بیمه، گواهی 
نقص عضو، گواهــی ناتوانانی انجام کار، گواهی 
برای استخدام در مۆسسات، گواهی مبتلا نبودن 
به بیماری‌های مسری برای ازدواج و ... نمونه‌های 
دیگری هستند که به عنوان موضوع جرم گواهی 

خلاف واقع قرار می‌گیرند.
آقــای وکیل در صدور گواهی خلاف واقع باید به 

چه نکته‌ای توجه داشت؟
نکتــه‌ای که باید در بررســی جرم صــدور گواهی 
خــاف واقع دانســت این اســت که حتــی اگر 
واقعیتی که توسط پزشــک تحریف می‌شود این 
باشد که شخص بیماری سالم معرفی شود؛ در این 
صورت هم جرم صدور گواهی خلاف واقع ارتکاب 
پیدا کرده است. این نوع گواهی‌ها برای استخدام 
یا بهره‌برداری‌های دیگر صادر می‌شــود و ممکن 
اســت ضرری که وارد می‌کند چنــد برابر حالتی 

باشد که شخص سالمی بیمار معرفی می‌شود.
عنوان دیگر صدور گواهی خلاف واقع چیست؟
جرم صــدور گواهی خلاف واقــع در فصل پنجم 
کتاب پنجــم قانون مجازات اســامی بــا عنوان 
»جعل و تزویر« آمده است. برای ارتکاب این جرم، 
مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود، امری 
خلاف حقیقت را در ذهن می‌سازد و سپس آن را 
به صورت نوشته درمی‌آورد و تأیید می‌کند. احراز 
ارتــکاب این جــرم تنها از طریــق گواهی خلاف 
ممکن نیســت، بلکه راه‌هایی دیگری مثل انجام 

معاینه مجدد وجود خواهد داشت 
لطفا بگویی جاعل کیســت و مجازات اشخاص 

متخلف چیست؟
مرتکب جــرم صدور گواهی خــاف واقع ممکن 
اســت شــخصی باشــد که قصد فرار از زیر کار را 
دارد یا پزشــکی باشــد که این گواهی را برخلاف 
واقع صادر کرده است. وقتی مجرم پزشک است: 
معمــولًا افراد بــرای گرفتن گواهی خــاف واقع 
به پزشــک مراجعه و از پزشــک درخواست صدور 
گواهی برخلاف واقعیت می‌کنند. صدور گواهی 
خلاف واقع از ســوی پزشکان به طور مستقل در 
جرایم پیش‌بینی شده و مجازات شدیدتری را برای 

آنان در نظر گرفته است. 
وقتی مجرم پزشک نظامی است: اگر پزشکی که 
گواهی خلاف واقع صادر می‌کند پزشک نظامی 
باشــد در این صورت مجازات او شــدیدتر خواهد 
شــد. بر اســاس مــواد 56 و58 قانــون مجازات 
اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 
ایــران مصوب ســال 1371:»هر نظامــی که در 
ارتباط با انجام وظیفه خــود موجبات معافیت یا 
اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی 
به‌ ناحق فراهم کند یا ســبب شــود نام کسی که 
مشــمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در 
لیست مشــمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال 
به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری 
نباشد به حبس از 6ماه تا سه سال و انفصال موقت 
از خدمت از 6 ماه تا یک ســال برای مرحله اول و 
اخراج از خدمت در نیروهای مســلح برای مرحله 
دوم محکوم می‌شــود. در صورتی کــه مرتکب از 
پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر 
این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به 

مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود.«
وقتی مجرم شــخصی غیر از پزشک است: ماده 
538 قانون مجازات اســامی سابق مجازات هر 
شخصی را که دســت به چنین فریبکاری بزند را 
بدین ترتیب بیان کرده است: »هرکس شخصاً یا 
توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری 
از خدمت دولت یا نظــام وظیفه یا برای تقدیم به 
دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به 
حبس از 6 ماه تا یک ســال یا سه تا شش میلیون 
ریال جزای نقدی محکوم خواهد شــد.« بنابراین 
شخصی ممکن است خودش یک گواهی پزشکی 
بسازد؛ قانون‌گذار برای جلوگیری از صدور چنین 
گواهی‌هایی که قطعاً باعث ورود خسارت به دولت 
و بیت‌المال می‌شود مجازات حبس یا جزای نقدی 

در نظر گرفته است. 
آقای مجیدی شرایط وقوع جرم را توضیح دهید؟
برای اینکه کســی را به جرم صدور گواهی خلاف 
واقع جریمه یــا زندانی کنند؛ باید عمل وی چند 

شرط داشته باشد:

مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلًا قانون از جراح 
به عنــوان مرتکب این جرم نام می‌بــرد؛ بنابراین 
دیگران از زیر بار مســئولیت ارتکاب این جرم رها 
شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در 
قانون مجازات اســامی به عمل آمد کلمه جراح 
از متن ماده حذف شــد. البته پزشک لفظ عامی 

است و جراح را هم در برمی‌گیرد. 
بر اســاس ماده 539 برای ارتکاب این جرم به هر 
حال مرتکب باید طبیب یا جراح باشــد؛ بنابراین 
سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع 
به اسم طبیب، مشــمول این ماده نخواهند بود. 
از طرفی مرتکب ایــن جرم باید صلاحیت عنوان 
طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش‌های لازم 
در رشته پزشکی را تمام کرده باشد و گواهینامه‌ای 

که او را به عنوان پزشک معرفی کند، گرفته باشد.
قابله‌هــا،  دامپزشــکان،  داروســازان،  بنابرایــن 
دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته 
به علم پزشکی چون پزشک محسوب نمی‌شوند 
نمی‌توانیم آنها را مشمول ماده 539 قانون مجازات 
اســامی بدانیم. البته مرتکب ایــن جرم ممکن 
است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که 
در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده 

مزبور خواهند بود.
مصداق واقعی نبودن گواهی چه چیزی است؟

شرط دیگر وقوع جرم صدور گواهی خلاف واقع، 
دروغ بودن گواهی است. بنابراین باید بیماری یا 
نقص عضوی که در گواهی به آن اشاره شده است 
برخلاف حقیقت باشــد؛ برای نمونــه متهمی را 
محکمه احضار کرده و او حاضر نمی‌شــود و برای 
اینکه برای غیبت خود عذر موجه دســت‌وپا کند، 
گواهی خلاف واقع دایر بر وجود مرض از طبیب 

می‌گیرد و به محکمه می‌فرستد. 
مرتکب لازم نیست جراح باشد؛ قبلًا قانون از جراح 
به عنــوان مرتکب این جرم نام می‌بــرد؛ بنابراین 
دیگران از زیر بار مســئولیت ارتکاب این جرم رها 
شده بودند اما در سال 1375 با اصلاحاتی که در 
قانون مجازات اســامی به عمل آمد کلمه جراح 
از متن ماده حذف شــد. البته پزشک لفظ عامی 

است و جراح را هم در برمی‌گیرد.
گواهی که بر خلاف واقع صادر می‌شــود ممکن 
اســت به کلی کذب باشــد و اطلاعات غیرواقعی 
منعکس کند یا اینکه بخشی از آن واقعیت داشته 
باشد یعنی ممکن است غیرواقعی بودن گواهینامه 
فقط بخشــی از محتــوای آن را در بر بگیرد؛ مثل 
اینکه شخصی به پزشــک جراح برای انجام عمل 
جراحی مراجعه کرده باشــد و پس از انجام عمل 
از پزشــک بخواهد که تاریخ بستری شدن او را در 
بیمارســتان چند روز جلوتر بینــدازد و در گواهی 
منظور کند که در این صورت هم جرمی واقع شده 

است.
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اســتارتاپ‌ها، معمــولا حول ایده‌هــای نوآورانه 
و خلاقانه توســط فرد و اغلــب تیم‌ و گروه هایی 
بنا می‌شــوند. در واقع فرد یا افرادی خوشفکر، 
با ایده‌های نو، در جســتجوی روش‌هایی برای 
کسب درآمد از آن ایده و تولید انبوه محصولات 
یا خدمات مبتنی بر آن ایده هستند. نوآوری در 
اســتارتاپ‌ها، به شکل نوآوری در بازار یا نوآوری 

در محصولات و خدمات خود را نشان می‌دهد.
وقتــی بــه اســتارت‌آپ‌هایی کــه تبدیــل بــه 
شــرکت‌های بزرگی شــده‌اند یا در حال رشــد و 
توسعه هستند نگاه کنید، متوجه شباهت‌هایی 
در مورد آن‌ها می‌شــوید. برای مثــال روندهای 
اجرایــی، ترکیب تیم و زمان‌بندی انجام 
کارها در آن‌ها شــبیه به هم است. حتی 
بزرگ‌ترین ایده‌هــا نیز می‌توانند 
بدون رهبری منعطف و توانمند 

رأس  بــرای در  تیــم، 
رســیدن به 
فقیــت  مو
و  تــاش 

مبــارزه کننــد؛ امــا تنها یــک رهبــر کارآفرین 
می‌تواند ایده‌ای با پتانســیل متوسط را تبدیل 
به کسب‌وکاری افسانه‌ای کند. عوامل محیطی 
بســیاری در موفقیت کسب وکارها نقش داشته 
ولی ویژگی‌های خاصی نیز در موسســان آن‌ها 
دیده شده که باعث موفقیت شده است. اگرچه 
همه این ویژگی‌هــا در یک فرد کارآفرین به طور 
کامــل وجود نــدارد، ولی تقریبــا در همه آن‌ها 

مشترک است. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از:
۱- اشــتیاق )Passion(: اگر نســبت به کارتان 
شــور و شوق نداشته باشید، غیرممکن است به 
کارآفرین موفقی تبدیل شوید. اشتیاق به‌صورت 
ذهنــی تعریف می‌شــود، ولی آنچــه در تعریف 
اشتیاق مهم است وجود هیجان بالا در فرد برای 
انجام کار مورد علاقه‌اش اســت. ممکن اســت 
شما نسبت به همه کارهایی که قرار است انجام 
دهیــد و افرادی که قرار اســت با آن‌ها کارکنید، 
شــور و شوق نداشته باشید، ولی این مهم است 
که در پایــان روز از انجام فعالیت‌های مربوط به 
کسب‌وکار خود راضی و خوشحال باشید. بدون 
اشــتیاق، بهره‌وری شــما پایین خواهد بود و با 
اشــتیاق بالا می‌توانید به موفقیتی که آرزویش 
را داشــته‌اید برســید. داشــتن اشــتیاق برای 
راه‌اندازی اســتارت‌آپ، منجر به تبدیل ایده‌ به 
واقعیت می‌شــود. این اشــتیاق باعث می‌شود 
شــب و روز بدون خســتگی برای موفق شــدن 

تلاش کنید و نا‌امید نشوید.
۲- پشتکار )Perseverance(: کارآفرینان باید 
قادر باشــند با موانع پیش رویشان مقابله کنند. 
کسب‌وکار یک‌شبه پدید نمی‌آید و تبدیل ایده به 
واقعیت زمان‌بر است. آن چیزی که کارآفرینان را 
بزرگ می‌کند پشتکار آن‌ها و پیگیر بودن نسبت 
به رشد کســب‌وکار، صرف‌نظر از شکست‌های 

متوالی است.
 :)Resourcefulness( ابتــکار  و  تدبیــر   -۳
این ویژگی به کارآفرینــان کمک می‌کند ازآنچه 
دارنــد بهترین اســتفاده را ببرنــد. دارایی‌های 
یک کارآفریــن در زمان راه‌اندازی اســتارت‌آپ 
محدود است و آن‌ها باید بتوانند با تدبیر و ابتکار 

به بهترین شــکل ممکن عمــل 
از ایــن دارایی‌هــا بهره 
لازم را ببرند. 

کارآفرینان علاوه بر استفاده بهینه از دارایی‌های 
خود، توانایی استفاده از دارایی‌های شبکه افراد 

مرتبط با خود را نیز دارند.
۴- ریسک‌پذیری )Risk Taking(: کارآفرینان 
ریســک‌پذیر، آمــاده رفتــن به‌ســوی آینده‌ای 
پیش‌بینی‌نشــده هستند، اما لزوماً همه ریسک 
کننــد‌‌گان کارآفرینــان موفقی نخواهند شــد. 
کارآفرینان در شرایط ریسک، معمولًا زمان و پول 
خود را روی ناشــناخته‌ها به خطــر می‌اندازند، 
اما آن‌ها نیز منابع و برنامه‌هایشان را در برخورد 
کار  بــه  »ناشــناخته‌های شناخته‌نشــده«  بــا 
نمی‌گیرند. هنــگام ارزیابی ریســک، کارآفرین 
موفق این سؤال را از خودش می‌پرسد که آیا این 
ریســک ارزش هزینه کردن زندگی کاری‌، پول و 
زمانــم را دارد یا خیر؟ و اگر این ســرمایه‌گذاری 
موفــق نشــود چــه‌کاری بایــد انجــام دهــم؟ 
کارآفرینــان معمولًا ریســک‌های حساب‌شــده 
را انتخــاب می‌کننــد. آن‌ها قبــل از تصمیم به 
اختصاص منابعشان به دنبال ارزیابی خطرات و 
ریسک‌هایی هستند که با فرصت انتخابی آن‌ها 
مرتبط اســت. همچنین آن‌ها به دنبال ارزیابی 
توانایی‌ها‌ی خــود در مدیریت ریســک، مزایا و 
چالش‌هایی هســتند که از سرمایه‌گذاری بر آن 
فرصت به دست می‌آورند. کارآفرینان می‌توانند 
از ریسک کردن به ســود برسند و گاهی ممکن 
است با پذیرش ریسک بیشتر، به سود بیشتری 
نیز دســت پیدا کننــد. بااین‌حــال، کارآفرینان 
همیشــه ترجیــح می‌دهنــد ریســک‌هایی که 

توانایی مدیریت آن‌ها را دارند، انتخاب کنند.
 Hard Work& ( ۵- خودباوری و سخت‌کوشی
Self-belief(: کارآفرینــان از انجــام کارهــای 
مربوط به کسب‌وکارشــان لــذت می‌برند و خود 
را وقــف کارشــان می‌کننــد. آن‌ها خــود را باور 
دارند و از اعتمادبه‌نفس‌ بالایی نیز برخوردارند. 
کارآفرینان معمولًا سرســختی خــود را از طریق 
تمرکز شــدید بر کار و باور زیاد به موفقیت نشان 

می‌دهند.
 Adaptability( ۶- سازگاری و انعطاف‌پذیری
موفــق  کارآفرینــان   :)& Flexibility
شــروع  در  و  دارنــد  بالایــی  انعطاف‌پذیــری 
کســب‌وکار خود، تغییرات محیــط بیرونی را در 
مرحلــه تبدیل ایده بــه محصــول، مدنظر قرار 
می‌دهند و متناســب با تغییرات محیط، ایده و 
محصول خــود را نیز تغییر می‌دهند. داشــتن 
اشــتیاق نســبت به کاری که قرار اســت انجام 
دهید و حتی سرســختی و سماجت شما بسیار 
مهم اســت؛ اما اگر نســبت به مشتری و نیاز 
بازار انعطاف نداشته باشید، کسب‌وکارتان 
محکوم‌بــه شکســت خواهــد بــود؛ زیــرا 
نیازهای بازار پویا هســتند و تغییرات در 
نیازهای مشــتریان امری طبیعی است. 
کارآفرینــان موفــق، با اســتقبال از همه 
پیشــنهاد‌ها و واکنش مناســب نسبت به 
تغییرات، به دنبال بهینه‌سازی و سفارشی 

ویژگی‌های 
مشترک 

کارآفرینان 
و 

شاخصه‌های 
اعضای یک 

تیم
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این خوراک از غذاهایی اســت که سرشــار از پروتئین است و غذای شیک است و خیلی هم سخت 
نیست  پیشنهاد میکنیم با آموزش تصویری زیر در اولین فرصت این غذا را درست کنید

طرز تهیه :

بادمجانهارا یک در میان پوســت گرفته و در روغن داغ سرخ می‌کنیم  سپس گوجه فرنگی مکعبی 
خرد شده و فلفل سیز را حلقه ای خرد می‌کنیم سیر را هم رنده کرده حالا در یک ظرف مخصوص 
فر بادمجان‌های سرخ شده را چیده رویش گوجه فرنگی  فلفل سبز و سیر ریخته سوس گوشت خرد 

شده و تفت داده شده و نخود فرنگی را می ریزیم.
 اکنون در یک تابه  نصف قاشــق کره ریخته تا ذوب شــود سپس رب ریخته 10 ثانیه تفت می دهیم  
ســپس 1 لیوان آب ولرم میریزیم و خیلی کم نمک   و خوب مخلوط میکنیم  و این سس را روی غذا 
می ریزیم  در فر 180 درجه از قبل گرم شده بمدت 25- 30 دقیقه می پزیم و گرم سرو میکنیم  این 

مقدار برای 3 نفر است.

مواد لازم:
بادمجان بزرگ 2 عدد

گوشت سرخ شده 300 گرم
گوجه فرنگی بزرگ  1عدد

فلفل سبز 1 عدد
نخود فرنگی پخته 6 قاشق

رب 1 قاشق مرباخوری
سیر 1 حبه

فاطمه عسگری°° خوراک 
بادمجان و نخود فرنگی کردن بیشتر محصول هستند تا به عرضه بهتر و رضایت 

بیشتر مشتری منجر ‌شود.
 :)Tolerance of Ambiguity( ۷- قدرت تحمل ابهام
این ویژگی را توانایی مقاومت در برابر ترس از شکســت 
)مانند ترس از تحقیر شــدن، ترس از‌ دست دادن پول، 
آبــرو و اعتبــار( و ابهامات مربوط به شــروع کســب‌وکار 
)ســؤالاتی مانند آیا در این کار موفق می‌شــوم؟ آیا نرخ 
سودآوری این کار بالاست؟( تعریف می‌کنند. کارآفرینان 
توانایی پذیرفتن عدم قطعیت‌های شــروع کسب‌وکار را 
دارند و این ابهامات را به‌عنوان بخشی طبیعی از شروع 

هر کسب‌وکار می‌دانند.
۸- نیاز بــه اســتقلال )Need for Autonomy(: نیاز 
به استقلال نیرویی انگیزشــی برای کارآفرینان است تا 
احساس کنند بر سرنوشت خودکنترل دارند، می‌توانند 
کاری را بــرای خود انجــام دهند و رئیس خود باشــند. 
کارآفرینان شخصیتی دارند که نمی‌توانند برای دیگران 
کار کنند و به آن‌ها وابسته باشند. استقلال‌طلبی عاملی 
برای کمک به کارآفرینان اســت تا به اهداف و رؤیاهای 

خود برسند.
 Internal locus of( درونــی  کنتــرل  منبــع   -۹
Control(: منبــع کنتــرل، اعتقاد افراد به این اســت 
که آیا وقایع خارجی سرنوشــت آن‌هــا را تعیین می‌کند 
یا تلاش و کوشــش خودشــان؟ افرادی که منبع کنترل 
درونــی دارند، بــر این باورنــد که می‌توانند آینــده را بر 
اساس رفتار و اقدامات خود رقم بزنند؛ اما افراد با منبع 
کنترل بیرونی معتقدند که رفتارشــان هیــچ تأثیری بر 
حوادثی که در آینده برایشان اتفاق خواهد افتاد، ندارد 
و شکســت یا پیروزی به‌صورت تصادفی و توسط عوامل 
محیطی تعیین می‌شود. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد 
که افراد دارای منبع کنترل درونی نسبت به افراد دارای 
منبع کنترل بیرونــی، موفق‌ترند. کارآفرینان نیز معمولًا 
دارای منبع کنترل درونی هستند و بر این باورند که رفتار 
و تصمیمات خودشان، سرنوشت آن‌ها را تعیین می‌کند.

 :)Need for Achievement( ۱۰- انگیــزه پیشــرفت
بنیان‌گذاران کســب‌وکار‌ها همیشــه برای جســتجوی 
راه‌حل‌های جدید و بهتر نســبت به رقبــای فعلی خود 
در بــازار دارای انگیزه بــوده و به دنبال عملی کردن این 
راه‌حل‌ها هســتند. به‌عبارت‌دیگــر، ‌کارآفرینان انگیزه 
زیادی برای موفق شــدن و پیشرفت دارند و به ماندن در 

سطح فعلی قانع نیستند.
۱۱- مثبــت اندیشــی )Positive Thinking(: مثبت 
اندیشــی، امید، اســتقامت و پایداری را در پی خواهد 
داشت که این سه، راهگشای جاده پرفرازونشیب پیروزی‌ 
 )Scott W. Ventrella( خواهند بود. اســکات ونتــرلا
نویسنده کتاب »تفکر مثبت ضامن موفقیت کسب‌وکار« 
در کتاب خود آورده اســت که اعتقادات انســان، افکار 
وی را شکل می‌دهند. افکار، تنظیم‌کننده احساسات و 
درنهایت احساسات، عامل رفتار فرد هستند. هم‌چنین 
اعتقــاد دارد که تنها مانع ســاختن فردا، شــک‌هایمان 
درباره امروز اســت؛ پس بگذارید با اعتقاد قوی و فعال 
به‌پیــش برویم. نوع نــگاه کارآفرینان به دنیــا با دیگران 
متفاوت است. کارآفرینان و افراد موفق، نسبت به آینده 

خوش‌بین و امیدوارند.
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از كجا معلوم  
یكی از بچه‌های جانباز، یك دســت از كتف نداشــت. به ســختی می‌شد 
باور كنی كه احســاس نقص و كاستی و مشــكل میك‌ند. به اندازه‌ی همه‌ 
آن‌هایی كه چهارستون بدنشان ســالم بود، می‌دوید و كار میك‌رد. امكان 
نداشــت بگذارد كه كســی مراعاتش را بكند. بچه‌ها هم كــه این‌قدر او را 
ســرحال می‌دیدند، به شــوخی می‌گفتنــد: »الآن تو این‌جایی، دســتت 
را ببیــن كجا حیوانــات دارند می‌خورنــد، و دعایت میك‌ننــد، می‌گویند 
چــه ماهیچه‌هایــی، چه مچی، به‌بــه« و او هم كه در جــواب درنمی‌ماند، 
می‌گفت: »از كجا معلوم؟« شــاید الآن گردن حوری‌ها در بهشــت باشد، 

خدا را چه دیدی؟ 

آی كامك! پفك  
دشــمن عقبه جبهه‌ مهران را زده بود، سینهك‌ش ارتفاعات را بمباران كرده 
بود، از هر طرف صدای آه و ناله‌ی بچه‌ها به گوش می‌رســید، دشت پر از 
شــهید و مجروح و مصدوم بود، بیچاره امدادگران نمی‌دانســتند به حرف 
چه كســی گوش كنند و ســراغ كدام یكــی بروند، چون همــه ظاهراً یك 
وضعیت داشــتند. تا معاینه نمی‌شدند و از نزدیك به سراغشان نمی‌رفتی، 

نمی‌توانستی یك نفر را بر دیگری ترجیح بدهی.
در همین زمان، بالای ســر یكی از بچه‌های گردان رفتیم، كه وقتی ســالم 
بــود، امان همه را بریــده بود. محل زخم و جراحتــش را باندپیچی كردم، 
دیدم واقعاً دارد گریه میك‌ند. گفتم: تو كه طوریت نشــده، بی‌خودی داد 
و فریــاد راه‌ انداختــه بودی كه چــی؟ با همان حال و وضعی كه داشــت، 
گفت: من هــم چیزی نگفتم، فقط یاد بچگیم افتاده بودم كه ســر كوچه‌ 
محل خوراكی می‌فروختم. برای همین داشتم می‌گفتم: »آ...ی! كامك، 
پفك كه شــما آمدید«. خندیدم و گفتم: »تو موقع مردن هم دســت بردار 

نیستی.«
اگر مرغ دلت پرید    

ناســامتی می‌خواســت به ما التماس دعــا بگوید. نمی‌دانم، شــاید هم 
می‌دید كه بیش از این بار ما نیســت،‌ و تیپمان به این حرف‌ها نمی‌خورد، 
آخر مراســم بود. موقع اســتغاثه و التماس دعا، هركســی از بغل دستیش 
می‌خواســت كه برای او هم از خدا طلب بخشــش و عفو نماید،‌ با عباراتی 
نظیــر: »اگر رفتی توی حال، اگر ســیمت وصل شــد، اگر قبول شــدی، 

خودت را گم نكنی! فقیر فقرا را فراموش نكنی! و...«
او هم یك نگاه این طرف و آن طرف كرد و آهسته در گوش من گفت: »تو 
را خــدا اگر مرغ دلت پرید... از من می‌شــنوی بالــش را قیچی كن و یك 
لنگه كفش هم ببند به پایش تا از این‌جا تكان نخورد...« و ما را حسابی از 

خودمان ناامید كرد.

اول بگو...
برخی مواقع تا حاج آقا می‌آمد صحبت كند، بچه‌ها به بنده‌ی خدا فرصت 
نمی‌دادند حرفی بزند. شــاید اصل مطلب مربوط به خودش هم نمی‌شد. 
او می‌خواســت در مورد عملیات و شرح وظایف و سایر موارد صحبت كند، 

ولی بچه‌ها مجال نمی‌دادند.
تــا می‌گفت: من... همه دوره‌اش میك‌ردند كــه اول بگو ریا چه‌قدر ثواب 
داره، بعــد تعریف كن. خلاصه، نمی‌گذاشــتند او حرفــش را بزند. او هم 
می‌گفت: »بابا از خیرش گذشــتیم، ما نبودیــم.« گاهی هم طور دیگری 
می‌گفتند كه بله... ریا خیلی ثواب داره، شما كه ماشا‌الله سرتان تو كتاب 
است، و خلاصه به هر نحوی باب شوخی و برقراری ارتباط و نزدیكی دل‌ها 

را باز میك‌ردند.
منبع :كتاب فرهنگ جبهه _ شوخ ‌طبعی‌ ها جلد 2 صفحه ی 162 

الكثافة من الشیطان   
روحانــی گردانمان بــود و بعد از هر نمــاز، یك حدیثــی را از معصوم نقل 
میك‌ــرد و پیرامون آن توضیح می‌داد. پیدا بود، این اولین باری اســت كه 
بــه صورت تبلیغی_ رزمی به جبهه آمده اســت و الا شــاید بی‌گدار به آب 
نمی‌زد و هوس نمیك‌رد بچه‌ها را امتحان كند، آن‌ هم بچه‌های این گردان 
را كــه تبعیدگاه بود، نمی‌آمد بگوید: بچه‌هــا النظافه من الایمان و ال...؟ 
تا بچه‌ها در عین ناباوری او تكمیلــش كنند و بگویند: حاج‌آقا! »والكثافه 

من الشیطان«
فكر میك‌ــرد لابد می‌گویند حاج‌آقا »و ال« ندارد، یا هاج و واج می‌مانند و 
او با یك قیافه‌ی حكیمانه‌ای می‌گوید: ای بی‌ســوادها بقیه ندارد، حدیث 
همین اســت، با این وصف حاجی كم نیاورد و گفت: حالا اگر گفتید این 
حدیــث مال كیه؟ بچه‌ها ســریع گفتنــد: »نصفش حدیث نبوی اســت، 
نصف دیگرش از قیس بن اكبرســیاه!« همه با صدای بلند زدند زیر خنده 
و حاجی نمی‌دانســت بخندد یا خیلی جدی بگویــد: این حرف‌ها چیه؟ 

قیس دیگر كیه؟
منبع :كتاب فرهنگ جبهه _ شوخ طبعی ‌ها جلد 2 صفحه ی 163 .
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افقی:
1- فرمانده ربوده شده

2- رهبر حزب دموکرات کردستان عراق
3- اشــاره کــردن، هــراس اســب، الگــوی هنر 

رودوزی
4- گلوله روشنایی زا، شکمبه
5- اقوام، مکمل اهورا، اساس

6- خــوب و خوش،از کتب‌هــای دفاع مقدس، 
یکی از پیروان ادیان توحیدی

7- فیلمی ساخته بهرام بیضایی، خواهر سارا در 
پایتخت، صدای گاو

8- از حروف قرآنی، استاد عامیانه
9- روزه، ناظم کلاس، لطیف ومنعطف

10- از شهرستان‌های استان همدان، گله کننده
11- جوانمرد، پی‌جویی،مکل مرد

12- یک اصطلاح اقتصادی، برآمدگی کمر
13- دوا،کامپیوتر

عمودی:
1- از مناطق جنگی خوزستان، نوعی بیماری

2- فیلمی جنگی به کارگردانی ســیف‌الله داد، 
نوعی گل

3- یگ گیاه زینتی، توی دهان است
4- افشــای اطلاعــات ناخواســته امنیتــی در 

اینترنت، مریض
5- یک نوع نان محلی ویژه کردستان،ابزار رفت 

و روب
6- توضیح دادن، مونس، حرف ربط

7- رئیــس جمهور جمهــوری خــواه امریکا، از 
جوانان اهل بهشت

8- بازسازی، حرف بیست و پنجم الفبای فارسی، 
اول، به چوب دستی زدن

9- تعجب زنانه، کارران، پدران اولیه کلیسا بود

10- فیلمی به نویسندگی و کارگردانی محمد بزرگ‌نیا، ناشنوا
11- آب روان، از شبکه‌های اجتماعی، برداشت محصول

12- نام ماه اول از ماههای رومی که به ماههای یولیوسی نیز معروفند، درون، از جهت
13- درآمد، نوعی فلز، غرض
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یک برنامه واقع‌بینانه احتیــاج دارید تا بتوانید 
به اهــداف خود دســت یابید. اگــر یک هدف 
ماجراجویانــه در برنامه کســب‌وکار خــود قرار 
دهید،پس بــه یک برنامــه فعالیتــی تکنیکی 
احتیاج دارید تا شــما را به آنجا برساند. تصاویر 
مالی ماجراجویانــه و غیرواقع‌بینانه، بدون یک 
برنامه‌ی فعالیتی منطقی فقط هدر دادن وقت 
هســتند. اگــر نمی‌توانید یک برنامــه خاص و 
منطقــیِ عملی ایجــاد کنید، پــس یک هدف 

غیرواقع‌بینانه تعیین کرده‌اید.
فقط و فقط چیزهای مهم را پوشش دهید

چیزهای غیرمهم را کنار بگذارید. آن را ســاده 
کنید. آن را کاملا شــفاف نگــه دارید. کار مهم 
چیســت؟ کارهایــی که برای شــما پول ســاز 
هســتند و کســب‌وکارتان را زنده نگه می‌دارند. 
بدانیــد چــه می‌فروشــید، چطــور آن را تولید 
می‌کنید، برای چه کسی می‌فروشید و چقدر؟ 
بــرای محقــق کــردن کار خــود چــه می‌کنید 
)ازجمله اینکه چه کســی می‌خواهد چه کاری 
انجام دهد(، هزینه‌های شــما 
چقــدر هســتند، 

این‌ها سوالات مهمی هســتند که از ابتدا باید 
از خود بپرســید. صفحات زیاد تجزیه و تحلیل 
بازار،کاری برای توضیح اســتراتژی شما انجام 
نمی‌دهنــد و فقط به عنــوان یک عامل حواس 
پرت‌کن در بیشتر مسائل مهم خدمت می‌کنند: 
چطور می‌خواهید قبل از اینکه بی‌پول شــوید، 

جریان پول نقد ایجاد کنید؟
چه می‌فروشید، آن را چقدر می‌فروشید و چه 

‌کسی آن را می‌خرد؟
این یک قســمت بحرانی اســت که بــرای یک 
برنامــه کســب‌وکاری خــوب، حیاتــی اســت. 
منــوی محصولات یا خدمات شــما چیســت؟ 
چه می‌فروشــید؟ چقدر آن را می‌فروشید؟ چه 

کســی می‌خرد؟ آیا کسی یا شرکت‌هایی 
وجــود دارند کــه بخواهنــد آن را 

بخرنــد؟ اکنــون چطــور پول 
در می‌آوریــد و در آینــده 

خواهید  در  پول  چطور 
آورد؟ اگــر نتوانید به 

پاسخ  این ســوالات 
نباید  اصلا  دهید، 
کســب‌وکار  وارد 

شوید.
واقع‌بین باشید

به توانایی شــما 
در تغییــر دنیــا 
نــدارم.  شــک 

اگــر بتوانیــد به 
این ســوال پاسخ 

توانایی  بــه  دهید، 
شما در میلیونر شدن 

تکنولوژی  عرصه‌ی  در 
شــک ندارم: مخصوصا 

ایــن ســوال کــه چطــور 
می‌خواهیــد این کار را انجام 
‌دهید؟ چه ایده‌ای شــما را به 

آنجا رســاند؟ چطور شما را 
هیچ  می‌رســاند؟  آنجا  به 

اهــداف  در  مشــکلی 
ندارد  وجود  شجاعانه 

بایــد  )درحقیقــت 
تعییــن  را  آنهــا 

کنیــد(، اما به 

آیا یک کسب‌وکار جدید شروع کرده‌اید، یا اینکه 
ســرانجام فکرمی‌کنید، باید آن کاری که مدت 
زمان زیادی اســت ذهن شــما را مشغول کرده 
است را شــروع کنید؟ به یاد داشته باشید، اگر 
می‌خواهید موفق شوید به برنامه احتیاج دارید.
شــما به یــک مــدرک کســب‌وکار تزئینــی نیاز 
نداریــد، اما به چیزهایی مانند دیــدگاه، اراده، 
ســازمان و سخت‌کوشــی احتیــاج دارید. یک 
برنامــه کســب‌وکاری کاربــردی، محــل خوبی 
برای شروع اســت. این مقاله به شما ۱۰»نکته 
کاربردی« ارائه خواهد داد که کسب‌وکار شما را 

از یک مسیر درست هدایت می‌کند.
یک برنامه کسب‌وکار، تکلیف مدرسه نیست

بعضی از مردم به برنامه کسب‌وکار مانند تکلیف 
مدرســه نگاه می‌کنند: برای مثال، برای اینکه 
آن را کامل کنم، بیــش از ۲۰ بخش وجود دارد 
که باید انجام دهم. این اشــتباه اســت. برنامه 
کسب‌وکار شــما یک تکلیف مدرسه نیست. در 
کسب‌وکار در عوض »پر کردن جاهای خالی«، 
کارهای خیلی بیشــتری وجود دارد. از روز اول 
بایــد درباره بقاء فکر کنیــد. چطور می‌خواهید 
این کســب‌وکار را به موفقیت برســانید؟ چطور 

می‌خواهید به طور واقعی پول درآورید؟
به جنس بیش از شکل فکر کنید

زیاد نگران شکل نباشــید. این جنس است که 
حائــز اهمیت اســت. اگر بیش از نیم ســاعت 
بدنبــال الگــو در اینترنت باشــید، وقت خود را 
هدر داده‌اید. شکل چیز مهمی نیست. شما به 
یــک برنامه تزئینی یا الگــو احتیاج ندارید. یک 
فایل ورد ســاده کفایت خواهــد کرد.آنچه مهم 
اســت این اســت که برنامه شــما جنس داشته 
باشــد. جنس یک محصول قابل بازاریابی، یک 
برنامه موثر و منطقی برای رشد بازده و یک فهم 
درست از هزینه‌های بالقوه، فشارهای رقابتی و 

ریسک‌های درگیر در موفقیت تعریف می‌کند.
آن را بیش از حد پیجیده نکنید

اگر مجبور شــوید کاری را که انجام می‌دهید و 
اینکه برای چه کسی آن را انجام می‌دهید را در 
یک دقیقه توضیح دهیــد، چه خواهید گفت؟ 
اگــر مجبور شــوید برنامــه کســب‌ و کار خود را 
در یــک صفحه خلاصه کنیــد، مهم‌ترین موارد 
برای اضافه کردن در یک صفحه چه هســتند؟ 

در  اساســی  ســوال  چند 
موفقیت‌های کاری
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رقیب شما چه کسی است و رقابت شما چیست 
و در شروع این سرمایه‌گذاری چه ریسک‌هایی 

وجود دارند.
 تحقیقات را انجام دهید و آن را تحلیل کنید

بفهمید با چــه چیزی ســر و کار دارید. زمانی 
را بــرای تحقیــق درمــورد بــازاری کــه وارد آن 
می‌شــوید،بگذارید. کشــف کنیــد مهم‌تریــن 
بازیکنان چه کسانی هستند. کشف کنید رقابت 
بین‌المللی چه شکلی است. شما نمی‌خواهید 
در یک تحقیق بی‌پایان غرق شوید، اما همزمان 

نمی‌خواهید کار بیهوده انجام دهید.
 رقابت شما با چه کسی است؟

فهمیدن اینکه رقابت شــما با چه کسی است، 
زیرکی و بلوغ را نشــان می‌دهــد. گاهی اوقات 
رقابت شــما یک کسب‌ و کار دیگر نیست؛ بلکه 
یــک تکنولــوژی کاملا جدید اســت که شــاید 
کاری که شــما انجام می‌دهید را منسوخ کند. 
با  روزها  ایــن  همچنیــن، 

وجــود اینترنت، باید بصــورت بین‌المللی نگاه 
کنید. هیچ انتخاب و چاره‌ دیگری وجود ندارد. 
چه بخواهید چه نخواهید، شــما در یک دنیای 

جهانی بازی می‌کنید.
فرضیات خود را لیست کنید

وقتی شــما به بخــش پیش‌بینی مالــی برنامه 
کســب‌وکار خــود می‌رســید، ایــن فرضیــات 
بســیار مهم‌ خواهنــد بود. آن اعداد بر اســاس 
مجموعه‌ای از فرضیات هســتند. آن فرضیات 
را فهرســت‌بندی کنیــد و بعد آنهــا را به عنوان 
اهداف خود در برنامه کاربردی شامل کنید. به 
این روش، اگر فرضیات آشــکار شوند، تصاویر 
مالی شــما نیز آشــکار خواهند شد. با فهرست 
کردن فرضیات خود، واقعیت را مرکز توجه قرار 

می‌دهید.
دقت زیاد داشته باشید

شــاید اعتماد به ‌نفس لازم برای موفقیت در هر 
صنعتی را داشــته باشید، اما اگر بر 

کســب‌ و کار خود دقت نداشته باشید، احتمالا 
کسب و کار شما شکست خواهد خورد. کسب 
‌و کار شــما در چه کاری خوب است؟ محصول 
یا خدماتی که با آن می‌توانید یک رهبر در بازار 
باشــید چیســت؟ آن چیزی که مردم درباره آن 
حرف می‌زنند چیســت؟ قبل از اینکه شروع به 

کار کنید، سوالات خود را محدود کنید.
 اهــداف خــاص و زمــان‌دار برای کســب‌وکار 

تعیین کنید
»میلیونر« بودن و »اســتقلال مالی« داشــتن 
خیلی خوب نیست. باید اهداف خاص را برای 
کسب‌وکار، در هر سه ماه یک بار، سالیانه و شش 
ماهه با نشان‌های فعالیتی خاص قرار دهید که 
بتوانیــد آن را دنبال کنید. وضع اهداف تعریف 
شده‌ تمرکز شما را شکل می‌دهد و به شما راهی 

برای دنبال کردن پیشرفت می‌دهد.

http://farvinews.ir :منبع
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بعضا گفته می‌شــود از میان قرآن و عترت که ســفارش رســول گرامی اســام اســت بسیاری 
از اهل تســنن به قرآن اهتمام دارند اما عترت در نزد ایشــان مهجور اســت و بسیاری از اهل 
تشیع به عترت اهتمام دارند اما قرآن در نزد آنها مهجور است.آیا این گزاره درست است؟اگر 

چنین است دلایل آن چیست؟
واقعیت امر، گزاره دیگری است و آن این است که عموم ما مسلمان‌ها اعم از اهل سنت و تشیع 
به قرآن وعترت اهتمام عملی لازم را نداریم. در شــعار دادن، اهل ســنت بیشتر به قرآن و شیعه 
بــه عترت اهمیت می‌دهد اما در مقام عمل و اینکــه بخواهیم قرآن و عترت در زندگی‌مان نقش 
داشــته باشــد متاســفانه هم شــیعه و هم اهل ســنت به قرآن وعترت اهمیت عملی نمی‌دهند. 
نشــانه‌اش هم وضعیتی اســت که فعلا در آن قرار داریم. از لحاظ اجتماعی و فرهنگی شاهدیم 
کــه مســلمانان در چه وضعیتی هســتند؛ اگر ما به دســتورات قرآن و عترت عمــل کرده بودیم 

داشتیم. بهتری  وضعیت 
مــا چقــدر بــه آموزه‌هــا و توصیه‌هــای قرآن 
و  فــردی  مختلــف  حوزه‌هــای  در  عتــرت  و 
اجتماعی عمل می‌کنیم، آیات قرآن و روایات 
اهــل بیــت )ع( را می‌خوانیــم و در مقام باور 
قبول داریم اما به آنهــا عمل نمی‌کنیم. طبق 
آموزه‌ها و توصیه‌های دینــی اگر می‌خواهیم 
یــک جامعه ســالم از نظــر اقتصادی داشــته 
باشــیم نباید در آن ربا و رشــوه باشــد، اقشار 
مختلف نباید فاصله طبقاتی شان زیاد باشد؛ 
اما مشاهده می‌کنیم که در جامعه ما اینگونه 

نیست. 
نشــانه‌ها و آثــار مهجوریت قرآن در ســطوح 

چیست؟ جامعه  مختلف 
بــه تعبیر مرحــوم امام )ره(  قــرآن را عملا به 
وســیله‌ای بــرای اســتفاده در مجالــس ختم 
تبدیــل کردیــم و توجه‌مــان به قــرآن فقط به 
لایه‌هــای ظاهری آن اســت و بــه محتوایش 
کمتــر توجه می‌کنیــم و بــه توصیه‌های قرآن 
درباره زندگــی دنیوی مان عمــل نمی‌کنیم. 
مهمتــر از همــه این مــوارد این اســت که در 
قــرآن تدبــر نمــی کنیم. بایــد در قــرآن تدبر 
کنیم و ببینیم که چه نســخه ای را برای ما در 
نظــر گرفته و در جامعه خودمــان چگونه باید 
آموزه‌هــای قرآن را اجرایی کنیم؛ ما یا  به این 
توصیه‌هــا توجه نداریم یا اگر توجه داریم جزو 
اولویت‌های دســت چندم ماست. بسیاری از 
شــبهات قرآنی و دینی ما که نسل جوان با آن 
روبه رو است با تدبر در قرآن برطرف می‌شود. 
مبلغان دینی در تبلیغــات خود باید محتوای 
سخنرانی‌هایشــان را بالاتــر ببرنــد و به قرآن 
توجه بیشتری داشته باشند؛ تنها به خواندن 
و اســتناد به آیــات قرآن محدود نشــوند بلکه 
بــه تدبر در آیات قرآن بیشــتر توجــه کنند که 
متاســفانه بعضی از مبلغان و عموم مسلمانان 

قرآن را سرلوحه کار خود قرار نمی دهند.
راه بازگشت به قرآن چیست؟

هم افراد و هم مســئولان فرهنگــی، مذهبی 
و سیاســی بایــد چنیــن ضرورتــی را در خود 
احساس کنند. به عنوان نمونه در صداوسیما 
شــبکه‌ای تحت عنوان شــبکه قرآن داریم که 
خیلی خوب و مفید اســت اما این شبکه چند 
درصد به لایه‌هــای ظاهری قرآن مثل حفظ و 
صوت توجه دارد و چند درصد به تدبر در آن؟ 
چقدر به بررسی آیات اجتماعی و فردی قرآن 
که در حقیقت نســخه شــفای دردهای امروز 
جامعــه ماســت توجــه داریم؟ اگــر بخواهیم 
اقــدام عملــی کنیــم، صداوســیما و مبلغان 

در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام ساوجی مطرح شد:

قــرآن را وســیله‌ای برای 
استفاده در مجالس ختم 

تبدیل کردیم

برخی‌هــا معتقدنــد که اهل ســنت بیش از اهل تشــیع به قــرآن اهمیت می‌دهند و تشــیع بیش 
از اهل ســنت بــه عترت اهتمــام دارد امــا یکی از مدرســان دانشــگاه مفید قم معتقد اســت که 
شــیعه و اهل ســنت هــر دو، هم به قــرآن و هم به عتــرت در عمل اهمیتی نمی‌دهنــد و وضعیت 
فرهنگی و اجتماعی مســلمانان نشــان می‌دهــد که آنها به دســتورات قرآن و عتــرت تواماً عمل 
 نکرده‌انــد کــه اگــر آموزه‌هــای قرآنی و روایــات را به کار بســته بودنــد وضعیت بهتری داشــتند.

با حجت‌الاســام محمد حسن موحدی ســاوجی درباره بی‌توجهی مسلمانان به قرآن و همچنین 
وظایف صداو سیما و حوزه‌های علمیه در برابر قرآن به صحبت نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
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مذهبــی باید در قرآن بیشــتر تدبر کنند و آن 
را محــور فعالیت‌هــای خــود قــرار دهند؛ به 
قرائت و تکرار ســخنان دیگران بسنده نشود. 
مراجعه کردن به تفاســیر گذشته خوب است 
امــا باید بــه نیازهــای عصر خودمــان با نگاه 
دوباره و نویــن در آیات قرآن توجــه کنیم. به 
عبارت دیگر در هر عصری نیازمند تفســیری 
متناســب بــا عصر و شــرایط زمان هســتیم. 
حدود نیم قرن از تفســیر المیــزان می گذرد 
اما هنــوز تفســیری نداریــم کــه همانند آن 
تفســیر بخواهد بــر جامعه علمــی و اجتماع 

باشد. اثرگذار  مسلمانان 
جایــگاه قــرآن در حوزه‌های علمیــه چگونه 
اســت؟ و آیا امــروز در حوزه هــای علمیه به 
قــرآن و علوم تفســیری بــه انــدازه لازم بها 

داده می شود؟
حوزه‌هــای علمیه نیز باید بیشــتر از آنچه که 
هســت به قــرآن اهمیت دهند. تفســیر قرآن 
بایــد درس اصلــی باشــد. تحقیقــات قرآنی 
نباید صرفاً تکرار حرف‌های گذشتگان باشد. 
باید تدبر و اجتهاد بیشــتری در تفســیر قرآن 
صــورت گیرد. هرچنــد تلاش‌هایــی صورت 
گرفته است اما به کار بیشتری نیازمند است. 
مســئولان حوزه‌های علمیه خودشــان به این 
نکته واقف اند که علی رغم اینکه ســعی شده 
به جایگاه قرآن توجه شود اما با آن چیزی که 

شایسته است خیلی فاصله دارند.
جایگاه قرآن در نزد نخبگان چگونه اســت؟ 
آیــا نخبــگان علمــی و سیاســتمداران ما به 

قرآن اهتمام لازم را دارند؟
از  بعضــی  متاســفانه 

نخبــگان ما به ظاهر 
توجه  نیــز  قــرآن 

ندارنــد و عــده‌ای دیگــر که مــی خواهند به 
قــرآن اهتمام ورزند توجــه و تدبر لازم به آیات 
قــرآن را ندارنــد. البته من تاکیــد می‌کنم که 
قرآن باید در کنار ســنت تفســیر شود. سنت 
بهتریــن مفســر قــرآن اســت و در کنــار هم 
بایــد بتواننــد مشــکلات اعتقــادی، دینی و 
اجتماعی افــراد را تا حدی که مرتبط اســت 
برطــرف کننــد. مهمترین چیزی کــه باید به 
آن توجه شــود این اســت که نخبــگان ما در 
موضوعات قرآنی مســئله محور شــوند یعنی 
بــه جای نگاه کلی و شــعاری بــه آیات قرآن، 
به گونه‌ای باشــد کــه یک مســئله و موضوع 
خــاص جامعه را به قرآن و ســنت عرضه کنند 
و دربــاره آن تحقیق کنند تــا بتوانند به نتایج 
جدیدی برســند کــه احیاناً نخبگان گذشــته 
ما نرســیدند. اگر بتوانند چنیــن کاری کنند 
تــا حدود زیادی مــی توانیم بگوییــم که قدم 
تازه‌ای برداشــته اند و پیشرفت کردند اما اگر 
نگاهشان ظاهری و شــعاری و یا تکرار حرف 
نخبگان گذشــته باشــد عملا قدمی نخواهند 
برداشــت. در زمان حاضــر بهترین روش این 
اســت که نخبگان موضوع محور باشــند مثلا 
موضوعی را که دغدغه عصر امروز اســت را به 
قرآن و ســنت عرضه کنند و با توجه به شرایط 
جدیــد بتوانند برداشــت های تــازه ای از آن 

بدست آورند.
آیــا رســانه هــای مــا مــروج فرهنــگ قرآنی 

هستند؟
اگــر رســانه‌ها مخصوصــا آنهایی کــه بودجه 
و امکانــات بیشــتری دارنــد در مــورد قــرآن 
گزینشــی عمل نکنند و همه صداها، تفاسیر 

و قرائت‌هــا را پوشــش دهند و همــه در قالب 
نقــد، مناظره  وعرضه افکار، ســخنان خود را 
بیان کنند بهتر می‌توان به نظر صائب رســید 
اما اگر گزینشــی، از قبل مشخص و سانسور 
شــده باشــد چنــدان نمی تــوان بــه نتیجه 

رسید. مطلوب 
چگونــه می‌توان بین نهضــت قرائت و حفظ 
قرآن کریم و تعمق و تدبر و عمل به آن توازن 
برقــرار کرد و صرفا در قرائت قــرآن که البته 

ضروریست متوقف نشد؟
افــراد بایــد خودشــان انگیــزه پیــدا کنند و 
البته ایــن انگیزه هم به ایمــان افراد و هم به 
شــرایط اجتماعــی بر می گردد. امــا آنچه به 
مســئولان فرهنگــی ما مربوط می شــود این 
اســت که زمینه و بســتر را برای تدبر و تعمق 
در آیات قرآن فراهم کنند. ابتدا باید دردهای 
جامعــه را شناســایی کنند، ســپس در مورد 
آنها به صورت موضوعی تحقق و تعمق شــود. 
از نهادهــای فرهنگی مــا همایش  بســیاری 
هــا و ســمینارهای مختلفــی در مــورد قرآن 
برگــزار می کنند اما درصد زیــادی از آنچه از 
این همایش ها و ســمینارها خارج می شــود 
از نظــر محتوایی کیفیــت لازم را ندارند. اگر 
می خواهیم نســبت به تدبــر در قرآن اهمیت 
بیشتری دهیم باید به کیفیت این همایش ها 
توجه بیشــتری شــود. هر چه تعمق و تدبر ما 
بالاتر باشــد کیفیت هم بالاتــر می رود وقتی 
کیفیت پایین اســت یعنی تدبر کمتر اســت. 
همچنیــن از قــرآن پژوهــان مختلــف با همه 

گرایش‌ها استفاده شود.
منبع:شفقنا
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دکتر مجید محمد‌پور یک روان‌پزشکان است. 
تجربــه 20 ســاله او باعث شــده اســت تا در  
درمان گروه‌های مختلف ســنی یعنی کودک 
و نوجوان ،بزرگســال و سالمند دانش و تجربه 
کســب کند. او درسازمان بهزیستی باکودکان 
بیش فعال و کم‌تمرکــز و اختلالات یادگیری، 
عقــب ماندگی‌هــای ذهنی، فــرار دختران از 
خانه، مشکلات هویتی در نوجوانان و کودکان 

دچار اعتیاد کار کرده است.
در ایــن شــماره از ماهنامه شــاهد جوان پای 

صحبت‌های این درمانگر نشسته‌ایم. 
آقای دکتر اساســا  چــرا دچــار بیماری‌های 

روحی و روانی می‌شویم؟ 
ابتدایی‌تریــن کار مغز انســان مانند حیوانات 
تنظیم تنفس، فشارخون، اشتها، رفلکس‌های 
مهم و تنظیم هورمون‌ها اســت. این قســمت 
مغز که از نظر تکاملی جزو قسمت‌های قدیمی 
آن است درپایین مغز بوده و »پایه مغز« نامیده 
می‌شود. کسانی که دچار مرگ مغزی شده‌اند 
و کاندیــد اهــدای عضــو هســتند، فقط این 
قســمت مغز آنها کار می‌کند و قســمت‌های 

دیگر مغز برای همیشه از کار افتاده است.
این افراد فاقد هر نوع آگاهی و رفتار هستند. 
آگاهــی چیــزی مربوط بــه کل مغز اســت و 

جایگاه خاصی ندارد. مبحث آگاهی موضوعی 
بسیار مناقشــه برانگیز است. فیلســوفان قدیم 
معتقد به جایگاهی برای روح در مغز بودند.ازنظر 
رفتاری مغز ما جایگاه احساســات و هیجان‌ها، 
دیگــران،درک  رفتــار  افکار،اســتدلال‌ها،درک 
حواس پنجگانه،ساخت کلمات و جمله‌ها و درک 
معنی آنها، برنامه‌ریزی و مدیریت کارها و سرکوب 
غرایز،اولویت‌بنــدی کارها و آینــده، نوآوری‌ها و 
انتــزاع، کنتــرل هیجان‌ها، حافظــه و یادگیری 

است.
عملکرد مهم مغز در وجود انسان چیست؟

یکی از کارهای مهم مغز، ایجاد ارتباط و پیوندی 
معنی دار بین رفتارها، افکار و احساسات انسان 
اســت؛ به گونه‌ای کــه بتوانیم تجربه خــود را با 
دیگران هم درمیان بگذاریم درست همانطور که 
یک آشپز بین خمیر پنیر،گوشت خام و قارچ یک 
پیوند خوشــمزه برقرار می‌کند و پیتزا تحویلمان 

می‌دهد.
مغز مــا نیز در طی تکامل و رشــد یــاد می‌گیرد 
که شــرایط و مســایل مختلف اطراف مــا را بهم 
پیونــد دهد و بــه یک مفهوم کلی برســد. فرض 
کنیــد فردی لبخند زنان و درحالی که یک جعبه 
شیرینی در دســت دارد، به سمت شما می‌آید. 
دریــک لحظه مفهــوم )دوســتی وشــادی ( در 

ذهن شــما شــکل می‌گیرد. یا زمانی که درحال 
عبور هســتید و پرنده‌ای در نزدیکی شما به هوا 
می‌پرد مفهوم )پرنده ترسید( در ذهن شما شکل 
می‌گیرد. ذهن مــا یاد می‌گیــرد جاهای خالی 
ادراکمان را بــا تجربیات قبلی خودش و حتی با 
خیال پردازی و یا دروغ پر کند. بنابراین ما ممکن 
اســت اتفاقی را که اصلا رخ نــداده با اطمینان 
برای دیگران تعریف کنیم چــرا که گاهی اوقات 

مغزمان ما را فریب می‌دهد.
آیا این فرایند در همه انسان‌های یکسان است؟
خیر. در مغز افرادی که دچار اوتیســم هســتند 
برقراری ارتباط بین تجربه‌های مختلف امکانپذیر 
نیست. آنها درک کلی و بهم پیوسته‌ای از جهان و 
رفتار دیگران ندارند. بنابراین آنها رفتار ما را درک 
نمی‌کنند. این وضعیت آنها به »درخودماندگی« 
تعبیر می‌شود. با این وصف آیا یک فرد اوتیسمی 
می‌توانــد پیتــزای قابل قبولی برایمان درســت 
کند!؟ بــه احتمال بســیار زیاد خیر، اما شــاید 
تمرین آشــپزی بتواند به درمان اوتیســم کمک 

کند!!!
چرا دچار بیماری‌های روحی می‌شویم؟

20 هزار ژن مسئول ساخت کل بدن ما هستند و 
بیش از یک سوم این ژن ها مسئول ساخت مغز 
ما با حدود یکصد میلیارد نورون هستند! این مغز 
صد میلیارد ســلولی در طی 9 ماه ســاخته می 
شود )یعنی در دوران جنینی روزانه 300 میلیون 
نورون مغزی ســاخته می‌شــود یــا در هر دقیقه 
۲۵۰ هــزار نورون( بعدازتولد، ســاخت نورون‌ها 
متوقف می‌شــود؛ اماحجم آنها بیشتر می‌شود و 
هر نورون در سال‌های اول زندگی هزاران انشعاب 
پیدا می‌کند که آن را به هزاران نورون دیگر وصل 

می‌کند.
بــا یک حســاب ســاده وقتــی می‌گوییــم یک 
ســوم ژن‌ها مربوط به مغزاند یعنی یک ســوم از 
بیماری‌های انســان فقط مربوط به مغز اســت و 
یعنی بیماری‌های مغز یک طرف و بیماری‌های 
بقیــه بدن یک طــرف دیگــر! بنابرایــن متوجه 
می‌شــویم که بیماری‌های روحــی روانی نه تنها 
نادر نیستند، بلکه شــایع هستند و در هر سنی 

ممکن است دیده شوند حتی شیرخوارگی!
بیماری‌هــای روحی در کودکان چگونه شــکل 

بروز می‌یابد؟
بیماری‌های روحی که در ســال های اول زندگی 
پدیدار می‌شــوند، بیماری‌های عصبی رشــدی 
نامیــده می‌شــوند و تاثیر عمیقی بر سرنوشــت 
آینــده کودک می‌گذارند. علایــم این بیماری‌ها 
درکودکان به شــکل تاخیر یا توقف رشد رفتاری 
کلامــی هوشــی، رفتار یــا گفتار آشــفته، عدم 

آنچه والدین جوان در 
مورد بیماری‌ روحی 
کودکان باید بدانند
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کودکان دارای مشــکل روحی چه نشــانه‌هایی 
دارند؟

خود مــن به عنوان درمانگر بارها وبارها با چنین 
نوجوانــان و بزرگســالان سرشــار از مشــکلات 
روحی و روانی و درمان نشــده  برخورد داشته‌ام. 
یادگیری ضعیف در مدرسه، فرار از انجام تکالیف 
منزل، عدم علاقه به درس، مشکلات انضباطی، 
فرار از مدرسه، قلدری کردن، حاضر جواب بودن 
و پرخاشگر بودن تنها قسمتی از علایم این افراد 
درکودکی اســت؛ اما پدر و مادر ناآگاه یا بیسواد 
به جــای نگرانی ومراجعه به روانپزشــک ترجیح 
می‌دهند چشمانشان را بر روی مشکل ببندند و 

آن را طبیعی جلوه دهند.
توصیه شــما در زمینه توجه به کــودکان داری 

مشکل روحی چیست؟
در دوران کودکــی هرچقدر احســاس بهتری به 
کودک بدهیم، انسان سالم‌تری درآینده خواهیم 
داشــت و هر چه کــودک با احساســات منفی، 
خشونت، تنبیه و مقایسه بیشتری روبرو شود، در 
بزرگسالی با عقده‌های بیشتری روبرو خواهدشد.
لوس کردن کودک واژه چندان درســت و دقیقی 
نیســت و اگرقرار باشــد بین تنبیه و ســرزنش و 
نادیــده گرفتــن نیازهای کــودک از یک طرف و 
لوس کــردن او از طــرف دیگر یکــی را انتخاب 
کنیــم، لوس کردن کــودک به تربیت درســت و 
صحیح نزدیکتر است. دوره کودکی زمان اشتباه 
و خطا، بازیگوشــی وخرابکاری اســت؛ بنابراین 
وظیفه پدر و مادر اســت که جلوی خشــم خود 
را بگیرند و کــودک را کتک نزنند. معلم نیز نباید 

کودک را کتک بزند و تحقیر کند.

سه ساله عجیب به نظر برسد؛ اما هست و نیاز به 
درمان دارد.

خیلی از اوقات ممکن اســت تشخیص دقیق در 
کودک میسر نباشــد، اما درمان بدون شک لازم 
اســت. درمان دارویی و غیردارویــی با تغییراتی 
کــه در شــیمی مغــز و نیز رفتــار کــودک ایجاد 
می کند، بازخــورد او را از محیــط اطراف تغییر 
می‌دهد؛ بطورمثال کودک کمتر تنبیه می‌شود،  
بیشتر مورد محبت قرار می گیرد، تغذیه بهتری 
پیدا می‌کند، با دیگران بیشــتر بــازی می‌کند، 
ارزشــمندی  احســاس  می‌شــود،  اجتماعی‌تر 
بیشــتری می‌کند و در نهایت مســیر تکامل مغز 

کودک به سمت بهبودی می‌رود.
این توانایی شگفت‌انگیز مغز برای خود ترمیمی 
پلاستیسیتی مغز نامیده می‌شود.به همین دلیل 
درمــان بیماری‌هــای روحی روانــی و مغزی در 
کودکی با تغییر مسیر تکاملی مغز، آینده خیلی 
بهتــری را رقم می‌زنــد. عدم درمــان اضطراب، 
افسردگی، وســواس، کم تمرکزی، پرخاشگری، 
مشکلات یادگیری و مشکلات رفتاری در کودک 
می‌تواند سبب بزه کاری، قانون گریزی، مصرف 
مواد، افســردگی، اعتیاد، مشــکلات شــغلی، 

خانوادگی و قانونی کودک در بزرگسالی شود.
در بســیاری از مــوارد پــدر و مادر دربــاره دادن 
داروی تجویز شــده به کودکشان احساس گناه 
می کنند و به شکلی خود را مقصر می‌دانند. در 
نتیجه حاضر نیســتند دارو را به کودک بدهند و 
او را از فایده دارو محروم می‌کنند. پس می‌بینید 
کــه نقش پدر و مادر در آینــده یک کودک چقدر 
حیاتی و مهم است و اگرآنها در درمان مشکلات 
فرزندشان کوتاهی کنند، آینده کودک فاجعه بار 

خواهد بود.

تناســب بین رفتار و ســن کودک، رفتار تکراری، 
ناتوانی دربازی کردن با سایر کودکان، عدم رشد 
هوشی و تفاوت زیاد با رفتار دیگر کودکان است.

در خیلــی از موارد پدر و مادر متوجه تفاوت‌هایی 
بین کودک خود و دیگران می‌شوند؛ اما نمی‌توانند 
براحتی با این مشکل کنار بیایند و آن را بپذیرند. 
در نتیجــه برای درمــان مراجعــه نمی‌کنند و در 
نهایت بهترین زمان درمان را از دســت می‌دهند 
.چه بســا پدر و مادر زمانی که با مشکلات جدی 
فرزند خود روبرو می‌شوند مراجعه می‌کنند؛ مثلا 
زمانی که کودک از مدرسه اخراج شده، مدرسه او 
را ثبت‌نام نمی‌کند، در مدرسه نمی‌تواند صحبت 
کند یــا مشــکل بزهــکاری، نافرمانــی، دزدی، 
خودزنی، مصرف مواد مخدر،تصادف یا ســانحه 

مرگبار رخ داده است.
والدین چنیــن کودکانی ممکن اســت به دلیل 
رفتارهای آشفته کودک خود، منزوی و تنها شده 
و حتی مجبور شوند تا به تنهایی با مسئولیت رشد 
و پرورش کودک خود کنار بیایند. در بســیاری از 
موارد محیط های آموزشی و تحصیلی مناسبی 
برای این کودکان وجود ندارد و این رنج مضاعفی 

برای مادران و پدران این کودکان می‌شود.
بهترین زمان درمان چه سنی است؟

در طی این ســال‌های ســخت آنهــا هم ممکن 
است دچار افسردگی شوند.بیماری‌های روحی 
طیف اوتیســم، مشــکلات عــدم تمرکــز بیش 
عصبــی  هوشی،مشــکلات  فعالی،مشــکلات 
حرکتی، مشکلات یادگیری و مشکلات گفتاری 
جزو این دســته‌اند. مشــکلات دیگری نیزوجود 
دارنــد که گر چه قابل طبقه بندی نیســتند، اما 

نیاز به درمان دارند.
وقتی بدنیا می‌آییم مهمترین دوره شکل گیری 
مغز ما سپری شده است. مراکز و مدارهای مغزی 
یا همان سخت افزارهای مغز تشکیل شده و اگر 
اختلالی در شکل گیری و تکامل جنینی مغز رخ 
داده باشــد، چندان قابل اصلاح نیســت.  مادر 
و پــدر وقتی متوجه نقص مغزی نــوزاد یا کودک 
خود می‌شــوند و می‌بینند کودک رفتار متناسب 
با ســن خود را ندارد )یعنی کودک ٣ساله مانند 
٢ ســاله رفتار می‌کند(، باید نسبت به درمان آن 
اقدام کنند. این مساله درکودکان دچار مشکلات 

هوشی و عقب‌ماندگی ذهنی دیده می‌شود.
این که کودکان موجوداتی سر به هوا و بازیگوش 
و پرانرژی هســتند، درســت اســت؛ اما کودکی 
که مشــکل کم تمرکزی یا بیش فعالی یا مشکل 
یادگیــری دارد، وضعیتــی به مراتــب پیچیده‌تر 
دارد. این کودک دچار مشکلات هیجانی تصمیم 
گیری ورفتاری می‌شــود و نیاز بــه درمان دارد. 
شاید سخن گفتن از اضطراب یا وسواس در یک 
کودک ۴-٣ ساله یا مشکل بی‌خوابی در کودک 
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آرامش روانی از اصلی‌ترین زمینه‌ها و ضروریات 
داشــتن یک زندگی خود اســت. برای داشتن 
آرامــش روانی، بهداشــت روانی اولیــن و مهم 
ترین فاکتور اســت. بهداشت روانی را می‌توان 
داشــتن ذهنی پاک از هرگونه ناهنجاری‌های 
فکری و استرس دانست که همه این‌ها در کنار 

هم سبب داشتن آرامش روان خواهند شد.
  بهداشت روانی چیست؟

فرهنگ بزرگ روان‌شناســی لاروس، بهداشت 
می‌کند:»داشــتن  تعریــف  چنیــن  را  روانــی 
استعداد روان برای هماهنگ، خوشایند و موثر 
کار کردن، انعطاف‌پذیر بودن در موقعیت‌های 
دشوار و توانایی بازیابی تعادل خود .« سازمان 
جهانی بهداشــت، بهداشــت روانــی را چنین 
تعریــف می‌کند: »بهداشــت روانــی در درون 
مفهوم کلی بهداشت جای می‌گیرد و بهداشت 
یعنــی توانایی کامل بــرای ایفــای نقش‌های 
اجتماعی، روانی و جسمی. بهداشت تنها نبود 

بیماری یا عقب‌ماندگی نیست.«
بــه شــکل کلــی و براســاس تعاریــف مختلف 
بهداشــت روانی، شــخصی که بتواند با محیط 

خود خوب سازگار شود، از نظر بهداشت روانی 
بهنجار خواهد بود.

اگــر شــخصی نتوانــد تعارض‌های خــود را با 
دنیای بیرون و درون حل و در مقابل ناکامی‌ها 
مقاومت کند و رفتار نامناســبی در برابر جامعه 
و مشــکلات داشته باشــد، از نظر روانی بیمار 
محســوب می‌شود و با این خطر روبه‌رو خواهد 
بود که تعارض‌های حل نشده خود را به صورت 
اختلال‌هــای خفیــف رفتــاری نشــان دهد؛ 
بنابرایــن بهداشــت روانی از اهمیت بســزایی 
برخوردار است و به همین دلیل، امروزه جوامع 
مختلف بســیج شده‌اند تا سیاست‌های مربوط 
به بهداشــت روانی و پیش‌بینــی بیماری‌های 

روانی را سازمان دهند.
 سه سطح بهداشت روانی

آنچــه از تعاریــف بهداشــت روانــی به دســت 
می‌آید،‌ این اســت که هدف بهداشت روانی ، 
پیشگیری از وقوع ناراحتی‌هاست. پیشگیری 

در سه سطح انجام می‌شود.
نوع اول به دو قســمت آموزشــی و پژوهشــی 
تقســیم می‌شود.آموزشــی در جهــت ســبب 

نــگاه بهداشــت روانی به 
ازدواج فامیلی

شناســی اختلال اســت. یعنی اگر مســائل و 
نکات مربوط بــه بهداشــت روان آموزش داده 
شــوند دیگر اختــال به وجود نمــی آید. مثلا 
اگــر بخوبــی آموزش داده شــود که بــا ازدواج 
فامیلی چند درصــد اختلال با ژن‌های معیوب 
به ارث می‌رســد،‌ آمــار ازدواج فامیلی کاهش 
می‌یابــد درنتیجــه اختــال ژنتیک نیــز بروز 
نمی‌یابــد. پیشــگیری پژوهشــی، تحقیقات را 
در بر می‌گیرد. یعنــی در پی یافتن علت ایجاد 

اختلال است.
پیشگیری نوع دوم به بیماریابی بموقع، سریع 
و اقــدام درمانی فوری مربوط اســت. این نوع 
پیشــگیری می‌گوید قبــل از این کــه اختلال 
حالــت مزمن پیدا کند، آن را درمان کنیم و اگر 

درمان نمی‌شود آن را کنترل و مهار کنیم.
پیشــگیری نوع ســوم، کمــک به بقــاء و بهتر 
زیســتن بیمار و پرورش حداکثــر توانایی‌های 

باقیمانده برای سازگاری بیشتر است.
بایــد یــاد آور شــد مفهــوم بیمــاری روانی به 
ارزش‌هایی وابســته است که زندگی اجتماعی 
در اختیار ما می‌گذارد؛ بنابراین معلوم نیســت 
بهداشت روانی واقعا نبود بیماری روانی باشد؛ 
مثلا انحراف‌هایــی را در نظر بگیرید که گاهی 

در نوجوانان دیده می‌شود.
می‌دانیم این رفتارها زودگذر و در مراحل رشــد 
به وجــود می‌آیند. دختر نوجــوان چه با کلام، 
چه با شیوه لباس پوشیدن و چه با نشان دادن 
بخشــی از موی سر با خانواده و گاه اجتماع به 

مخالفت برمی‌خیزد.
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در پی این رفتارها خانواده‌ها آشــفته می‌شوند 
و برخی مســئولان تنــد برخــورد می‌کنند، در 
صورتــی که با ایــن مخالفت‌هــا، خودمختاری 
و انتخــاب ارزش‌هــای فردی و شــخصی را یاد 
می‌گیرنــد و هیــچ یک از ایــن رفتارها نشــانه 
بیماری روانی نیست، بلکه برای تایید و تثبیت 

موجودیت فرد است.
به طور مشــخص می‌توان گفت در افراد سالم، 
بهداشت روان به شکل کامل وجود دارد. برای 
رسیدن به انسان سالم شدن الزامات و اصولی 

وجود دارد که در پی می‌خوانید.
 اصول اساسی بهداشت روانی چه هستند؟

همان طور که گفته شــد هدف اصلی بهداشت 
روانی، پیشــگیری است.برای رســیدن به این 
هــدف رعایت اصولی الزامی اســت. آن اصول 

عبارتند از:
۱- احترام به شخصیت خود و دیگران

یعنی یک شــخص خود را دوســت بــدارد و به 
دیگــران احترام بگذارد. فرد ســالم احســاس 
می‌کنــد افراد جامعــه او را می‌پذیرند و او نیز با 
نظــر موافق به آنها می‌نگرد و بــرای خود و آنها 
احتــرام قائل اســت. اصــول بهداشــت روانی 
مبتنی بر تقویت افراد اســتوار شــده است و از 
تخریــب شــخصیت افراد تــا جایی کــه امکان 

داشته باشد، جلوگیری می کند.
۲- شــناخت محدودیــت و توانایی خود و افراد 

دیگر
هر فــرد ســالم توانایی‌هــا و ناتوانایــی خود را 
می‌شناســد و آن را قبول دارد البته می‌کوشــد 
محدودیت‌های خود را رفع کند و نسبت به آنها 

جبهه نمی‌گیرد یا پنهانش نمی‌کند.
۳- پی بردن به علل رفتار

هر رفتــاری علتــی دارد و خود به خــود انجام 
نمی‌شــود. مانند ترس که حتما دلیلی دارد یا 
آن را می‌دانیم یا نه.انســان سالم در پی کشف 
علت رفتارها بر می‌آید.این که چرا می‌ترســم و 

آن علت را رفع می کند.
4- توجه به تمامیت وجود هر فرد

این که بســیاری از مشــکلات ما ریشــه روانی 
دارد و برعکس.انســان سالم به این نکته توجه 
دارد که ممکن اســت مشکلات جسمی پشت 
این مشکل روانی باشد.این موضوع باید بیشتر 
مورد توجه معلمان و مربیان باشــد و جنبه‌های 
جســمانی ،عاطفی،روانی و… دانش آموز را در 

نظر داشته باشند.
۵- شناسایی نیازها و انگیزه های مسبب رفتار 

انسان
بهداشــت روانی بر این اصل اســتوار است که 
نیــاز هر شــخص در هر ســنی با شــرایط ویژه 
همــان ســن باید در نظــر گرفته و ارضا شــود.

نیــاز ها هم دو بعد جســمانی و روانــی را در بر 
مــی گیرند.جســمانی مانند: احتیــاج به آب، 
غــذا، اســتراحت و… اســت. نیــاز روانی مثل 
امنیــت روانی، مورد محبت قرار گرفتن، نیاز به 

پیشرفت و… است.
ازدواج فامیلی، پیشگیری و بهداشت روانی

در بالا بــه موضوع مهمــی با عنــوان »ازدواج 
فامیلــی« اشــاره شــد کــه معمــولا در برخی 
از خانواده‌هــای مــا مرســوم و فرا گیر اســت. 
اکنون به بررســی معایب این موضوع خواهیم 

پرداخت.
مساله تشــابه‌های ژنتیکی و بیماری‌های ارثی 
که امــکان انتقــال آن در ازدواج فامیلی بالاتر 
می‌رود از معایب مهمی است که به این انتخاب 
وارد است. اما مهم ترین مشکل ازدواج فامیلی 
را شــاید بتوان در مسائل ژنتیکی و تولید نسل 
دانســت. زمانی که یک دختر و پسر که دارای 
بارهای ژنتیکی مشــابه هســتند با هم ازدواج 
کنند، بیمــاری های مختلفی کــه در خانواده 
وجود داشــته در این ژن ها وجود دارد و زمانی 
که این ژن هــا با هم جمع می شــود، بیماری 
ها خودشــان را نشــان می دهنــد. این قضیه 
خصوصا در مــورد بیماری های روان پزشــکی 
بسیار صادق است. اگر زن و شوهری که دارای 
اختلالات روانی هســتند با هــم ازدواج کنند، 
درگیــری هایی در خانواده ایجاد می شــود که 
هــم در خانواده و هــم در جامعه تبعات مثبتی 

نخواهد داشت.
‌ بروز برخی از بیماری های ژنتیکی

در ازدواج هــای غیرفامیلی نیز ناهنجاری‌های 
ژنتیکــی دیــده می‌شــوند، امــا ایــن احتمال 
حــدود 2درصــد اســت. در حالی کــه امکان 
وقــوع ناهنجاری هــای مــادرزادی در نوزادان 
ازدواج فامیلی بین 5 تا 11 درصد متغیر است. 
البتــه عوامل دیگری هم در ایــن ناهنجاری‌ها 
دخیلنــد. بــه عنــوان مثــال نســبت فامیلی 
پدربزرگ‌هــا و مادربزرگ‌ها و حتی فامیل بودن 
نســل‌های قبل تر هم می توانــد خطر ابتلا به 

این ناهنجاری ها را افزایش دهد.
مهمترین آنها اختلالاتی باشــند کــه منجر به 
می‌شــوند.بیماریهای  ذهنــی  ماندگــی  عقب 
مختلفی در این دسته حضور دارند.از آن جمله 
ناهنجاریهای کروموزومی هستند. در بسیاری 
از موارد این اختلال باعث مرگ جنین می‌شود 
و تنها درصد کمی متولد می‌شوند که آنها نیز با 

مشکلاتی چون عقب ماندگی روبرویند.
گروه دیگــر از ایــن ناهنجاریها،اختلالات تک 
ژنی هســتند.به این معنی که یــک ژن خاص 
باعث بیماری می‌شود و کروموزوم سالم است.

در این موارد ژن معیوب در نســل های قبل نیز 

وجود داشته و ازدواج فامیلی بروز آن را تسهیل 
می‌کند.بــه عنوان مثــال می‌توان بــه بیماری 
تالاســمی اشــاره کرد. چنانچه در نســل‌های 
قبــل افراد یک خانواده صرفاً ناقل یک بیماری 
بوده‌انــد و خود بــه آن مبتلا نشــده‌اند،ازدواج 
فامیلی بروز این ژن را در بین فرزندان به مقدار 

قابل توجهی افزایش می‌دهد.
در دسته سوم بیماری‌ها معلولیت‌های جسمی 
قــرار می‌گیرند.ایــن بیماری‌ها نیــز در ازدواج 
فامیلــی شــیوع بیشــتری دارنــد.از آن جمله 
انحراف چشم،انســداد روده،اختلال در اندام 
ها مثل پای پرانتزی و پای چمبری و همچنین 

نارسایی کبد و قلب.
 بزرگترین عیب 

شــاید افراد این را بزرگ‌ترین عیــب بدانند اما 
از معایــب جــدی کــه در ازدواج‌هــای فامیلی 
وجــود دارد این اســت کــه اگــر اختلافی بین 
زن و شــوهر جوان ایجاد شــود مشــکل آنها به 
خانواده‌هایشان و در نتیجه به کل فامیل بسط 
داده می‌شــود. اصل و ریشــه این اختلافات از 
آنجایی ناشی می‌شود که بعد از ازدواج نسبتی 
که بین مــا و خاله یا عمه یــا زن‌دایی‌مان بوده 
است حالا تغییر می‌کند و او را مادر همسرمان 
می‌دانیم نه همان خاله‌ جان یا عمه جان. شاید 
هنــوز هم عمه یا خاله جان را دوســت داشــته 
باشــیم اما حس ما نســبت به او تغییر می‌کند. 
توقعی که از او داریم رنگ دیگری می‌گیرد و او 
مادرشوهر یا مادرزن ماست نه خاله جانی که از 

کودکی برایمان عزیز بوده است.
 در واقــع چــون حــس ما تغییــر کــرده و نوع 
توقعات‌مان در این قالب جدید عوض شده‌اند 
این رونــد اتفاق می‌افتد. شــما با ایــن ازدواج 
تماس‌ها و برخورد‌هایتان بیشــتر می‌شود و به 
دنبال عمیق‌تر شدن رابطه با هم در تعارض قرار 
می‌گیرید چون منافع شما با هم در تقابل‌اند یا 
لااقل حس شــما این را القــا می‌کند که چنین 
حالتی وجود دارد. شاید تا به حال بیش از صد 
مورد زوجینی را دیده‌ام که با هم فامیل بوده‌اند 
و در 3 گروه خوشــبخت، متوسط و مساله‌دار و 
در آســتانه طلاق قرار داشــتند و بدون استثنا 

همه آنها این تغییر حس را گزارش می‌کردند.
همیــن جا لازم اســت بگوییم اگر شــما اصرار 
دارید با هم ازدواج کنید و مشــاوره ژنتیک هم 
انجــام داده‌ایــد و مانعــی وجود نــدارد قبل از 
ازدواج حتما با یک مشــاور صحبــت کنید تا با 
آموزش برخــی نکات مهم به شــما کمک کند 
این حــس خــود را در اختیار بگیریــد. او باید 
مهارت‌هایــی را به شــما آموزش دهــد تا جزو 
مواردی از ازدواج فامیلی باشــید که هم‌اکنون 

زن و شوهرانی خوشبخت هستند.
منبع:چکیده چند مقاله اینترنی
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گــذری بر مســجد مدرســه و  آب انبار 
سردار قزوین

محله راه ری، خیابان تبریز، در شهر قزوین همان جائی است که دو تن از سرداران فتحعلی‌شاه قاجار یعنی محمدحسن خان و حسین خان سردار یک 
مسجد مدرسه و بزرگترین آب انبار تک گنبدی ایران را در 1227 قمری ساختند.

آن‌ها بعد از شجاعت‌های زیادی که در جنگ‌های ایران و روس از خود نشان دادند، تصمیم به ساخت برخی بناهای عام‌المنفعه در شهر قزوین گرفتند 
و از مهمترین آن‌ها یک مسجد مدرسه، یک آب‌انبار و یک حمام قاجاری بود که امروز هیچ نشانی از آن حمام در قزوین وجود ندارد.

تنها کتیبه تاریخ‌دار مدرسه سردار، تاریخ 1231 را نشان می‌دهد، مدرسه‌ای که تا سال 1290 شمسی فعال بود و تا سال 1315 شمسی تعطیل شد و 
به مرور مدرسه هم متروکه شد، از برخی مرمت‌های جزئی در سال‌های مختلف روی این بنای تاریخی که بگذریم، گفته می‌شود، نوک گنبد این مسجد 

"قبه مطلایی" قرار گرفته که معروف است از جنگ با عثمانی‌ها به غنیمت آورده شده است.
از چند سال گذشته در کنار حضور طلاب در مدرسه، مرمت این بنای تاریخی نیز آغاز شده، اما میراث فرهنگی تلاش می‌کند تا در کنار حضور طلاب 

در این مدرسه، گردشگران نیز در زمان‌های مشخصی از این بنای تاریخی دیدن کنند.

آب‌انبار سردار بزرگ یا همان بزرگ‌ترین آب‌انبار تک گنبدی ایران نیز به اندازه‌ای برای مردم قزوین اهمیت دارد که قبل از لوله‌کشی آب در شهر سال‌ها 
از آب این آب‌انبار که از قنات تامین می‌شده، برای آشامیدنی خود استفاده می کردند.

30

ت...
وس

 د
انه

عکاس:سمیه ایمانیان°° خ



31

15
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

31

 1
55

ه ‌ 
مار

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 



32

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

32

ه...
قر

و ن
ور 

 ن

جنگ جهانی دوم، متفیــن، متحدین، هیتلر، 
فاشیســم، موســیلینی، بمب اتم. همه این‌ها 
روایت بخشــی از جنــگ عالمگیــر جهانی در 
نیمه قرن بیســتم است اما بی شک نامی دیگر 

را باید به این مجموعه اضافه کرد؛ هالیوود.
در اواخــر دهه ۳۰ میــادی زبانــه های آتش 
جنگ خانمان ســوز جهانــی دوم در اروپا بالا 
گرفــت. جامعه هالیــوود یکــی از اولین گروه 
هایی بود که به این مصبیت واکنش نشان داد 

و ما مروری بر این واکنش‌ها و اتفاقات داریم.
مــکان:  میــادی،   ۱۹۴۱ ســپتامبر  زمــان: 

داخلی، ایالات متحده آمریکا
فتیلــه آتش جنــگ در اروپا بالا گرفته و شــعله 
هــای فاشیســم از قلب آلمــان به بیــرون راه 
پیدا کرده اســت. هالیوود در ابتدا برای حفظ 
بازارهای وســیع اروپایی خود سعی داشت بی 
تفاوت باشــد و حتی کارمنــدان »غیر آریایی« 
بعضی دفاتر خود در اروپا را به خواســت نازی 
ها از کار بیــکار کرد اما موجی دیگــر آرام آرام 
در میان غول های ســرگرمی دنیا به وجود آمد 

و آنهــا قبل از هر گروه دیگری در آمریکا آرایش 
نظامی به خود گرفتند.

 ،)۱۹۳۹( نــازی  جاســوس  یــک  اعترافــات 
تبهــکار  تعقیــب   ،)۱۹۴۰( بــزرگ  دیکتاتــور 
)۱۹۴۱( و یــا یــک یانکــی درRAF - نیــروی 
هوایی ســلطنتی انگلســتان)۱۹۴۱( بخشی 
از اولین حمــات توپخانه هالیوود به متحدین 

بود.
امــا در آن دوران، »بــی طــرف طلبــان« لابی 
قدرتمندی در سیســتم سیاسی ایالات متحده 
داشــتند و با نفــوذ خــود، آمریکا را کشــوری 
بی طرف نــگاه داشــته بودند. آنها به شــدت 
بــه تحرکات صنعت ســینما مشــکوک بودند و 
ســرانجام با تشــکیل کمیته ای در سنا با طرح 
اتهــام تهییج افکار عمومی به وســیله انتشــار 
پیام های ضد آلمانــی و جنگ طلبانه در فیلم 
هــا علیــه هالیوود اقامــه دعوا کردنــد. داریل 
زانوک، تهیه کننده شهیر سینما که سرپرستی 
تولیدات فاکس قرن بیستم را در اختیار داشت 
به نمایندگی از جامعه ســینما در ســنا حاضر 

شد.

او در دادگاه گفــت: بــه عقب نــگاه می کنم و 
تصویر پشــت تصویر از جلوی چشــمانم عبور 
می کنــد. فیلــم هــای قدرتمندی که شــیوه 
زندگــی آمریکایــی را نه فقــط در آمریکا که در 
سراســر جهان برده اســت. آنها به قدری موثر 
و قــوی بودند کــه وقتی دیکتاتورهــا -هیتلر و 
موســیلینی- بــه آلمــان و ایتالیا رســیدند چه 
کردند؟ قبــل از هر چیزی تصاویــر ما را پایین 

کشیدند. پرتمان کردند بیرون.
با دفاع جانانه زانوک، ســنا دچا اختلاف شد و 
طرح اتهام علیه هالیوود شکست خورد. گرچه 
اگر بر عکس هم می شــد، موفقیتشان دوامی 

نمی یافت.
۷ دسامبر ۱۹۴۱ نیروی هوایی سلطنتی ژاپن 
با بیش از ۳۵۰ هواپیمــا بدون اخطار قبلی به 
بنــدر پرل هاربر در محــدوده هاوایی و مناطق 
تحــت ســلطه آمریــکا و انگلســتان در گوام، 
فیلیپین، مالزی، سنگاپور و هنگ کنگ حمله 
ور شــد و ایالات متحده آمریکا رســما به جنگ 

جهانی دوم پیوست.
تنهــا ۱۰ روز بعد، روزولــت رئیس جمهور وقت 
آمریــکا، هالیوود را نیز به این جنگ فراخواند و 
نیروی سینما را برای افزایش آگاهی توده های 
مردم و ایجاد جوی حماســی- احساسی برای 
دفاع از کشــور فراخواند. حقیقت آن است که 
هیچکس منکر حوزه نفــوذ هالیوود در جامعه 
آمریکا نبود. در پایان دهه ۳۰، صنعت ســینما 
چهاردهمین صنعت بزرگ آمریکا محسوب می 
شــد و ســتارگان پرده نقره ای تاثیــر زیادی بر 
رفتار مردم داشتند. بازیگران و ستارگان سینما 
نقشی کلیدی در پذیرش واقعیت جنگ توسط 
مــردم و بالا بــردن روحیه جنگاوری در کشــور 
داشــتند. هالیــوود که تا این زمــان پر و بالش 
بســته بود به ناگهان دســت در دست دولت به 

آسمان جنگ پرتاب شد.
سینما؛ مورد عجیب ستارگان

در ابتدای جنگ جهانی بسیاری از شهروندان 
به ترک امنیت و آسایش و پیوستن به نیروهای 
نظامــی بی میل بودنــد ولی بــه زودی مردان 
جوان بســیاری برای پیوســتن به جنگ، صف 
کشیدند چراکه ســتارگان محبوب آنان در این 
امر پیشــگام بودند. بازیگرانــی چون »جیمی 
اســتوارت«، »کلارک گیبل« و »رونالد ریگان« 
با پیوستن به نیروهای نظامی به نمادهای ملی 
تبدیل شدند. جیمی اســتوارت فقید که سال 
هــا بعد به انتخاب بنیاد فیلــم آمریکا به عنوان 
ســومین بازیگر مرد برتر دوران طلایی هالییود 
انتخاب شــد به عنوان سرباز ســاده به نیروی 
هوایی پیوســت ولی با رشــادت و لیاقتی که از 

از جیمی استوارت تا کلارک گیبل

ســینما  ســتارگان  ایــن 
سربازان جنگی شدند 

حسین شایسته طلب°°
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خود نشــان داد تا مدال افتخار کنگره و درجه 
سرتیپی نیروی هوایی ارتش پیش رفت.

آئودی مورفی Audie Murphy بازیگر جوان 
و خوش چهــره هالیوود یکی دیگر از نمادهای 
شاخص جنگ جهانی بود. مردی که در بعضی 
مــوارد همچون صحنــه های فیلم ســینمایی 
جنگید و در یک مورد، یکه و تنها و در حالی که 
زخمی بود و تجهیزات کافی در اختیار نداشت 
در برابر رســته ای از ســربازان آلمانی مقاومت 
کرد. مورفی را پر مدال ترین ســرباز جنگ می 
شناسند چرا که به واسطه شجاعت و جنگاوری 
بــی مانندش تقریبا تمــام نمادها و مدال های 
افتخار ارتش ایالات متحــده امریکا به او اهدا 

شد.
در مــوارد متعــددی ســتاره های هالیــوود در 
جنــگ حضــوری موثر و شــاخص داشــتند؛ 
حضــوری که صرفــا جنبه تبلیغاتی نداشــت. 
بنــا بر آمار تا اکتبــر ۱۹۴۲ بیش از ۲۷۰۰ نفر 
از جامعــه هالیوود به جنگ پیوســته بودند و تا 
پایان جنگ حدود یک چهارم دست اندرکاران 
صنعت ســینما آمریکا در جبهه ها حضور یافته 

بودند.
در خانــه نیــز، آنها کــه مانده بودند ســعی در 
تغذیه ماشــین جنگی کشــور خود داشــتند. 
ســالن هــای ســینما بــه مراکــز جمــع آوری 
نیازهای ارتش تبدیل شــده بــود. ریتا هیورث 
Rita Hayworth بازیگــر ســینما بــا اهدای 
گلگیرهای ماشــین خود بــرای این امر به نماد 
مدافعان در وطن تبدیل شــد. با اعلام کمبود 
خون در جبهــه ها خیلی از ســالن ها به مرکز 
اهــدای خون تبدیل شــدند و حتــی خیلی از 
ســینماها آن را به عنوان بلیت ورود به ســینما 

در نظر گرفتند.
زمانــی کــه آمریکایی هــا در خانــه فیلم های 
جنگــی و حلقــه های خبــری از جبهــه ها را 
تماشا می کردند و دنبال راهی برای شرکت در 
جنگ بودند، ســربازان خسته در غربت آرامش 
و خلاصی از فکر جنگ را می جستند و دوباره 
ستارگان سینما برای کمک پیش قراول بودند.

 U.S.O در ۱۹۴۱ ســازمان خدمــات آمریــکا
متشکل از ۶ نهاد به هدف فراهم کردن فعالیت 
های تفریحی برای سربازان و خانواده های آنان 
بــه وجود آمد. به زودی صدها هنرمند هالیوود 
برای ســرگرم کردن ســربازان داوطلب شدند. 
نمایــش ها و برنامه های کمدی، افســردگی را 
از نیروهــای ارتــش دور می کرد و به ســربازان 
طاقت تطبیق زندگی در شــرایط جانفرســای 
جبهه هــا را می داد. یکی از ســردمداران این 
جریان باب هوپ Bob Hope افسانه ای بود. 
بازیگر، خواننده، کمدین و نویسنده آمریکایی 

که در بیــش از ۷۰ فیلم بلند و کوتاه بازی کرد 
و نوزده بار -بیش از هــر کس دیگری- اجرای 

مراسم اسکار را بر عهده داشته است.
هــوپ در هنــگام اعلام جنگ آمریــکا در اروپا 
بود و با آخرین کشتی های باقیمانده به سوی 
آمریکا برگشت. او از نزدیک نظاره گر اضطراب 
و عصبیت کشــنده مســافران بود و بــرای آرام 
کردن جو به کاپیتان کشــتی پیشــنهاد اجرای 
نمایش کمدی در کشتی را داد. پیشنهادی که 
ایده سرگرم ساختن ســربازان جنگ از دل آن 

متولد شد.
در داخــل آمریــکا نیــز او به گروهــی ۲۱ نفره 
پیوســت و بــا تورهای موســوم بــه »پیروزی« 
شــهر به شــهر در ایالت های مختلف سفر کرد 
و اجراهای مختلف روی صحنه برد. گروهی که 
ســتارگانی چون بینگ کرازبــی، کری گرانت، 
کلودت کولبــرت، اولیویا دی هاویلند و گروچو 

مارکس در آن حضور داشتند.
بــاب هــوپ تــا ســال ۱۹۹۱بیــش از ۵۷ تور 
سرگرمی برای سربازان در جنگ های مختلف 
به راه انداخت و در ســال ۱۹۹۷ از دست بیل 
کلینتون، رئیس جمهور وقت به عنوان ســرباز 

افتخاری مفتخر شد.
بــت دیویس دیگر ســتاره زن ســینما  نقشــی 
دیگر بر عهده گرفت. او بــه کمک چند بازیگر 
دیگر باشــگاهی تاســیس کرد تــا محلی برای 
غذا خوردن، سرگرمی و حشــر و نشر سربازان 
با ستارگان هالیوود باشــد. لس آنجلس در آن 
زمــان یکی از نقــاط عبوری اصلی ســربازانی 
بود کــه از طریــق اقیانــوس آرام راهی جنگ 

می شــدند و این بهترین فرصت برای ساختن 
خاطــره ای خوش برای آنان بــود. ایده ای که 
به شدت مورد استقبال قرار گرفت و صدها تن 
از بزرگان سینما برای کارهای داوطلبانه اعم از 
آشــپزی، نظافت و یا فقط معاشرت با سربازان 
داوطلب شــدند. دیویس حتی برادران وارنر را 
متقاعــد کرد تا فیلمی به همین نام - باشــگاه 
 )۱۹۴۴(  Hollywood Canteen هالیــوود  
- بســازد تا این خدمات بیــش از پیش معرفی 
شــوند. از هدی لامار Hedy Lamarr ستاره 
جذاب هالیوود، بازیگر ماندگار فیلم سامسون 
و دلیله و یکی از داوطلبان باشگاه هالیوود نقل 
اســت که: من آشپزی نمی کنم، در آشپزخانه 
افتضاحــم ولی در این باشــگاه بــا کمال میل 

ظرف ها را می شویم.
این باشــگاه، خدمات و داوطلبان مشــهورش 
پیــش  از  بیــش  را  ســربازان  خدمــات  ارزش 
در جامعــه آمریــکا گســترش مــی داد. ایــن 
جنگجویان چیزهای بســیار بیشتری را در راه 
وطن قربانی می کردند و هالیوود با اشتیاق از 

تلاش و میهن پرستی آنان تجلیل می کرد.
تمــام ایــن تلاش هــا و البتــه پرداخــت های 
مستقیم مالی سینماگران به نهادها و سازمان 
هــای مرتبط بــا جنــگ، پیونــدی عمیق بین 
هالیوود به عنوان غول سرگرمی و ارزش هایی 
چون دفــاع ملی پدید آورد، امــا این رابطه ای 
یک طرفه نبود. جنگ فرصتــی بی نظیر برای 
ســینماگران بود تــا مرزهای خلاقیــت خود را 
جا به جا کنند و به اوج آســمان موفقیت پرتاب 

شوند.
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توجــه! توجــه‌! علامتــی کــه هــم اکنــون 
می‌شــنوید آژیــر خطــر و یا اعــام وضعیت 
این اســت  قرمــز اســت.معنا و مفهــوم آن 
که حملــه هوایی انجام خواهد شــد.هرچه 
زودتــر چراغ‌هــا را خاموش و پناهــگاه و یا 

طبقات زیرین ســاختمان بروید.
بخشــی از خاطــرات هشــت ســال جنــگ 
تحمیلــی کــه بیشــتر در ذهن‌هــا می‌مانــد 
یادمــان برخی از برخوردهــای دل‌انگیز در 
حاشــیه هیجان و آژیر و وحشت جنگ است 
کــه تا ســال‌ها بعــد نیــز والدیــن همچنان 
ســینه به ســینه به نســل‌های مختلف خود 
منتقــل می‌کننــد. یکــی از آن برخوردهای 
پــر خاطــره زمانی اســت کــه از بلند گوی 
قرمــز پخش می‌شــده  آژیر  رادیــو صــدای 

است.
خشــونت و غرش وحشــت‌آور جنگنده‌های 
رژیم عراق برفراز آســمان ایران و شــهرهای 
آن زمانــی آغــاز شــد کــه صــدام بــه امید 
اهداف  بــه  و دســتیابی  پیــروزی  پوشــالی 
کشــید.  را  جنــگ  ماشــه  خــود،  ظالمانــه 
اگرچــه این اقــدام او با فــداکاری‌، ایثار و 
نتیجه  بــه  هرگز  رزمنــدگان  شــهادت‌طلبی 
نرســید امــا گاهی چهره شــهر را خســته و 
به  ویرانه‌هایی  از خــود  و  ح می‌کــرد  مجــرو

گذاشت. می  یادگار 
مالی  از حمایت‌هــای  کــه  صــدام حســین 
شــرق  و  غــرب  کشــورهای  تســلیحاتی  و 

برخــوردار بــود به دلیــل آنکــه در جبهه‌ها 
جنــگاوری  و  ایثــار  بــا  مقابلــه  توانایــی 
رزمندگان را نداشــت تصمیم گرفت تا دامنه 
جنگ را به داخل شهر و روســتاها بکشاند، 
تا شــاید بمباران شــهرها  ناکامی‌های او را 
در جبهــه جبــران کند. صــدام فکر می‌کرد 
کــه اگر شــهرها را مــورد هجوم قــرار دهد 
مــردم ایران روحیه خــود را می‌بازند و دیگر 
بــه جبهــه‌ نمی‌آینــد امــا این خیــال باطل 
او بــا حضور پررنــگ مردم به ویــژه جوانان 
در خطــوط مقدم جبهــه به خوابی آشــفته 
تبدیــل شــد. خوابی که تمام محاســبات او 

زد. برهم  را 
چرا کــه علاوه بــر مناطــق عملیاتی‌، مردم 
نیز دیگر در شــهر و روســتاها می‌دانســتند 
کــه چگونــه بایــد از خــود در برابــر هجوم 
ناجوانمردانــه بمــب، راکــت‌، موشــک‌ و یا 
جنگنده‌هــای رژیم بعث عــراق دفاع کنند. 
که  رزمنــدگان  می‌دانســتند همانند  مــردم 
در خطــوط مقــدم جبهه در حالــت آفندی 
)حملــه( قرار دارنــد باید بــرای حفظ جان 

خــود پدافند )دفاع( کنند.
از  ابلاغ شــده  اطلاعیه‌هــای  و  آموزش‌هــا 
طریــق پایگاه‌هــا و دیگــر نهادها بــه مردم  
باعث شــد تا شمار شــهدای غیرنظامی نیز 
کاهــش یابد. مردم شــهرها رفتــه رفته پس 
از چنــدی از آغاز جنگ روش‌هــای پدافند 
را کامــا آموختنــد. در این میان ســاکنان 

یــا  و  اداری  مســکونی‌،  منــازل  از  برخــی 
مــدارس درصدد حفر و یا ایجــاد پناهگاه و 

جــان پناهی برای خود برآمدند.
از  بخشــی  می‌آیــد  پــی  در  کــه  داســتانی 
حوادثی اســت که در دوران بمباران شهرها 
ایــن  از  رخ داده اســت. ماجــرای بازدیــد 
پناهگاه‌ که دو ســه ســال پیش اتفاق افتاد 

را برای اولین بار اســت که می‌نویسم.  
با هــم به ســمت بازدید از ســه پناهگاه که 
دوتــای آنهــا در داخــل منازل مســکونی و 
دیگــری نیز در حیاط یک مدرســه ابتدایی 
محلــه  یعنــی  تهــران  شــرق  جنــوب  در 
»مشــیریه« اســت راه افتادم اما متاسفانه! 
از این ســه پناهگاه تنها یکی از آنها قابلیت 

داشت. بازدید 
وقتــی  بــرای بازدیــد از پناهــگاه مدرســه 
از فشــردن زنگ  »ادب« رفتیم پس  ابتدای 
مدرســه خــادم آنجا بــه اســتقبالمان آمد. 
متاســفانه  می‌گفت  بــود.  ناراحــت  خیلــی 
ایــن  پیــش دهانــه ورودی  چندیــن ســال 
پناهــگاه را پوشــاندند و اکنــون هیچ اثری 
از آن که در حیاط مدرســه بود باقی نمانده 

است.
از دومین  بازدیــد  بــرای  به توصیه دوســتم 
پناهــگاه، نــزد صاحب‌خانه‌ای کــه پناه‌گاه 
در زیر زمین منزلشــان بود رفتیم. می‌گفت 
چند  ســال اســت کــه ایــن پناهــگاه را به 
دلیل فرســودگی پله‌ها و ریزش آوار مسدود 
در  شــهرداری  هــم  آن  از  کرده‌ایم.قبــل 
ورودی آن را کــه از داخــل کوچه به آن راه 

بود. کرده  مسدود  داشت 
با ناامیدی از اینکه شــاید ســومین پناهگاه 
که یادگار هشت ســال جنگ تحمیلی است 
هــم دچار سرنوشــت این دو پناهگاه شــده 
باشــد،به ســراغش رفتیم. اما اینگونه نبود. 
وقتــی در زدیم پیرزنی به نــام حاجیه خانم 
»قــدم خیر نراقی« با دســت ســرخ رنگش 
که آن را حنا زده بود مــا را به داخل حیاط 
منزلشــان دعوت کرد.پــس از اندکی گپ و 
گفــت، حاجیه خانــم نراقی ما را به ســوی 
پناهگاه که در گوشــه حیاط  آهنی  درپوش 

منزلشــان بود هدایت کرد.
پناه‌گاه متوجه شدیم که پناهگاه  به  با ورود 
از دو قســمت به صورت پله‌ای ساخته شده 
اســت که قســمت اول آن اتاقکــی کوچک 
داشــت. در داخل این اتاقک هم دهانه‌ای 
80 ســانتی متری دیده می‌شــد که با عبور 
از آن در محیــط اصلی و امــن پناهگاه قرار 
می‌گرفتیــم. قســمت دوم ایــن پناهــگاه یا 
همــان میحط اصلــی هم حــدود چهار متر 
طول‌، یــک متــر و نیم عــرض و حدود یک 
80 ســانتی متــر ارتفاع داشــت.در  متــر و 
انتهای آن هم دهانه‌ای کوچک که روی آن 

داستان یک پناهگاه خانگی
محمدرضا بختیاری°°
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را از داخــل کوچــه با فنس پوشــیده بودند 
به چشــم می‌خورد تا اکســیژن و نور لازم را 

برای نفس کشــیدن و دیدن فراهم کند.
از حاجیــه خانــم نراقــی خواســتیم درباره 
و  تلــخ  لحظه‌هــای  و  ســاخت  چگونگــی 
شــیرینی کــه هنــگام حملــه هوایــی عراق 
کــه در آنجــا گذرانده‌انــد برایمــان روایــت 
کنــد. حاجیــه خان نراقــی در حالی  که به 
دیــوار تکیــه زده بود گفت کــه اوایل جنگ 
تحمیلــی هواپیماهــای عراق بــرای  از بین 
بردن کارخانه ســیمان کــه در کوهپایه‌ «بی 
بی شــهربانو« قرار داشــت حملــه کردند و 
ســه بمب را به طرف کارخانه شلیک کردند 
بــه کارخانه اصابــت نکرد  امــا هیچ کــدام 
امــا بر اثر انفجــار این بمب‌ها شیشــه تمام 
پنجره‌هــای خانه‌هــای  نزدیــک حادثه فرو 
ریختنــد. بعد از این اتفاق بود که همســرم 
»قربــان گــوری« که بــه رحمت خــدا رفته 
اســت به شــهرداری رفــت و از آنهــا اجازه 
گرفت تــا پناهگاهی را در منزلمان درســت 
کنــد بلکــه از بمباران هواپیماهای دشــمن 
در امــان بمانیــم. یکــی دو بار کــه نبود. یا 
می‌کردند. بمبــاران  یــا  می‌زدنــد  موشــک 
بالاخــره باید کاری می‌کردیــم. این طوری 

این پناهگاه‌ جمع می‌شــدند. چند نفر در 
شــهرداری هم همــکاری کرد. هــر چه بود 
آنهــا هــم خودشــان درگیر همیــن حملات 
بودنــد و همیــن موقعیــت حســاس باعــث 
شــد زودتر به ما جــواب مثبــت بدهند. در 
بودند  کرده  پیشــنهاد  به همسرم  شهرداری 
بهتر اســت این پناهــگاه از داخل حیاط به 

ســمت زیر ســاختمان حفر کنیــد اما چون  
از مصالــح نامناســبی بــرای ســاخت منزل 
تا  بودیــم، تصمیــم گرفتیم  اســتفاده کرده 
آن را بــه ســمت کوچــه حفر کنیــم تا خطر 
فــرو ریختــن ســاختمان در زمــان بمباران 

شود. کمتر 
بــا  تنهــا  پناهــگاه  ســاخت  قضیــه  البتــه  
موافقــت شــهرداری تمام نشــد. زمانی که 
را حفــر می‌کردیم مشــکلات  پناهگاه  ایــن 
فرزندم  چهــار  چون  داشــتیم  زیادی  خیلی 
یعنی»بهروز‌،فیــروز،‌ بهــرام و بهمــن« هــر 
کدامشــان یــا در جبهه‌هــای غــرب یــا در 
مانــده  می‌جنگیدنــد.  جنــوب  جبهه‌هــای 
بودیــم چه کار کنیم. نمی‌شــد کار را ناقص 
رهــا کنیــم. بحــث کردیــم چــه کار بکنیم 
بــا همین  نکنیــم تصمیــم گرفتیم  چــه کار 
تعــدادی کــه بودیــم یعنــی من بــه همراه 
ع  چهارعروســم بــا بیل و کلنگ کار را شــرو
کردیم. با وجود مشــغله‌های دیگر زندگی و 
همت خانواده، 20 شــبانه‌روز طول کشــید 
پناه‌گاه ســاخته شــود تا فرزندان و نوه‌هایم 

باشند.  امان  در 
هواپیماهــای  جنــگ  ســال‌های  طــول  در 
شــهرک  و  می‌آمدنــد  شــبانه  عراقــی 
یکی  در  بمباران می‌کردنــد.  را  »مشــیریه« 
در  صبــح  تــا  را  شــب  بمباران‌هــا  ایــن  از 
صبــح  نزدیکی‌هــای  گذراندیــم.  پناهــگاه 
پناهــگاه  ســقف  از  بــزرگ  تقریبــا  ســنگی 
باعــث  و  افتــاد  همســرم  ســرمرحوم  روی 
شــد تا ســرش بشــکند. مدتی بعد که یکی 
از فرزندانــم از جبهــه به خانه باز گشــت به 

دلیــل اینکه از مهــارت بنایی برخوردار بود 
ســقف پناهگاه را با گــچ، آهک و آجر طاق 
زد و مثل یک زاغه آن را مقاوم ســازی کرد. 
خیلــی بهتر از قبل شــده بود.حداقل حالا 

پناه می‌گرفتیم.  بنای محکم‌تــری  زیر 
پناهگاه خانوادگی  پناهگاه فقــط  این  البته 
ع می‌شــد  ما نبود چون وقتی بمباران شــرو
همســایه‌های مــا هــم می‌آمدنــد پناهــگاه 
باید یک جوری تحمل می کردیم.  پیش ما. 
محلــه ما هم کــه آن زمان برق نداشــت به 
همیــن خاطــر مجبــور بودیم از یــک چراغ 
فیتیلــه‌ای کوچک ســبز رنگ کــه هنوز هم 
مانده  پناهــگاه  این  یــادگاری در  به عنوان 
اســت اســتفاده کنیم. وقتی شــهر بمباران 
ع می‌شــد و بچه‌هــا  می‌ترســیدند در  شــرو
زیــر نــور این چــراغ فرزندانمــان را نوازش 
لالایــی  برایشــان  و  می‌دادیــم  دلــداری  و 
می‌خواندیــم تا بــا خیال آســوده بخوابند.

داســتان‌های عجیبــی داشــتیم آن روزها. 
بخیر. یادش 

تلخ‌تریــن خاطره‌هایــی کــه هرگز  از  یکــی 
فرامــوش نمی‌کنــم این اســت کــه یکی از 
عروســهایم کــه 6 ماهــه حامله بــود زمانی 
کــه اعلام وضعیــت قرمز شــد ،هنگام ورود 
بــه پناهــگاه پایــش لیز خــورد و بــه پایین 

پناهگاه ســقوط کرد و بچه‌اش سقط شد.
این داســتان شــاید بخش بســیار کوچکی 
از هــزاران داســتان جنگی باشــد که مردم 
کشــورمان در نقــاط مختلــف آن را تجربــه 

باشند.   کرده 
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در عرصه‌‌هــای مختلــف ایجــاد کرده اســت 
که کســی را یــارای نایــده گرفتنش نیســت. 
هر فیلمی که ســاخته می‌شــود یــک واقعه یا 
موضوعــی را   در ژانرهــای گوناگــون از طنــز 
گرفته تا اکشــن بــا ابزارهای بصــری خاصی 
بــه تصویــر می‌کشــد.اگر موضوعات ســینما 
را بــه دســته‌های مختلف تقســیم‌بندی کنیم 
ســهم هر یک از این موضوعات در کشورهای 
جهان مشــخص می‌شــود. هر فیلمــی در هر 
ژانری ســاخته می‌شــود از سوی ســازندگان 
بهتــر  عبــارت  بــه  و  حمایت‌کننــدگان  و 
ســرمایه‌گذاران آن هدفــی خــاص را دنبــال 

می‌کند. 
ساخت فیلم و اهداف متفاوت

شــاید در وهله اول،هدف ســودهی باشد اما 
واقعیت این اســت که اهداف مهم دیگری نیز 
در پشت سر ســاخت یک فیلم با توجه به نوع 
نــگاه به یک موضــوع هنر ی نهفته اســت که 
اســتراتژی‌‌های  تداعی کننده  حتی می‌تواند 
فرهنگی،اقتصادی و سیاســی یک کشــور در 

سطح جهان هم باشد. 
امروزه هر کشــوری ســعی دارد تا با به تصویر 
کشــیدن موضوعاتی مختلــف در قالبی به نام 
ســینما که میلیون‌ها دلار را به عنوان سرمایه 

پشتیبان خود می‌بیند به نوعی در میان دیگر 

کشورها سری بلند کند. به همین خاطر است 
کــه بــرای حضــور در جشــنواره‌های جهانی 
سینمایی نهایت سعی خود را به کار می‌گیرند 
تــا اثری ماندگار در معــرض دید جهانیان قرار 
بدهنــد و در کنار بــه دســت آوردن جایزه‌ای 
کــه اهمیت خاصی دارد به اهــداف مورد نظر 

خودشان دست نیز یابند. 
تاریخ سینما را یاری می‌کند

هــر کشــوری در هــر دوره تاریخــی شــاهد 
جغرافیایــی  محــدوده  داخــل  در  اتفاقاتــی 
خود یــا در تقابل با کشــورهای همســایه‌اش 
بوده اســت و ســعی دارد بــرای شناســاندن 
این رخدادها به نســل جدید مردم کشــورش 
و کشــورهای دیگــر دنیا از صنعــت ماندگاری 
همچون ســینما اســتفاده ‌کند. در این میان 
البته کم نیستند کشورهایی که چون قهرمان 
خاصی در این رخدادها ندارند یا نداشــتند یا 
در اموری خاص کشــورهای دیگری برایشــان 
تصمیم‌گیر بوده‌اند دســت به حماسه‌سازی یا 
قهرمان‌ســازی می‌زنند و در به تصویر کشیدن 
چنین قهرمانان دست‌ســازی چنان خلاقیتی 
به خــرج می‌دهند که هر بیننــده‌ای را به این 
باور می‌رســاند کــه چنین شــخصیتی وجود 
داشــته است. به همین خاطر به یکباره شاهد 

گســترش روحیات چنین قهرمانی به ویژه در 
میان جوانان کشــورهای مختلف می‌شــویم. 
کشــوری همچون آمریکا و »هالیوود« در این 
راستا شــهره هستند و فیلم‌های زیادی توسط 
غول هالیوود از شــخصیت‌هایی ساخته شده 
اســت که در اصل وجود خارجی نداشــته‌اند 
امــا جذابیت‌های بصری باعث شــده اســت 
کــه میلیون‌ها بیینده در سراســر جهان چه از 
طریــق تلویزیون یا ســینما شــاهد هنرنمایی 
آنهــا باشــند.هنرنمایی کــه تنهــا به وســیله 
ابزاری به نام جلوه‌های ویژه انجام می‌شــود. 
همیــن اســتقبال از آثــار ســینمایی در کنار 
سوددهی،کشــور مبدأ را بــه هدف بزرگ خود 
یعنی القای فرهنگ برتر به دیگران می‌رســاند 
چون ســینما ابزار موثــری در انتقال فرهنگ 

محسوب می‌شود. 
دلسوزی برای قهرمان‌سازی

یکــی از این نــوع فیلم‌ها که در ســال 2008 
وارد ســینمای آمریکا شــد »مهلکه« نام دارد 
کــه در آن داســتان ویلیــام جیمز کارشــناس 
خنثی‌کننــده بمب و  رکــورددار خنثی کردن 
بمب در جنگ عراق را به تصویر کشــیده شده 
اســت. او کــه خوصیات یک قهرمــان جنگی 
را در ایــن فیلم دارد در کنــار وظیفه‌اش تمام 
تــاش خــود را برای نجــات کــودکان عراقی 
بــه کار می‌گیرد. قهرمــان فیلــم در کمک به 
کودکان عراقی طوری رفتار می‌کند که نشــان 
بدهــد تمام این مشــکلات ناشــی از اســام 
است. این فیلم در جشنواره اسکار 6 جایزه از 
جمله جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی 

را از هیأت داوران کسب کرد. 
همیــن مثــال شــاید بتواند مــا را قانــع کند 
کــه صنعت ســینما چقدر می‌توانــد حتی در 

دگرگونی فرهنگ‌ها غیرقابل انکار باشد. 
دفاع‌مقدس افسانه نشود

همانطوری که اشــاره شــد هر کشوری شاهد 
رخدادهایی بوده اســت و کشور ما هم از این 
امر مســتثنی نیست. کیست که نداند ملت ما 
در طول هشــت ســال جنگ نابرابر با چندین 
کشــور دنیا چه ســختی‌هایی متحمل شــده 
و چــه قهرمانانــی واقعی و از جان گذشــته به 
چشــم دیــده کــه زندگــی و فعالیت‌هایی در 
خور شأن یک انســان فداکار داشته‌اند. حال 
ســوال این اســت برای اینکه حماســه چنین 
قهرمانانی با گذشــت زمان به افســانه تبدیل 
نشود صنعت ســینمای ما و دســت‌اندرکاران 
فرهنگــی که به فرهنگ دفــاع مقدس معروف 

قهرمانانی که منتظرشان 
هسیتم
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اســت چــه برنامه‌هایــی داشــته‌اند و دارند و 
تاکنون چه عملکردی در این باره از خودشان 

به جای گذاشته‌اند. 
اینکــه تا کنون چندین فیلــم‌ مربوط به دوران 
دفاع‌مقدس ساخته شــده‌ است شکی نیست 
هر چنــد نقدهایی هم به تعدادی از فیلم‌های 
ساخته شده وارد اســت اما موضوع ما در این 
مجال نحــوه توجه به قهرمانانی اســت که در 
زمانــی نه چنــدان دور فداکاری‌هــای زیادی 
در مقابــل دشــمن به خــرج داده‌انــد و حال 
تنهــا نامــی از آنها آن هم شــاید در ســالگرد 

شهادت‌شان مطرح می‌شود.  
یک انتقاد تکراری

اگــر بخواهیم تعداد فیلم‌های ســاخته شــده 
قــوی در این باره را بشــماریم شــاید در قبال 
عظمت دفاع مقدس، تعدادشان آنچنان قابل 

توجه نباشد که جای تأسف دارد.
بیایید یکی از انتقادهای همیشــگی‌‌مان را در 
اوایل شروع به کار مدارس مرور کنیم. یکی از 
لوازم اصلی دانش‌آموزان برای رفتن به مدرسه 
کیف اســت که ابزار آموزشی ‌آنها در این کیف 
جای می‌گیرد. ســن دانش‌آموزان هم اقتضاء 
می‌کنــد تنوع‌طلــب باشــند و مثــا کیفی را 
انتخاب کنند که جلدی جذاب داشــته باشد.

این جذابیت فراهم است چون آنهایی که باید 
ایــن کیف‌هــا را وارد بازار کنند با اســتفاده از 
محصولات هنری تولید شــده که بیشترشــان 
شــامل فیلم‌ها می‌شــوند تصاویر مورد پســند 
روی  بــر  و  کــرده  انتخــاب  را  دانش‌آمــوزان 
کیف‌ها چاپ کرده‌اند بنابراین انتخاب چنین 
محصولــی با توجه به جذابیتی که دارد خیلی 
ســخت نخواهد بود. کافی است دانش‌‌آموزی 
تصویر شــخصیت چاپ شده بر روی یک کیف 
مدرسه را که قبلا دیده است پیدا کند؛ نیازی 
بــه راهنمایی نخواهد داشــت. انتخاب اولش 
معلوم اســت و مــا فقــط انتقــاد می‌کنیم که 
چرا کیف‌های مــدارس دانش‌آموزان به جای 
اینکــه تصاویر منبعث از فرهنگ کشــورمان را 
به همراه داشــته باشــند قهرمانان ساختگی 
انیمیشــن‌ها و فیلم‌های خارجــی بر روی آنها 
نقش بسته اســت بی‌آنکه از خودمان بپرسیم 
چه کاری باید انجام می‌دادیم که غفلت کردیم 
و حالا قهرمانان ســاختگی توسط نوجوانان و 

جوانان جایگزین قهرمانان داخلی شده‌اند. 
منتظرند قهرمانان 

اگــر بخواهیم به برخــی قهرمانانــی در دفاع 
مقدس که در مورد آنهــا فیلمی تقریبا در خور 

شأن ساخته شده است اشاره کنیم می‌توانیم 
به شــهید دکتــر مصطفی چمران بــا نام »چ« 
ســردار احمد متوســلیان با نام »ایســتاده در 
غبار«، سردار شــهید عبدالحسین برونسی با 
نام »به کبودی یاس«، سرلشکر خلبان شهید 
عبــاس بابایــی با نام »شــوق پرواز«)ســریال 
تلویزیونــی(، سرلشــکر خلبان شــهید عباس 
دوران بــه نــام »خلبان«، حمله بــه »اچ 3« و 
»پی 22 « داســتان شــهادت دریــادار همتی   
و معرفی شــهید محمود کاوه با عنوان »شــور 
شیرین« اشــاره کنیم. البته فیلم‌های دیگری 
هم با موضوع دفاع‌مقدس ساخته شده‌اند که 
جای تقدیر دارد اما چون در مورد تأثیرپذیری 
از شــخصیت‌های قهرمان در سینما و اهمیت 
شناساندن آنها به نسل امروز صحبت می‌کنیم 
ناگزیر بایــد بپذیریم راه‌هــای نرفته زیادی در 

پیش رو داریم.
چه باید کرد؟

حال که سال‌ها از پایان جنگ تحمیلی گذشته 
اســت باید تا دیر نشــده بــا یــک برنامه‌ریزی 
اصولــی و بهره‌گیری از تمامــی امکانات همه 
دســتگاه‌های فرهنگی به ویــژه متولیان دفاع 
مقــدس کــه انتظار اولیــه در چنیــن مواردی 
متوجه همین متولیان است، کم‌کاری‌ در این 

زمینه را جبران کنیم.   
حقانیــت فرهنگ غنی دفاع‌مقدس بر کســی 
پوشــیده نیســت اما اگر باور داریم کــه نباید 
اجازه بدهیم فداکاری‌ها و حماسه‌های مردان 
بزرگی که جانشان را برای حفظ باورهای مردم 
و انقــاب اســامی تقدیــم کردند به افســانه 
غیرقابــل باور  برای نســل‌های بعــدی تبدیل 
نشــوند نباید هیچ فرصتی را برای معرفی این 
مردان بزرگ از دســت بدهیم.انجام چنین کار 
بزرگــی به تعریف هرچه زودتــر یک پروژه ملی 
نیــاز دارد. رســالتی کــه هیچ دســتگاه و فرد 
مســئولی نباید هیچ بهانه‌‌ای از انجام آن شانه 

خالی کند.

بایــد بــا یــک تقســیم ‌کار مشــخص و تعریف 
شــده و تغذیه ســازندگان آثار هنــری به ویژه 
در عرصــه ســینما و همچنیــن فراهــم کردن 
زیرساخت‌های لازم برای پشتیبانی از ساخت 
چنیــن آثاری،ضمــن ادای دیــن نســبت به 
فــداکاری مــردان مــرد روزگار دفــاع از دیــن 
و میهن،فرهنــگ فــداکاری واقعــی را بــه رخ 

بکشیم.  جهانیان 
اگــر بخواهیــم ردیفــی از چنیــن قهرمانانی 
لیســت کنیم بی‌شک بســیار بلندبالا خواهد 
بــود. به بخشــی از ایــن دلاوران نــگاه کنید: 
ســپهبد شــهید علی صیاد شیرازی،سرلشکر 
شــهید  آبشناسان،سرلشــکر  حســن  شــهید 
محمد بروجردی،امیر ســرتیپ کهتری ناجی 
آبادان،سرلشکر شهید مهدی باکری،سرلشکر 
شــهید  کاظمی،سرلشــکر  احمــد  شــهید 
مســعود منفرد نیاکی،سرلشکر شهید حسین 
خرازی،سرلشکر شهید اسماعیل دقایقی و از 

این قبیل انسان‌های فداکار.
هر کــدام از این شــهیدان ســیره  خاصی در 
زندگی و دفاع از کشــور در عرصــه فرماندهی 
داشــتند کــه یــادآوری آنهــا به نســل امروز و 
کسانی که مســئولیتی دارند حامل پیام‌هایی 
روشــن خواهد بود. راســتی کــی نوبت اثبات 

وفاداری ما به این بزرگان فرا می‌رسد؟
بدون تعــارف باید یکبار برای همیشــه عرصه 
کشــور  مقــدس  دفــاع  متولیــان  و  فرهنــگ 
تکلیف خودشــان را با این فرهنگ غنی و این 

انسان‌های بزرگ مشخص کنند. 
کیســت که نداند هر قدر از زمان پایان جنگ 
تحمیلــی دورتر می‌شــویم گذشــت زمــان بر 
صفحه خاطرات والدین و همرزمان آنها ســایه 
می‌افکنــد و اگــر از این هم دیرتر شــود هیچ 
تضمینــی نیســت زندگــی این یــاوران دین و 
میهن ما به قلم و فیلم‌های ســاخت کسانی در 
خــارج از مرزهایمان به اســتقبالمان خواهند 
آمــد و این یعنی فاجعه‌ای کــه رهایی از آن به 

سادگی ممکن نخواهد بود. 
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دستگاه پاســتوریزاتور غیر حرارتی با فرآیند فشار 
بالا) bar ۶۰۰۰( با کاربرد وسیع در صنایع غذایی 
و دارویی، توسط محققان موسسه پژوهشی علوم و 
صنایع غذایی در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شد 

و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
دکتر ســید مهدی میرزابابایی، مجری این طرح 
پژوهشــی در خصوص مزایای اســتفاده از روش 

پاستوریزاســیون ســرد گفــت: حفــظ ارزش 
تغذیه‌ای، بافت، طعم، رنگ و بو و کاهش مصرف 
انرژی از جمله مهم‌ترین مزایای استفاده از این 

روش به شمار می‌رود.
وی اظهار کرد: از آنجا که استفاده از فرآیندهای 
حرارتی برای پاستوریزه کردن مواد غذایی باعث 
وارد شدن آسیب جدی به ماده غذایی می‌شود، 
لذا در حال حاضر ضرورت استفاده از روش‌های 
جدید و غیــر مخرب برای حفــظ کیفیت مواد 
غذایی و رقابت پذیر کردن محصولات در صنعت 

غذا به خوبی احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر برای جلوگیری 
از مشــکلات ناشــی از فرآیندهــای حرارتــی از 
فرآیندهای غیر حرارتی فشار بالا )HPP( استفاده 
می‌شــود، افزود: با اســتفاده از فرآیندهای فشار 
بالا ضمن انجام عمل پاستوریزاســیون در دمای 
محیــط، ویتامین‌ها، طعم، رنــگ، بافت و تازگی 

ماده غذایی حفظ شــده و مانــدگاری آن به طور 
چشمگیری افزایش می‌یابد.

عضــو هیئــت علمــی گــروه ماشــین‌آلات مواد 
غذایــی ادامه داد: فرآیند فــرآوری مواد غذایی با 
استفاده از این روش در مدت زمان بسیار کوتاهی 
انجام می‌شــود و در نتیجه نیازی بــه فرآیندهای 
حرارت‌دهــی با زمــان طولانی برای پاســتوریزه 
کــردن نــدارد، از ایــن منظــر این فنــاوری جزء 
فناوری‌های نوین و دوســتدار محیط زیست بوده 
و در حال حاضر در صنعت غذا با شتاب زیادی رو 

به گسترش است.
میرزابابایــی بــا بیان اینکه دســتیابی بــه دانش 
طراحی و ساخت دستگاه در مقیاس آزمایشگاهی 
این امــکان را فراهم آورده تا نمونه‌های مشــابه و 
مطابق نیاز سفارش‌دهندگان ساخته شود، گفت: 
این دســتگاه قابلیت طراحی، ســاخت و اجرا در 

حجم‌های مختلف را دارد.

محدودیت‌هــای حرکتی و جســمانی، فرد را در 
انجام فعالیت‌های گوناگون روزمره و کاری، دچار 

مشکل خواهد کرد.
وی با اشــاره به روش‌های رفع و کاهش کمردرد، 
اظهــار کرد: جراحی به عنوان راه‌حل نهایی این 
عارضه مطرح می‌شود و برای رسیدن به جراحی 
مطلوب، پیش‌بینی روند جراحی مفید و ضروری 
اســت که در این راســتا داشــتن مدلی سالم از 
ســتون فقرات کمری به عنوان الگویی مناســب 

برای انجام جراحی مورد نیاز است.
خوز، بــا بیان اینکه تاکنــون مطالعات مختلفی 
در زمینه مدل‌ســازی ســتون فقرات بر اســاس 
پارامترهای آناتومیک صورت گرفته است، ادامه 
داد: بــا وجود پیشــرفت‌های زیادی کــه در این 
زمینه صورت گرفته، نیاز به مدلی که بتواند علاوه 
بــر دربرگرفتــن پارامترهای آناتومیکــی، کاربرد 

مدلسازی ســتون فقرات کمری انسان بر اساس 
پارامترهــای آناتومیکــی بــدن جهــت بررســی 
وضعیــت بیومکانیکی بیماران، توســط محقق 

واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ارائه شد.
زهــرا خــوز، مجــری طــرح کمــردرد را یکی از 
شــایع‌ترین بیماری‌های انسان دانست و گفت: 
این عارضه به غیر از رنج و درد فردی، به‌ واســطه 

ارائه مدلی 
برای بررسی 

وضعیت 
بیومکانیکی 

بیماران

ساخت 
دستگاه 

پاستوریزاتور 
سرد برای 

حفظ کیفیت 
مواد غذایی 

در کشور

کلینیکی نیز داشته باشد، محسوس است.
مجری طــرح از بکارگیــری روش المان محدود 
در مدل‌سازی ســتون فقرات کمری با تعداد ۱۸ 
پارامتر آناتومیک مهــم، در این تحقیق خبر داد 
و ادامــه داد: در ایــن تحقیق پس از اســتخراج 
داده‌هــای اولیه از عکس رادیولوژی فرد ســالم، 
داده‌هــا در نرم‌افزار »کتیا« و »آباکوس« طراحی 
شــد تا نتایج چرخش بین مهــره‌ای در حرکات 
فلکشن، اکستشن و لترال بندینگ چپ و راست 

مشخص شود.
به گفته وی در این تحقیق موفق به مدل‌ســازی 
ستون فقرات کمر انســان بر اساس پارامترهای 
آناتومیکی بدن شــدیم و از نتایج به دســت آمده 
می‌تــوان برای بررســی وضعیت بیــو مکانیکی 

بیماران مبتلا استفاده کرد.
این تحقیق از ســوی زهرا خوز دانشجوی مقطع 
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی-بیومکانیک 
واحــد علوم و تحقیقات با عنوان »مدل‌ســازی و 
صحه‌گذار المان محدود پارامتری ستون فقرات 
کمری« بــا همکاری دکتر محمــد نیکخو عضو 
هیأت علمی این دانشگاه و دکتر چی سیو چنگ 
) Chih-Hsiu Cheng ( استاد دانشگاه چنگ 
گنــگ )Chang Gung University( اجرایــی 

شده است.
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فناوری‌هــا و صنایع  توســعه  دبیــر ســتاد 
دانش‌بنیــان هوایــی و هوانوردی معاونت 
از  ریاســت‌جمهوری  علمی‌وفنــاوری 
بازار ملــی محصــولات و خدمات،  ایجــاد 
در  هوایــی  نرم‌افزارهــای  و  فناوری‌هــا 

داد. خبر  آینده 
توســعه  خصــوص  در  منطقــی  منوچهــر 
هوایــی  دانش‌بنیــان  محصــولات  بــازار 
ملی  بــازار  ایجــاد  گفــت:  هوانــوردی،  و 
و  فناوری‌هــا  خدمــات،  و  محصــولات 
کســب‌وکار  توســعه  هوایی،  نرم‌افزارهای 

حمایــت  و  نیازمحــور  محصــولات  بــرای 
صادراتــی  و  کارفرمایــی  تشــکل‌های  از 
جملــه  از  دانش‌بنیــان  شــرکت‌های 
بازار  توســعه  بــرای  که  اســت  اقداماتــی 
انجــام  هوایــی  دانش‌بنیــان  محصــولات 

داد.  خواهیم 
محصــول  ســه  شناســایی  افــزود:  وی 
در  برنامه‌ریــزی  و  تولیــد  قابلیــت  دارای 
ســرمایه  هدایت  و  تولیــد  توســعه  جهــت 
نیز  خطرپذیر  ســرمایه  و  خصوصــی  بخش 
ایــن حوزه  اقدامــات ســتاد در  از دیگــر 

بود. خواهد 
بر اســاس اعلام روابــط عمومــی معاونت 
شــکل‌دهی  منطقــی،  گفتــه  بــه  علمــی، 
تکمیــل  و  توســعه  ارزش،  زنجیــره 
تعمیــرات،  قطعــات،  تأمیــن  زنجیــره 
اتــکا به  بــا  نگهــداری، عملیــات و ارتقــا 
بخــش خصوصــی نیز بــرای توســعه بازار 
محصــولات دانش‌بنیــان هوایــی ضروری 
ویژه‌ای  توجــه  نیز  این بخــش  به  و  اســت 

داشت. خواهیم 

بازار ملی 
فناوری‌های 

هوایی در کشور 
ایجاد می‌شود

 Sonic("دســتگاهی به نام "ســونیک سوک
Soak( طراحی شــده اســت کــه حکم یک 
ماشــین لباسشــویی کوچک و قابل حمل را 

دارد.
لباس‌هــا، به ویژه لباس‌هــای نازک و ظریف 
و همچنین طلا و جواهرات، مســواک، کارد 
میوه، سبزیجات  و چنگال، وســایل کودک، 
و اساســا هر چیــز دیگری را می‌تــوان با آن 
بــه یک تشــت آب انداخت تا با اســتفاده از 

امواج فراصــوت آنها را تمیز کند.
این دســتگاه بــا قرار گرفتــن در آب، امواج 
صوتــی بــا فرکانس بــالا منتشــر می‌کند که 
حباب‌های کوچک پرفشــار ایجــاد می‌کند. 
این حباب‌ها با برخورد به البســه یا وســایل 
درون آب، آلودگی‌هایــی مانند خاک، روغن 

و باکتری‌هــا را از بین می‌برند.
"ســونیک ســوک" متشــکل از یک ســیلندر 
فــولاد ضد زنگ بــه انــدازه 10.5 در 3.5 
ســانتی‌متر اســت که باید درون یک تشت یا 
ســینک پر از آب و کمی مایع شــوینده قرار 
داده شــود. ســپس باید آن را به برق متصل 

کرد.
این دســتگاه 50 هزار لرزش اولتراســونیک 
کاربــران  و  می‌کنــد  منتشــر  ثانیــه  هــر  در 
می‌تواننــد تایمــر دســتگاه را تنظیم کرده و 
تنظیمــات مختلــف را از طریــق اپلیکیشــن 

از امواج  محققان دســتگاهی ابداع کرده‌اند که 
فراصــوت بــرای تمیز کــردن لباس‌ها اســتفاده 

می‌کند.
پیــدا کردن زمان برای شســتن لباس‌ها در خانه 
به اندازه کافی دشــوار هست، اما این دشواری 

در هنگام ســفر بیشتر هم می‌شود.

ابداع 
ماشین 

لباسشویی 
جیبی!

این دســتگاه بر روی گوشــی هوشمند خود 
کنند. اعمال 

"ســونیک ســوک" شســتن البســه و وسایل 
را در زمــان کوتاهــی انجــام می‌دهــد، اما 

پتانســیل این دستگاه فراتر از آن است.
تیــم ســازنده می‌گویــد کــه ایــن دســتگاه 
می‌توانــد پارچه‌هــای ظریف مانند ابریشــم 
و تــوری، اقلام بهداشــتی مانند مســواک و 
تیغ، شیشــه کــودک و پســتانک، جواهرات 
نقره، اســباب بازی کــودکان، ابزار، عینک، 
جواهــرات، ظروف، میوه و ســبزیجات را به 

کند. تمیز  راحتی 
از یک گوشــی  کوچکتر بودن این دســتگاه 
هوشــمند به این معنی اســت که "ســونیک 
ســوک" به راحتی قابل حمل است، بنابراین 

به آســانی می‌تواند همسفر شما باشد.
که  می‌کننــد  اشــاره  همچنیــن  ســازندگان 
انرژی  10 درصــد  تنهــا  "ســونیک ســوک" 
و کمتــر از 2 درصــد آب نســبت به ماشــین 
می‌کنــد  اســتفاده  معمولــی  لباسشــویی 
انســان،  بــه لطــف محدودیــت شــنوایی  و 
بی‌صداســت، چرا که گوش انســان توانایی 
شــنیدن اصــوات بــا فرکانــس فراصــوت را 

ندارد.
مگ گیز : منبع
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یکی از نخســتین اســرای زن در دفاع مقدس، 
کســی اســت که خاطراتش در کتابی با عنوان 
»تا نیمه راه« منتشــر شــده اســت.این بانوی 
زمنــده به همــراه همســرش حبیب شــریفی 
فرمانده وقت سپاه سوسنگرد و اولین فرمانده 
شــهید جنگ در هفتــم مهرماه ســال ۱۳۵۹ 
به اســارت دشــمن بعثی درآمد و دو ســال در 

زندان‌های بعثیون اسیر بود.
قبل از آغاز رســمی جنگ تحمیلی، حســینیه 
بــه مقر پشــتیبانی تبدیل شــده بــود و حبیب 
و دوســتانش کــه از اهــواز و شــهرهای دیگــر 
بــرای رفتن به مــرز به بســتان می‌آمدند، برای 
اســتراحت و غــذا خــوردن و نظافــت و تعمیر 
اسلحه به حســینیه می‌آمدند. از آن‌ها پذیرایی 
می‌کردیــم، امــا جنگ که آغاز شــد، آب و برق 
قطع شــد و مواد غذایــی تمام شــد به همین 
خاطــر مادرم نان می‌پخت و همراه با هندوانه و 

خربزه به رزمنده‌ها می‌دادیم.
در همیــن اوضــاع و احوال بود کــه خانه یکی 
از همســایه‌ها مورد اصابت توپ قــرار گرفت و 
عروس خانه به شــهادت رســید و تعــدادی از 
اعضــای خانواده نیــز مجروح شــدند. نزدیک 
اذان صبــح بود که حبیب سراســیمه، به منزل 
ما آمد و گفت:من نمی‌خواهم شما را بترسانم، 
امــا تعداد زیادی از مردم شــهر را ترک کرده‌اند 
و شــما هم باید سریعاً شــهر را ترک کنید. پدرم 

راضی شد شهر را به  سوسنگرد ترک کند.
نمی‌خواســتم آن‌جا را ترک کنم و حبیب را تنها 
بگذارم، اما مجبور بودم همــراه خانواده بروم. 
حبیب و برادرم در حسینیه ماندند. سوار پیکان 
بــرادرم شــدیم و به ســمت سوســنگرد حرکت 

کردیم. 
بــا خودم گفتــم اگــر از این‌جا به اهــواز برویم 
حتماً از آن‌جا هم به شــهرهای دیگر می‌رویم و 
دیگــر کاملًا از این‌جا دور می‌شــوم و هیچ‌گونه 
دسترسی به همســرم ندارم. تصمیم گرفتم در 
مقابــل رفتن مقاومت کنم. بــه آن‌ها گفتم من 
همین‌جا می‌مانم تا آقای شریفی بیاید و بعد به 

شما ملحق می‌شوم. 
بعد از یکی دو روز، حبیب با یک ماشــین جیپ 
به روستا آمد. ماشــین پر از مهمات و آرپی‌جی 
و نارنجــک بــود و قرار بــود آن‌ها را بــه نیروها 
برســانند تا مانع ورود عراقی‌ها به سوســنگرد 
شــوند. سوار ماشــین شــدم. از او پرسیدم چه 
خبر از اوضاع شــهر؟ گفت: شهر بسیار ناامن 
است و احتمالًا عراقی‌ها تا چند ساعت دیگر و 
نهایتاً تا فردا سوسنگرد را اشغال می‌کنند و من 
باید تو را به سمت اهواز ببرم. گفتم: می‌خواهم 
بمانم. گفت: عراقی‌ها با لباس شــخصی وارد 
شــهر شــده‌اند عده‌ای جاســوس هم در شهر 
بــه عراقی‌ها کمــک می‌کننــد و می‌دانند من 
پاســدارم و تو هم به‌واســطه این‌که همسر من 
هســتی، جانت در امان نیســت. بهتر است از 
این‌جــا بروی. من هــم اگر زنده بــودم، هر جا 
باشــم خبر زنده بودنم را به تو می‌رســانم و اگر 

کشته شدم، بهتر است تو این‌جا تنها نباشی.
حبیب پایــش را محکــم روی پدال گاز فشــار 
داد. در همین حین ســرم را به ســمت راســت 
چرخاندم که چشــمم بــه یک نفربــر افتاد. تا 
آمــدم به حبیب بگویم آیا این نفــر بر متعلق به 
ایرانی‌هاســت یا نه، آن‌ها شــروع به تیراندازی 
به طرف ماشــین کردند. حبیب پایش را بیشتر 

روی پدال گاز فشار داد تا از مهلکه خارج شود، 
اما آن‌ها ماشــین را به رگبار بستند و آنقدر آن را 
تیربــاران کردند تا ماشــین از کار افتاد. صحنه 
بسیار وحشــتناکی بود. هر دو مجروح شدیم. 
از پنجره‌ای که ســمت من قرار داشــت، تیر به 
داخل ماشین می‌آمد. چند تیر به کمرم اصابت 
کرد. از همان پنجره تیرها به ســمت حبیب نیز 
می‌رفت و او هم مجروح شــد.قلم پایش بیرون 

زده و کف ماشین پر از خون شده بود.
صحنه مــرگ و زندگــی بود.آن‌قــدر همه چیز 
بــه ســرعت اتفــاق افتــاد کــه فرصــت هیــچ 
عراقــی  نداشتم.ســربازهای  عکس‌العملــی 
به ســرعت به ســمت ماشــین دویدنــد و آن را 
محاصره کردند اسلحه‌هایشــان را به ســمت ما 
نشــانه گرفته بودند و اصلًا فکــر نمی‌کردند که 
زنی در ماشــین باشد؛زیرا ماشین کاملًا آغشته 
به گل بود تا استتار شــود.پنجره را باز کردند و 
تا چشمشــان به من افتاد فریــاد زدند،»امراة، 
امراة،« یعنی یک زن در ماشین است. در حالی 
‌که مرا از ماشین بیرون می‌کشیدند،تفنگی که 
حبیــب به من داده بود از بغلــم افتاد. با دیدن 
این صحنه مرا محاصره کرده و اسلحه‌هایشــان 
را به ســمت من نشــانه گرفتند و گفتند:این‌ها 

حرس خمینی )پاسدار خمینی( هستند.
مرا از ســمتی کــه نشســته بــودم،روی زمین 
خاکی حاشــیه جاده پرت کردند و حبیب را نیز 
از همان سمتی که نشسته بود،بیرون کشیدند 
و روی آسفالت‌ جاده پرت کردند.ما را چند متر 
به عقب کشــیدند.  به ‌گونه‌ای که روبه‌روی هم 
قرار گرفتیم. بعد از این‌که ما را از ماشین پیاده 
کردند،نیروهای آن‌ها به همراه تانک و نفربر دو 

طرف جاده را پر کردند.
از نو به سمت ما ‌آمدند. یکی می‌گفت: این‌ها را 
بکشید، دیگری می‌گفت آن‌ها را اسیر کنید، در 
نهایت از کشتن ما منصرف شدند و قرار شد از 
ما بازجویی کنند. دو سرباز به سمت من آمدند 
و مرا از روی زمین بلند کردند. دستم را به سمت 
کمــرم بردم تا ببینیــم چرا این‌قدر می‌ســوزد. 
دیدم تمــام لباس‌هایم پاره شــده؛ به‌طوری‌که 
دستم از لای پارگی لباس‌ها به راحتی به کمرم 
رســید. نگاهی به دســتم انداختم، دیدم پر از 
خون اســت. نگاهی به حبیب انداختم. از پای 
او خون جاری بود. اســتخوان پایش شکســته 
و از شــلوار بیرون زده بود. وقتی خواستند مرا 
بازجویی کنند، به عربی به آن‌ها گفتم من هیچ 
ندارم و هر چه هســت در همین ماشین است. 
لباس‌های من حتی جیب ندارند. حبیب را هم 

تفتیش کردند.
ما را سوار آمبولانس کردند و دو سرباز مسلح را  
همراه ما فرستادند. بعد از گذشت چند ساعت، 
آمبولانس ایستاد. سربازهای عراقی که همراه 

روایتی از اسارت
یک بانوی رزمنده
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ما بودند گفتند: ما شیعه هستیم و ناراحتیم که 
شما را در این شرایط می‌بینیم. به آن‌ها گفتم: 
این آمبولانس که هیچ وسیله امداد ندارد، من 
درد زیادی دارم، خونریزی‌ام شــدید است و به 
شــدت تشــنه‌ام. گفتند: به راننــده آمبولانس 
و شــخصی که کنار او نشسته دســتور داده‌اند 
که هیــچ کاری برای شــما انجــام ندهند. اگر 
هم از دنیا رفتید شــما را در جــاده و بیابان رها 
می‌کنند؛ چون شــما پاسدار خمینی هستید. 
به ما دســتور داده‌اند که به شــما حتی آب هم 
ندهیم، اما ما اهل نجف و شــیعه هستیم. این 
هم مهرکربلا است که همراه خودمان آورده‌ایم.

بعد از چند ســاعت سربازها را از ما جدا کردند 
و من و حبیب عقب آمبولانس تنها شــدیم. هوا 
تاریک شــده بــود و از وقت اذان گذشــته بود. 
حبیب با همان شــرایط بــدن خونی و در حال 
خوابیده، مهر نماز را روی ســینه‌اش گذاشت و 
نماز خواند و بعــد هم من نماز خواندم. حبیب 
گفت: اگر کارت شناســایی مــرا می‌دیدند تیر 
خلاص را شــلیک می‌کردند. چــون این کارت 
آرم ســپاه پاســداران دارد. کنجکاو شدم کارت 
را ببینــم. کلماتی را کــه روی کارت دیدم چند 
بــار با دقت خوانــدم. آن‌چه را می‌دیــدم باورم 
نمی‌شد. فکر کردم اشتباه می‌بینم، روی کارت 
نوشته بود حبیب شریفی؛ فرمانده سپاه دشت 
آزادگان! گفتم: »تــو فرماندهی؟« بعد از چند 
ماه آشنایی و رفت‌وآمد من هنوز نمی‌دانستم او 

فرمانده سپاه دشت آزادگان است.
چند ساعت گذشــته بود. ناگهان دیدم حبیب 
ســاکت شــده و دیگر حرف نمی‌زند. با خودم 
گفتــم حتمــاً خیلــی خســته اســت. ناگهان 
آمبولانس ایســتاد و دو سرباز بیرون پریدند و ۵ 
نفر ایرانی را با چشــم‌ها و دســتانی که از پشت 
بسته شــده بود، به درون آمبولانس انداختند. 

آن‌ها از وجود ما در آمبولانس خبر نداشتند.
دســت یکــی از آن پنج نفر را باز کــردم و او هم 
به ســراغ بقیه رفت و دســت و چشم آن‌ها را باز 
کرد وقتی چشم‌شــان به مــا افتاد یکی از آن‌ها 
با تعجب گفت: این‌که حبیب شــریفی اســت. 
خانواده او همســایه مــا بودند. یکــی دیگر از 
آن‌ها نیز از دوســتان نزدیــک حبیب بود. یکی 
از آن‌هــا خودش را به او نزدیک کرد و دســتش 
را بالا برد، چشــمانش را نیز باز کرد و با نگرانی 
گفت: این‌که اصلًا علایم حیاتی ندارد. گفتم: 
شما اشــتباه می‌کنید ما دو ساعت پیش با هم 
صحبت می‌کردیم. نماز صبح را خواند و بعد از 
آن هــم کمی قرآن تلاوت کرد. شــاید خوابیده 

یا بیهوش شده است، مطمئنم او زنده است.
او گفت: شما که حالت از او بدتر است. باید به 
فکر خودت باشــی. حبیب علائم حیاتی ندارد 

و احتمالًا شــهید شــده است. دســتم را از زیر 
سرش بیرون کشــیدم و او را تکان دادم و چند 

بار او را صدا زدم، اما جوابی از او نشنیدم.
خورشــید کم‌کم طلوع می‌کرد کــه ما به عراق 
رســیدیم. وارد محوطه‌ای شــدیم. حبیب و آن 
۵ نفر در آن ماشــین ماندند. عراقی‌ها برانکارد 
آوردند و مرا به اورژانس بردند. با ســیلی محکم 
یکی از پرستارها، به خودم آمدم. گفتم چرا مرا 
می‌زنی؟ گفت: تو دائماً فریاد می‌زنی من خون 
بعثی نمی‌خواهم. چرا این حرف را می‌زنی؟اگر 
ما به تو خون ندهیم و ســرم به تو وصل نکنیم، 
تو در اثــر خون‌ریزی شــدید می‌میری و تا یک 
ســاعت دیگر هم زنده نیســتی. بــرای چه این 

حرف را می‌زنی؟
حــدود ۲۰ روز در بیمارســتان العمــاره بودم و 
بعــد از آن مرا با یک ماشــین نظامــی به بغداد 
منتقل کردند. به من گفتند تو نظامی هســتی 
و نمی‌توانیــم تــو را در کنــار بقیــه ایرانی‌های 
اســیر قرار بدهیم. باید فعلًا به انفرادی ببریم. 
مرا به اســتخبارات بردند و بعــد از چند روز، به 
زندان انفرادی منتقل شدم. سه پتوی تیره‌رنگ 
سربازی به من دادند. اتاق خیلی کوچک بود. 
یک پتو را زیر ســرم به عنوان بالشت قرار دادم، 
از یــک پتــو به عنــوان زیرانداز و از یــک پتو به 

عنوان روانداز استفاده کرد.
بعد از چند ماه، یــک روز که مرا برای بازجویی 
می‌بردند در بین راه یک خلبان ایرانی را دیدم. 
گفت: شــما این‌جا چه می‌کنی؟ من هم شرح 
حال مختصری به او دادم. گفت: مشــخصاتت 
را بــه من بده تا به صلیب ســرخ جهانی بدهم. 
آن‌هــا بــه کار اســیران رســیدگی می‌کننــد و 
می‌تواننــد تــو را بــه اردوگاهــی بفرســتند که 
ایرانی‌ها هســتند؛ چون شنیده‌ام آن‌جا زنان و 

دختران ایرانی در بین اسرا هستند و اگر پیش 
آن‌ها بــروی، تنها نیســتی. کمک‌های خلبان 
ایرانی مؤثر واقع شــد و بعــد از حدود چهار ماه 

مرا از انفرادی به اردوگاه موصول بردند.
بعــد از مدتی صلیب ســرخ تشــخیص داد که 
خون من کم شــده و احتیــاج به عمل جراحی 
دیگری دارم و چون تحمل عمل جراحی بدون 
مراقبــت در عــراق را نــدارم باید نــزد خانواده 
باشــم و بنابرایــن باید مبادله شــوم و بــه ایران 
برگــردم. صلیب ســرخ آن‌ها را مجبــور کرد تا 
من و آن چنــد زن ایرانی را آزاد کنند و به ایران 
برگردانند. هواپیمای صلیب سرخ مرا از بغداد 
به قبرس بــرد، آن‌جا ســوار هواپیمای دیگری 
شدیم و همراه نمایندگان صلیب سرخ به ایران 

برگشتیم.
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مطالعات جدید نشان داده است که ورزش 
پاها بــر ســامت مغــز و سیســتم عصبی 
تاثیــر مثبت می‌گذارد. ســامت سیســتم 
عصبی به ســیگنال‌هایی وابســته است که 
از عضلات بزرگ بدن مانند عضلات پاها به 

مغز فرستاده می شوند.
 بررسی‌های جدید نشان داده است افرادی 
که ورزش نمی‌کننــد و تنها عضلات پاهای 
خود را از دست می‌دهند ،‌ بلکه این شرایط 
بر ســامت سیســتم عصبی آنها نیــز تاثیر 
می‌گــذارد و به تدریج سیســتم عصبی آنها 

تحلیل می‌رود.
بررســی‌ها نشــان داده اســت کــه کمبود 
فعالیــت فیزیکــی ورزش باعــث کاهــش 

ســلول‌های بنیــادی عصبی تــا ۷۰ درصد 
می‌شود.

اســتفاده از پاها به خصوص در ورزش‌های 
قدرتی باعث می‌شــود که سیگنال‌هایی به 
مغز فرســتاده شــود و در نتیجه‌ سلول‌های 
عصبی تولید شــوند. این پروسه در سلامت 

سیستم عصبی تاثیرگذار است.
کــم کــردن ورزش باعث می‌شــود که بدن 
نتواند به راحتی ســلول‌های جدید عصبی 

تولید کند.
کم بــودن ورزش باعث می‌شــود که میزان 
اکســیژن در بدن کمتر شود. به ‌این‌ ترتیب 

سوخت و ساز بدن تغییر کند.
،MNT منبع: سایت

تاثیر ورزش پاها 
بر سلامت سیستم 

مترجم مریم امینی°°عصبی بدن

را که رژیم کتوژنیک و یا رژیم پرکربوهیدرات 
داشتند مورد بررسی قرار دارند.

بعد از مدتی از این افراد تســت توانایی غیر 
هوازی گرفته شد.

بررســی‌ها نشــان داد کــه رژیــم کتوژنیک 
توانایی غیر هــوازی ورزشــکاران را کاهش 

می‌دهد.
رژیم‌هایــی همچــون رژیــم Atkins جــزو 
 Atkins رژیم‌های کتوژنیک هســتند. رژیم

پروتئین زیاد و کربوهیدرات کم دارد.
مدیر این تحقیقات می‌گوید هدف رژیم‌های 
کتوژنیک این است که کربوهیدرات بدن را 
کم کنند. اگر پروتئیــن زیاد در رژیم غذایی 
وجود داشته باشد بدن از این پروتئین برای 
تولید کربوهیدرات استفاده می‌کند. زمانی 
که بدن کربوهیــدرات لازم ندارد از کتون به 

عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند.
این مســاله عوارض خاص خــود را دارد. در 
حال حاضر حتی افراد عــادی از این روش 

بــرای کاهش وزن اســتفاده می‌کنند. رژیم 
غذایی عادی ۶۰ درصد کربوهیدرات دارد. 
زمانی که کربوهیدرات حذف شود در عمل 
فرد چیــز زیادی نمی‌خــورد و انتخاب‌های 
غذایی زیادی ندارد. به همین دلیل وزن کم 
می‌کند. این کار بر سیســتم سوخت و ساز 
بــدن و کارایی غیر هــوازی تاثیر می‌گذارد. 
شــاید بگویید که به من ایــن کارایی مربوط 
نمی‌شــود اما این همــان تیمی اســت که 
حتی در افرادی که آمادگی جسمانی زیادی 
ندارند برای بالا رفتــن از پله‌ها به کار گرفته 
می‌شــود. همــه از این سیســتم بــه نوعی 
اســتفاده می‌کنند. برای برخی بیماران که 
شرایط بدنی خاص دارند می توان این رژیم 
را توصیه کــرد. حتی رژیم‌هــای کتوژنیک 
کوتــاه مدت بر توانایی غیر هوازی و توانایی 

ورزشی افراد تاثیر می‌گذارد.

science daily :منبع

بررســی‌های انجام شــده در دانشگاه سن یونیر 
نشــان داده اســت کــه داشــتن رژیــم غذایــی 
کتوژنیــک توانایــی غیر هــوازی ورزشــکاران را 

کاهش می‌دهد.
کارایــی خــود در  افزایــش  بــرای  ورزشــکاران 
ورزش‌های شــدید به رژیم‌هــای کتوژنیک روی 
می‌آورند. با این حال بررســی‌های اخیر نشــان 
داده است که این نوع رژیم‌ها توانایی غیر هوازی 

را کاهش می‌دهد.
رژیم‌هــای کتوژنیــک، رژیم‌هایــی هســتند که 
کربوهیــدرات کم دارند و باعث تولید کتون‌ها در 
کبد می‌شــوند. از این کتون‌ها بــه عنوان منبع 
انرژی اســتفاده می‌شود. کتون‌ها مولکول‌هایی 
هســتند که از اســیدهای چرب در کبــد تولید 
می‌شــوند و در زمانــی کــه غــذا کمتــر مصرف 

می‌شود منبع انرژی بدن هستند.
در تحقیقات اخیر محققان ۱۶ ورزشکار مرد و زن 

رژیم‌های 
کتوژینک 

توانایی 
غیر هوازی 
ورزشکاران 

را کاهش 
می‌دهد



43

15
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

43

 1
55

ه ‌ 
مار

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

طبــق مطالعــات منتشــر شــده در مجله 
پزشــکی آکادمی تخصصی اعصاب آمریکا 
داشتن یک برنامه ورزشی که شامل حرکات 
تعادلی و حرکات چشــم باشــد می‌تواند به 

بیماران ام‌اس کمک کند.
 مشــکلات تعادلی و خســتگی در بیماران 
ام‌اس شــایع اســت و معمولا این بیماران 
از زمین خــوردن و محدودیت‌های حرکتی 
شکایت دارند. ام‌اس باعث کاهش توانایی 
افــراد بــرای انجــام فعالیت‌هــای روزانــه 
می‌شــود. بیماران ام‌اس مشــکل دید نیز 

دارند.
بیشــتر برنامه‌های ورزشــی بیماران ام‌اس 
شامل حرکات قدرتی و تعادلی می‌شود. ما 

می‌خواستیم دریابیم که ترکیب ورزش‌های 
تعادل با حرکات ورزشــی چشم چه تاثیری 

بر شرایط بیماران ام‌اس دارد.
در مطالعات انجام شــده نیمی از شــرکت 
کنندگان به مدت شــش هفتــه‌ و دو بار در 
هفته‌، برنامه ورزشــی تهیه شــده برای آنها 
را انجام داده‌اند. گروه دیگر ورزش خاصی 

انجام ندادند.
بعد از شش هفته‌ افرادی که برنامه ورزشی 
را انجــام داده بودنــد تعادل بهتــری پیدا 
کردنــد و افرادی که ورزش کردند شــرایط 
بهتری از نظر کم شدن خستگی و احساس 

سرگیجه داشتند.
Science daily :منبع

و  تعــادل  ورزش‌هــای 
حرکات چشــم به بیماران 

ام‌اس کمک می‌کند

ورزش 
بهترین 

دارو برای 
بیماران 
سرطانی

بــه  ابتــا  از  می‌توانــد  کــردن  ورزش 
کنــد.  جلوگیــری  مزمــن  بیماری‌هــای 
بیماری‌های  مدیریــت  به  ورزش  همچنیــن 
مزمــن نیــز کمــک می‌کنــد و افــراد بیمار 
از ورزش  می‌تواننــد در طول درمان خــود 

بگیرند. کمک 
به افــراد مختلف توصیه شــده کــه حداقل 
انجام  ۱۵۰ دقیقــه در هفتــه ورزش کنند. 
ورزش در کنار داشــتن رژیم غذایی ســالم 
می‌توانــد احتمال ابتلا بــه دیابت را تا یک 

دهد. کاهش  سوم 
ورزش  کــه  مزمــن  بیماری‌هــای  بیمــاران 
داروی  مصرف  میــزان  می‌توانند  می‌کننــد 

را کاهش دهد. خود 
بیمــاران قلبی می‌توانند بــه صورت مداوم 
ورزش هــوازی انجام دهنــد ورزش هوازی 

آمادگــی قلبی – عروقی را بالا می‌برد.
بیمــاران مبتلا به کمــردرد باید ورزش‌های 
میــان تنه انجــام دهند و عضــات اطراف 

کنند. قوی  را  فقرات  ستون 
بیماران مبتــا به آرتروز باید عضلات اطراف 
مفاصــل را قــوی کننــد تــا راحت‌تــر حرکت 

. کنند
بیمــاران مبتــا بــه دیابــت با کمــک ورزش 

انســولین خواهند داشت  با  درمان موثرتری 
و قند خــون آن‌ها کاهش می‌یابد.

بیمــاران مبتلا به آســم می‌تواننــد با ورزش 
کنند. کنترل  را  حملات 

اگر بیمار هســتید و تاکنون ورزش نکرده‌اید 
بهتــر اســت بــا پزشــک مشــورت کنیــد تــا 
را  برا شــما بی‌خطرتر اســت  ورزش‌هایی که 

دهد. پیشنهاد 
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اگــر بپذیریــم کــه جــام جهانــی فوتبــال 
ویتریــن فنــی و تخصصی فوتبــال در دنیا 
محســوب می‌شــود ناگزیــر برخــی تبعات 
مثبــت و منفی چنیــن رویدادی را هم باید 
مد نظر داشته باشــیم. تبعاتی که می‌تواند 
ابعــاد  را در  رفتــاری خاصــی  وجهه‌هــای 
مختلــف به خصــوص اجتماعــی تقویت یا 
همچون  رفتارهایــی  کنــد.  تضعیف  حتــی 
برای یک ملت در سطح  پیروزی  احســاس 
جهانــی به ســادگی قابل انکار یا گذشــت 
نیســت. وقتی یک بازی در ســطح جهانی 
انجــام می‌شــود و میلیون‌هــا بیننده آن را 
پایان  تماشــا می‌کنند همــه منتظر ســوت 
با نتیجه دلخواه‌شــان هستند  بازی آن هم 
تا از این طریق احســاس خــود را از نتیجه 

مورد نظر به دســت آمده بروز دهند.
 فرمول بسیار ساده‌ای اســت. تصور کنیم 
وقتــی یک فــرد در زندگی کاری و درســی 
موفقیتــی  یــا  و  موقعیــت  صاحــب  خــود 
بــروز می‌دهد حال  را  آن  می‌شــود چگونه 
ابعادی وســیع‌تر  در  اگــر  را  ایــن موفقیت 
یعنــی در درون مجموعه یک ملت بررســی 
کنیم چه اتفاقی ممکن اســت رخ بدهد؟. 
به نظر می رســد با این فرمول ســاده بهتر 
و راحت‌تــر می تــوان اهمیت یــک رخداد 

‌ورزشــی جهانی بــه خصوص جــام جهانی 
فوتبــال را هضم کرد. بنابرایــن تبعات این 
رخداد جهانی که مردم چهار ســال منتظر 

آن می‌ماننــد دربرگیری جهانی دارد. 
فوتبال  ملــی  تیــم  در طــول روزهایــی که 
بــا  را  خــود  مســابقات  روســیه  در  ایــران 
حریفان قدر خود برگــزار کرد با هر حرکت 
خــوب هر بازیکنــی از تیم ملی شــادی به 
چهــره مــردم می‌نشســت و وقتــی تیــم با 
یــک بازی خوب حتی بــه حریف می‌باخت 
مــردم با حضــور در خیابان‌ها و با شــادی 
از نتیجه به دســت آمــده در کنار  تقدیر از 
بازیکنــان به نوعــی همبســتگی ملی خود 
را نشــان می‌دادند و همین همبســتگی به 

بازیکنان نیز منتقل می‌شــد.
از رخــدادی همچون  بهره‌گیری  واقــع  در 
جــام جهانــی فوتبــال و البتــه بــا در نظر 
خواهــد  جامعــه  شــرایط   همــه  گرفتــن 
توانســت مقوله‌ای مهــم و تاثیرگذار به نام 
وحــدت اجتماعی را بیــش از پیش تقویت 

 . کند
یک حمایــت غیرمنتظره 

البتــه با برد یــا بازی خوب ایــران در برابر 
محدوده  داخل  در  تنها  حریفانش،شــادی 

ایــران خلاصــه نمی‌شــد بلکــه بــه برخی 
دیگر از مــردم جهان نیز ســرایت می‌کرد. 
بــه عنوان مثــال  یکــی از اتفاق‌های قابل 
توجــه پــس از برتری تیــم ملی ایــران در 
مقابــل  تیــم ملی مراکش در جــام جهانی 
کاربــران  جــذاب  روســیه،واکنش‌های  در 
تیم  بازیکنان  به عملکرد  کشــور عربســتان 
ملی فوتبال کشــورمان بود. این حمایت‌ها  
که با شکســت عربســتان مقابل روسیه و با 
ع  توییتر شــرو ایران در  المغرب_  هشــتگ 
شــد، در بــازی ایران با مراکــش هم ادامه 

یافت.
کردنــد  مــی  احســاس  کــه  عربســتانی‌ها 
از  بعــد  کشورشــان توســط مراکشــی هــا 
باخت ســنگین به روســیه به مسخره گرفته 
شــده است ، با ابراز دوســتی با ایرانی‌ها، 
برد مقابــل مراکش  پیام‌های دوســتانه  بــا 
را تبریــک گفتنــد. در ایــن توییت‌ها آمده 
بــه  ســعودی‌ها  ایــران.  »تبریــک  بــود: 
برای  ایــران  »به  افتخــار می‌کنند«،  شــما 
تبریــک می‌گویم  مقابــل مراکش  پیــروزی 
واقعــاً امروز خوشــحالم«، »تبریک به همه 
»تبریک  »چــه روز زیبایی«،  مردم ایران«، 
ادامه دهید. یک هوادار ســعودی.  ایران. 
دوســتتان دارم«، »تبریــک بــه ملت بزرگ 

جام جهانی فوتبال؛
روحیه‌ اجتماعی و همبستگی جهانی

ناصر ملائی°°
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به  »تبریک  ســعودی‌ها«،  طــرف  از  پارس 
نماینــده آســیا تیم ملی ایــران«، »تبریک 
به تیم ایــران برای شــما در بازی‌های بعد 
آرزوی موفقیــت می‌کنیم« و  از این قبیل.
یکــی از کاربــران بــا نــام »بــدر« هــم در 
مطلبــی کلمــه »با هم« را بــرای تصویر دو 
تماشــاگر ایرانی و عربســتانی که پرچم دو 
کشــور را در دست داشــته و کنار هم قرار 
بار  پیام‌ها  این  تمام  نوشــت.  بودند،  گرفته 
دیگر مشــخص کرد نگاه بســیاری از مردم 
آن  و مذهبی  با رهبران سیاسی  عربســتان 
کشــور کاملًا متفاوت اســت و آ‌نها برخلاف 
خبرسازی و جوســازی‌های صورت گرفته، 

با مردم ایران دوســت هستند.
نام فوتبال اســت  بــه  این زیبایی ورزشــی 
و همیشــه هــم بــرد و باخــت در آن خــود 
را نشــان داده اســت. مهم  این اســت که 
چگونه از یک ابزار ورزشــی بــه نام فوتبال 
یــا هــر ورزش دیگــری در جهــت تلطیف 

فضــای اجتماعی بهره ببریم.
فوتبال و همبســتگی جهانی

 وقتــی ورزش فوتبال می‌توانــد میلیون‌ها 
نفــر از مــردم جهان را بــه بهانه تماشــای 
ایــن  ایــن  از  بیــاورد  گردهــم  مســابقات 
و  بــزرگ  فرهنــگ  بــزرگ  گردهمایی‌هــای 
تاثیرگذار جهانی هــم بروز و ظهور می‌کند 
در  آن  مصادیــق  از  یکــی  کــه  فرهنگــی 
دلــداری دادن تماشــاگران تیم‌های برنده 
بازنــده می‌بینیم  تیم‌هــای  تماشــاگران  به 
و بــه جــرأت می‌تــوان گفــت نمی‌توان در 
هزینه‌های  صــرف  بــا  حتی  عــادی  حالت 
کلان یــک چنیــن همبســتگی جهانــی را 

کرد.  ایجاد 
بــرای اولین  اگر از یــک مســافر غربی که 
ایــران می‌شــود بپرســید  ایــران  بــار وارد 
نظــرت در مــورد ایــران چیســت می‌گوید 
آنچــه اینجــا دیدم بــا آنچه در کشــورم در 
مــورد ایران شــنیده بودم زمین تا آســمان 
تفــاوت دارد. روی دیگــر این اســتقبال را 
از همیشه در جام جهانی  پررنگ‌تر  بســیار 
فوتبال در روســیه شــاهد بودیم. جایی که 
و  مردمان کشــورهای مختلف بسیار راحت 
به دلخواه خود و حتی با پرچم کشورشــان 
ایســتادند  ایرانــی  تماشــاگران  کنــار  در 
،خــوش و بــش کردنــد و عکس یــادگاری 
ح ورزش اســت که  این همان رو گرفتنــد. 
ملت‌ها را کنار هــم می‌پذیرد بدون این که 
به زبان و رنگ آنها توجهی داشــته باشــد. 
ایــن همــان وجهــه و جایــگاه اجتماعــی 

و  تاثیرگــذار ورزشــی به نام فوتبال اســت 
کــه همه جهان به آن احتــرام می‌گذارند و 
بــرای حفظ این احتــرام قوانینی هم وضع 
شده اســت. همین  وجهه اســت که باعث 
می‌شــود مردمــان ســرزمین‌های مختلــف 
بــا آداب و رســوم گوناگون و حتــی متضاد 
گرد یک رخداد جمع شــوند و ســاعاتی را 
بــا فراموش کردن دغدغه‌هایشــان در کنار 

باشند.  هم 
تجربه گذشــته و برنامه‌ریزی برای امروز

ناگفتــه پیداســت مــردم ایــران در طــول 
از  بعــد  بــه خصــوص  ســال‌های گذشــته 
ریز  وقایــع   بــا  اســامی  انقلاب  پیــروزی 
از  و  بوده‌انــد  روبــرو  بســیاری  درشــت  و 
آمده‌اند.  بیــرون  با ســرافرازی  آنهــا  میان 
جنــگ  ســال  هشــت  هماننــد  وقایعــی 
تحمیلــی عراق علیه ایــران و از این قبیل، 
راحتی  بــه  کــه  نیســتند  اتفــاق کوچکــی 
بــه تبعــات   بتــوان از کنــار آن گذشــت و 
سیاســی  و  فرهنگی،اجتماعی،اقتصــادی 
آن ویرانگــر آن آن بی‌توجه بــود. اما مردم 
ایــران بــا همبســتگی مثال زدنــی خود از 
ایــن گذرگاه و دیگــر رخدادهای خطرناک 
بــرای  آن  درس‌هــای  از  و  کــرده   عبــور 
پیشــبرد اهــداف خــود بهــره برده‌اند. در 
در  بسیاری  موفقیت‌های  میان شــاهد  این 
زمینه‌هــای گوناگــون هم بوده و هســتند. 
ایــن موفقیت‌هــا در  حــال ممکــن اســت 
زمینه‌هــای فرهنگــی بوده یــا اقتصادی و 
سیاســی و اجتماعــی. همیــن در کنار هم 
بودن در زمان غم و شــادی بوده است که 
امــروز مردم ایران به عنوان ملتی ســرافراز 
در جهان شــناخته می‌شــوند و در مواقعی 
هــم ملت‌هــای دیگــر احســاس خاصی از 
ع دوســتی و مــودت با آنهــا دارند که به  نو
مصادیقی از این احســاس در بحث فوتبال 

شد. اشاره 

بنابــر آنچــه گفته شــد بــرای تقویــت این 
مردم  دیگرخواهــی  و  روحیــه همبســتگی 
با بررســی همــه جانبه  باید مســئولان امر 
آن تلاش  تقویــت  بــرای  چنیــن روحیه‌ای 
لازم را بــه عمــل آورند و برنامــه ریزی‌های 
کوتــاه مدت،میــان مدت و بلنــد مدت در 
این راســتا جزو نخســتین اقداماتی اســت 
خصــوص  بــه  و   فرهنگــی  متولیــان  کــه 
قانونگذاران باید  آن را مد نظر قرار دهند. 
هر قدر مســئولان خود را در ایــن زمینه به 
عامــه مردم نزدیک‌تر کــرده و نیازهای آنها 
را بــا توجه بــه مقتضیات زمانی بررســی و 
رفــع کننــد مردم نیز بیشــتر از هــر زمانی 
بــه  بــرای دســتیابی  در راســتای کمــک  
اهداف کلان کشــور با مســئولان همراه تر 
از همیشــه خواهند شــد به ویژه که امروزه 
کشــورمان کشــوری جــوان از نظر ســن و 

ســال جمعیتی شناخته می‌شود. 
شــاد بودن و شاد زیستن از حقوق ضروری 
بــرای داشــتن یــک زندگــی ســالم و پویا 
این رو در بسیاری  از  محســوب می‌شــود. 
از جوامــع ایــن حــق را در قالــب قوانین 
مدون بخوبی اســتخراج شده است و یکی 

هســتند. قوانین  هم  موفقیت‌ها  نتایج  از 
بد نیســت در پایان مروری داشته باشیم بر 
گفته دکتــر احمد مؤمنــی‌راد، عضو هیأت 
علمــی دانشــکده حقوق و علوم سیاســی 
اســت:یکی  معتقــد  تهران،کــه  دانشــگاه 
مفــاد حقوق شــهروندی، حق داشــتن  از 
یــک زندگــی مناســب اســت. یعنــی هــر 
انســانی حق دارد یــک زندگی بــا معیارها 
ک‌هایی کــه لازمه یک زندگی ســالم  و ملا
اســت داشــته باشــد. یکی از این معیارها 
حق شــادی و شــاد زیستن اســت و این را 
ع قوانیــن و مقــررات  می‌توانیــم از مجمــو

موجود در کشــور به دست آوریم.



46

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

46

....
ل

مل
ن ال

 بی

در چند ماه اخیر آهنگ پیروزی‌های نظامی 
و سیاسی سوریه ریتم تندتری به خود گرفته 
اســت کــه اگر نبــود معامــات پشــت پرده 
بازیگران صحنه ســوریه، باید ظرف چند ماه 
آتــی پیروزی کامل اســد در جنــگ خانمان 
ســوز هفت ساله ســوریه را شــاهد می‌بودیم 
اما ظاهرا در بر روی پاشــنه دیگری در حال 

است. چرخیدن 
ارتــش ســوریه در ماه‌هــای اخیــر والبتــه با 
توانســته  مقاومــت  گروه‌هــای  پشــتیبانی 
پیروزی‌هــای بزرگــی را رقــم بزند که شــاید 
خوش بین ترین کارشناســان هم یک ســال 
پیــش حتــی تصــور آن را هــم نمی‌کردنــد؛ 
پاکســازی غوطه شــرقی دمشــق که از سال 

وجــود عناصر تروریســت و مخالفان مســلح 
شود. پاکسازی 

بــا وجود تمام پیشــروی‌های ارتــش و دولت 
ســوریه کــه همانطور کــه گفتیــم در صورت 
ادامــه یقینا به پیروزی نهایی ســوریه و البته 
جبهــه مقاومت می‌انجامید اما متاســفانه به 
نظر می‌رســد بــار دیگر تاریــخ در حال تکرار 
اســت و روســیه به عنوان یکــی از ضلع‌های 
اصلــی مثلت حامیــان ســوریه در حال بده 
بســتان‌های معمــول و ســنتی رهبران روس 
اســت که در گذر زمــان بارهــا و در جاهای 

است. شده  تکرار  مختلف 
مشــکل ما یعنی ایران و گروه‌های مقاومت با 
روســیه به عنوان یک همپیمان اســتراتژیک 
در مساله ســوریه این اســت که بر خلاف ما 
و دیگــر بازیگــران جبهــه مقاومــت، مواضع 
روســیه در قبال جنــگ ســوریه ایدئولوژیک 
اقتصــادی،  منافــع  از  برخاســته  و  نیســت 
سیاســی، امنیتی و ژئوپولتیک روس‌هاســت 
و ایــن بــدان معنی اســت که هــرگاه منافع 
آنهــا در جــای دیگــری و بــه شــکل دیگری 

بــدل  تروریســت‌ها  محکــم  دژ  بــه   2012
شــده بود، بیــرون راندن داعــش از اردوگاه 
جنــوب  پاکســازی  و  الیرمــوک  فلســطین 
دمشــق، بیــرون رانــدن گروه‌هــای معاند از 
مســاحت وســیعی که از جنوب استان حماة 
تا شــمال حمص را شــامل می‌شــد و سال‌ها 
در اشــغال تروریســت‌ها بود و ده‌ها پیروزی 
دیگــر همــه وهمــه نشــان از بازیابــی توان 
ارتش ســوریه و اســتقرار مجدد پایه‌های یک 
دولت مقتــدر دارد. پیروزی‌هایی که البته با 
توجــه به ســیگنال‌هایی که مســئولان روس 
می‌فرســتند، ظاهــرا قرار نیســت ادامه یابد 
تا همانگونه که بشــار اســد، رئیــس جمهور 
ســوریه تاکید کــرده تمــام خاک ســوریه از 

آیا روســیه به جبهه مقاومت 
نارو زده است؟

 آرش محمدیان °°
کارشناس مسائل خاورمیانه  
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تامین شد، بدون داشــتن دغدغه اخلاقی و 
تغییر موضــع می‌دهند. گواه  ایدئولوژیکــی 
ایــن ادعاها هــم تحرکات و اظهــارات نگران 
کننده مســئولان روســیه در دوره اخیر است 
که اگر نگوییم بوی خیانت می‌دهد دســتکم 
کم پشــت کردن به تمام آن معیارها و دســت 
آوردهایی اســت که جبهه مقاومت و روســیه 
دوشــادوش هم در هفت ســال جنگ سوریه 
بــه دســت آوردنــد و اکنــون که در حــال به 
ثمر نشســتن اســت ظاهرا روس‌ها به سمت 

کرده‌اند. پیدا  میل  دیگری 
مقامــات روســیه از فرماندهــان نظامی این 
کشــور گرفتند تا عالی‌ترین فرد در این کشور 
یعنــی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه 
در ماه‌های اخیر ســخنان نگران کننده‌ای بر 
زبان رانده‌اند، سخنانی از قبیل "لزوم خروج 
همه نیروهای خارجی از ســوریه" و یا "خالی 
مانــدن جبهــه جنوبــی ســوریه از نیروهایی 
غیــر از نیروهــای رســمی دولــت ســوریه". 
این دو خواســته که اســتارت مرحله اول آن 
یعنــی خروج گروه‌هــای مقاومــت از جنوب 
ســوریه در واقع زده شــده در مرحله اول به 
معنی دور نگه داشــتن مقاومــت از مرزهای 
برای راضی  سرزمین‌های اشــغالی فلسطین 
و  اســت  صهیونیســتی  رژیــم  نگهداشــتن 
مرحله دوم هم اگر محقق شــود به این معنی 
اســت که جز نیروهای روســیه که دو پایگاه 
نظامــی دائــم یکــی دریایــی در طرطوس و 
دیگر زمینــی در لاذقیه دارند، همه نیروهای 
غیر ســوری دیگر اعــم از نیروهای حزب الله 
لبنــان، گروه‌های مقاومــت عراقی و افغان و 
مستشــاران نظامی ایران باید ســوریه را ترک 

. کنند
آغــاز بحران  از همــان  رژیــم صهیونیســتی 
ســوریه و ســپس جنگ خانمان سوز در این 
کشــور همواره بیم آن داشــت کــه نیروهای 
اشــغالی  مرزهای ســرزمین‌های  به  مقاومت 
برسند و برای جلوگیری از این کار به هزاران 
ترفنــد و حیلــه آشــکار و پنهان دســت زد تا 
مانــع نزدیک شــدن مقاومت بــه بلندی‌های 
اشــغالی جولان شــود؛ در ایــن راه حملات 
به شورشــیان  انجــام داد،  مســتقیم نظامی 
ســوری و جبهه تروریســتی النصره که در آن  
منطقه مســتقر بودنــد کمک نظامــی کرد و 
زخمی‌های شورشــیان را در بیمارستان‌های 
خــود مداوا کرد اما هیچ یک نتوانســت مانع 
پیشــروی مقاومــت در جبهه جنوبی شــود. 
همین ناکامی اســرائیل باعث شــده که این 
بار دســت بــه دامان روســیه شــود و ظاهرا 
این خواســته توســط روس‌ها و بــدون هیچ 

هزینه‌ای برای اســرائیل تامین شده است.

روســیه در بعــد دیگــری هــم دســت رژیــم 
آن  و  اســت  گذاشــته  بــاز  را  صهیونیســتی 
مختلــف  پایگاه‌هــای  و  مناطــق  بمبــاران 
ســوریه اســت. در همین راســتا در ماه‌های 
اخیر بارها شــاهد هدف قرار گرفتن مواضع 
ارتش ســوریه یا گروه‌های مقاومت از ســوی 
جنگنده‌هــای اســرائیلی بوده‌ایــم و این در 
حالی اســت که با توجه به وجود سامانه‌های 
پدافنــد هوایــی نیرومنــد روســیه از جملــه 
ســامانه‌های موشــکی اس 300 و اس 400 
یقینا هر گونه تحرک رژیم صهیونیســتی باید 
با اطلاع روسیه باشد وگرنه این سامانه‌ها در 
لحظــه‌ای می‌توانند جنگنده‌های اســرائیلی 
و موشک‌های آنها را در آسمان منهدم کنند.

بر همین اســاس اســت که وزیــر جنگ رژیم 
صهیونیســتی چندی پیش و شس از دیدار با 
وزیر دفاع روســیه در مسکو، زبان به تحسین 
مواضع روسیه گشــود. آویگدور لیبرمن پس 
از این دیدار اعلام کرد که روسیه نگرانی‌های 
امنیتی رژیــم صهیونیســتی درباره ایران در 
ســوریه را می‌فهمــد. او گفــت: اســرائیل از 
اینکه روســیه نیازهای امنیتی مــا را به ویژه 
در ارتباط با وضعیت در مرز شــمالی )مرز با 
می‌کنیم.  قدردانــی  می‌کند،  درک  ســوریه( 
مهــم اســت کــه بــه گفت‌و‌گــو بیــن ارتش 
اســرائیل و ارتش روســیه ادامــه داده و خط 

باشد.  باز  ما  بین  ارتباطی 
این مســائل در حالی مطرح می‌شــود که در 
تحولات میدانی نیز به خوبی قابل مشــاهده 
اســت که روسیه با آمریکا به یک توافق بر سر 
سوریه رســیده است و عملا شــمال و شمال 
شــرق ایــن کشــور را بــه آمریــکا و نیروهای 
»نیروهای ســوریه  همپیمانــش تحت عنوان 
دمکراتیــک« واگــذار کرده اســت و پنتاگون 
نیز از ایجــاد گارد مرزی 30 هــزار نفری در 
این مناطق سخن می‌گوید که نزدیک به یک 
ســوم خاک سوریه از جمله منابع اصلی نفت 
و گاز و نیــز منابع آبی این کشــور را شــامل 
می‌شــود. ایــن گارد مرزی تحــت آموزش و 
البتــه فرمــان ارتش آمریــکا خواهنــد بود و 
رژیم‌هــای عــرب منطقــه تامین هزینــه آنها 
را بــر عهده خواهند داشــت. همیــن نیروها 
هســتند که بشار اسد اخیرا درباره آنها گفت 
که اکنون تنها مشــکل بر سراه ارتش سوریه 
نیروهــای تحت امر آمریکا در شــرق کشــور 

  . هستند
عــاوه بــر اینها روســیه در شــمال ســوریه 
نیــز دســت ترکیــه را باز گذاشــته اســت تا 
بخش‌هایی از خاک ســوریه را اشــغال کند و 
اکنــون با آنــکارا همکاری امنیتــی و نظامی 

گســترده‌ای در خاک ســوریه دارد. با وجود 
مکــرر  تاکیدهــای  و  ســوریه  مخالفت‌هــای 
دولت دمشــق بــر بازپس گیــری تمام خاک 
این کشــور، روســیه به دلیل منافع شخصی 
که در تعامل با ترکیه به دســت می‌آورد عملا 
مناطق وســیعی در شــمال غرب سوریه را به 
ترکیه واگذار کرده که شــبه نظامیان مخالف 
دولــت و تحــت امر آنــکارا بــر ایــن مناطق 
ســیطره دارند و ارتش ترکیه هــم پایگاه‌های 

ایجاد کرده است.  آنجا  متعددی در 
روســیه از دو منظر به ترکیه نیاز دارد، روابط 
اقتصادی کــه با توجه بــه تحریم‌های آمریکا 
و غــرب علیه مســکو می‌تواند کمــک بزرگی 
برای اقتصاد زخم خورده روســیه باشد و نیاز 
دوم و البتــه مهمتر مســائل امنیتی– نظامی 
اســت. نزدیک شــدن ترکیــه به عنــوان یک 
عضو موثر ناتو به روســیه ضربه سختی به این 
ائتلاف غربی ضد روســیه می‌زند و بر همین 
اساس اســت که کرملین انواع پیشنهادهای 
نظامــی وسوســه انگیز را بــه ترکیه می‌دهد. 
دادن ســامانه موشــکی اس 400 و فــروش 
جنگنده‌هــای فوق پیشــرفته ســوخو 57 که 
ارتش روســیه خود نیز هنوز آنها را به خدمت 
نگرفته، نمونه‌هایی از پیشــنهادهای روســیه 
بــه ترکیه بــرای نزدیک کردن آنــکارا به خود 
اســت وهمین بــه خوبی نشــان می‌دهد که 
ترکیــه تا چــه اندازه بــرای رهبــران کرملین 
اهمیــت دارد و طبیعــی اســت کــه چشــم 
پوشــی از بخشی از خاک سوریه برای راضی 
نگهداشــتن چنین همپیمانی چیزی نیســت 

که روســها بخواهند در آن تردید کنند.
با تمام آنچــه که گفته، بر اســاس عرف بین 
المللی هر کشــوری حق دارد که منافع ملی 
خــود را بــر هر چیــز دیگری ترجیــح دهد و 
روســیه هم از این قاعده مســتثنی نیســت. 
روســیه در طــول تاریخ و از زمــان حاکمیت 
تزارها تا دوران شوروی و اکنون روسیه فدرال 
نشــان داده که همواره جانــب منافع خود را 
می‌گیرد و ایدئولوژی و اخلاق چندان جایی 
در قامــوس سیاســت خارجــی ایــن کشــور 
نــدارد. پس این ما و دیگر جریان‌های مرتبط 
با مقاومت هســتیم کــه باید بدانیــم چگونه 
بــه عنوان  از مزیت‌هــای همراهــی روســیه 
ابرقدرت جهانی بیشــترین اســتفاده را  یک 
ببریــم و محاســبات خود را بگونــه‌ای تنظیم 
کنیــم که اگر روس‌هــا تغییــر موضع دادند، 
ما بازنــده بازی نباشــیم. ما بایــد بدانیم در 
دنیــای امروز سیاســت نباید هیــچ گاه همه 

تخم مرغ‌هایمان را در یک ســبد بگذاریم
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وســایل  کاشــت  بــا  مرتبــط  فناوری‌هــای 
مختلــف در مغــز و کامپیوترهــای کوانتومی 
از جملــه فناوری‌هایی هســتند که در ســال 
۲۰۱۷ مردم را شگفت زده کرده‌اند؛ اما این 
فناوری‌هــا تنها فناوری‌هایی نیســتند که در 
سال ۲۰۱۷ شــگفتی‌آفرین شده‌اند. در این 
مطلــب قصد داریــم به معرفــی ۱۰ فناوری 
برتــر جدیــدی بپردازیم که از نظــر محققان 
جــاری  ســال  در  آمزیــکا   MIT دانشــگاه 

شد. خواهند  فراگیر 
یادگیــری  قابلیــت  بــا  مصنوعــی  هــوش 

انسان همانند 
در صدر این لیست هوش مصنوعی جدیدی 

قرار دارد که رفتار آن تقویت شــده است.
هــوش مصنوعی این قابلیــت را دارد که در 
Go مهارت  بــازی  بــازی پیچیده مانند  یک 
پیــدا کنــد و حتــی یک فــرد ماهــر در این 
بازی را نیز شکســت دهــد. همچنین هوش 
مصنوعی این توانایی را دارد که خودروهای 
بدون راننــده را در ترافیک خودروها هدایت 

. کند
میــزان  تقویــت  اســاس  بــر  فنــاوری  ایــن 
یادگیری ایجاد شــده است و قدمت این کار 
بــه بیش از ۱۰۰ ســال پیش بــاز می‌گردد. 
حــدود یک قــرن پیــش روانشناســی به نام 
ادوارد ثروندایــک، بــه گربه‌هــا یــاد داد که 
چگونه از یــک جعبه با در کلون‌دار، با روش 
آزمایش و خطا فــرار کنند. ایــن رفتار ابتدا 
با یک پــاداش )غذا( در گربه‌ها ایجاد شــد 
و ســپس به یک رفتــار تثبیت شــده در آنها 

شد. تبدیل 
۳۶۰ دوربین‌های 

بشــر می‌تواند دنیــا را به صورت ۳۶۰ درجه 
تجربه کند و هم اکنون دوربین‌های متداول 

هم از این قابلیت برخوردار هســتند.
زمانی ســاخت یک سیســتم با قابلیت ایجاد 
۳۶۰ درجه از دنیای اطراف، هزاران  تصویر 
دلار هزینه داشــت؛ امــا هم اکنــون امکان 
360 درجه با صرف هزینه‌ای  تصویربرداری 

کمتر از ۵۰۰ دلار ممکن شــده است.
به  بایــد  ۳۶۰ درجــه  البتــه تصویربــرداری 
گونه‌ای باشــد که بــرای افراد کســل کننده 
نباشــد و قابلیت‌های جالبی داشــته باشد؛ 
می‌تواننــد  خبرنــگاران  مثــال  عنــوان  بــه 
دوربین‌های  از  اخبــار،  مستندســازی  برای 
۳۶۰ درجــه اســتفاده کنند؛  ارزان قیمــت 
 New York روزنامــه  خبرنــگاران  مثــا 
Times بــا ضبط یک ویدیــوی ۳۶۰ درجه، 
ویرانگری‌های داعش در کشــور سوریه را به 

کشیدند. تصویر 
ژن درمانــی برای درمان اختلالات موروثی

ایــن فناوری برای کودکــی که دچار اختلال 
نقــص ایمنی بــود و والدین او کــه مجبور به 
اســباب  از ماســک و جوشــاندن  اســتفاده 
بهتریــن  بودنــد،  خــود  فرزنــد  بازی‌هــای 

بود. ممکن  فناوری 
مغــز  پیونــد  کــه  می‌شــد  تصــور  ابتــدا  در 
بــرای  درمانــی  روش  بهتریــن  اســتخوان 
مقابلــه بــا بیمــاری ایــن کودک اســت؛ اما 

بعدهــا محققان دریافتند کــه با ژن درمانی 
و جایگزینــی ژنی که باعث تخریب سیســتم 
دفاعی بدن این کودک شــده بود، می‌توانند 
او را درمــان کنند. ایــن روش درمانی برای 
این کودک جواب داد و او کاملا درمان شد.

سلول‌های خورشــیدی با کارایی مضاعف
اصطلاحا  کــه  خورشــیدی  ســلول‌های  این 
ســلول‌های خورشیدی داغ نامیده شده‌اند، 
می‌توانند گرمای خورشــید را به اشــعه‌های 
متمرکز شــده نور تبدیل کننــد. این پانل‌ها 
فتوولتاییک  پانل‌هــای  جایگزین  می‌تواننــد 
متــداول )پانل‌هایــی بــرای تولید مســتقیم 
از انرژی خورشــیدی( شــوند و کارایی  برق 
ایــن پانل‌های جدید، نیــز دو برابر پانل‌های 
مذکور اســت. بــا اســتفاده از ایــن پانل‌ها 
می‌توان انرژی رایگان خورشــیدی را ذخیره 

کرد و در شب از آن استفاده کرد.
انسان سلول‌های  انواع  از  طرحی 

این طرح می‌تواند یک مــدل جدید پیچیده 
از زیست‌شناســی را ارائه دهد و می‌تواند به 
رونــد تحقیقات در رابطه با داروهای مختلف 
سرعت ببخشــد. دانشمندان تخمین زده‌اند 
کــه در حــدود ۳۰۰ نوع ســلول متفاوت در 
بدن انســان وجود دارد؛ امــا بی‌تردید تنوع 
ســلول‌های بدن انســان، بیش از این میزان 

است.
این طــرح امــکان کشــف نوع جدیــدی از 
ســلول‌ها را فراهــم می‌کنــد و رونــد انجــام 
آزمایشــات مختلف در مورد داروها را تسریع 

می‌کند.
خودران و  راننده  بدون  کامیون‌های 

مــورد  در  زیــادی  اخبــار  تاکنــون  حتمــا 
یــا  و  خوانده‌ایــد  خــودران  خودروهــای 
کــه  بدانیــد  اســت  جالــب  شــنیده‌اید، 
کامیون‌هــای آینــده نیز به فنــاوری هدایت 
خــودکار مجهــز خواهند شــد تــا زمانی که 
راننــده هوشــیاری لازم را نــدارد، سیســتم 
هدایت خودکار، فرمان کامیون را در دســت 

بگیرد.
همچنیــن این فناوری می‌تواند برای هدایت 
گروهــی از کامیون‌هــا کــه پشــت ســر هم 
حرکــت می‌کنند، بــه کار گرفته شــود تا هم 
در مصرف ســوخت آنها صرفه‌جویی شــود و 

هم مقاومت آنها  در برابر باد کمتر شــود.
فنــاوری  از  اســتفاده  بــا  وجــه  پرداخــت 

چهره تشخیص 

معرفــی ده فناوری جدید 
برتر در سال ۲۰۱۷
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شــما در حــال حاضــر می‌توانیــد بــا یــک 
تلنگــر به ســاعت هوشــمند اپــل واچ، وجه 
اســتارباکس  را در فروشــگاه‌های  مورد نظر 
اما روش  بپردازیــد؛  آمریــکا   )Starbucks(
فناوری  از  اســتفاده  بــا  پرداختــی جدیدی 
راه‌اندازی  اســت  قرار  نیز  تشــخیص چهره، 
شــود. این فنــاوری بــرای بــه کارگیری در 
معامــات و یا ســایر امور روزانه، بــه اندازه 

است. دقیق  کافی 
کــه   Baidu جســتجوی  موتــور  مســئولان 
محبوب ترین موتور جســتجو در کشور چین 
اســت، در حال کار کردن بر روی سیستمی 
هســتند که امکان خرید بلیت قطار از طریق 

می‌کند. فراهم  را  چهره  اسکن 
کوانتومی کامپیوترهای 

مــورد  در  ســاده‌ای  توضیــح  نمی‌تــوان 
کامپیوترهــای کوانتومــی ارائــه داد؛ فقــط 
می‌توان گفــت در ایــن کامپیوترها از ذرات 
کوانتــوم اســتفاده شــده اســت و برخی از 
بسیار  را می‌توانند  پیچیده  واقعاً  محاســبات 
انجــام  قدیمــی  کامپیوترهــای  از  ســریع‌تر 

دهند.
معلول افراد  درمان 

در یــک آزمایش یک میمون کــه پای چپش 
دچــار مشــکل شــده بــود و تــوان حرکــت 
نداشت، به وســیله دستگاه‌های الکترونیکی 
که توســط انسان ساخته شــده بود، درمان 
شــد و توان حرکتی خود را پیدا کرد. اساسا 
سیســتم  الکترونیکــی  دســتگاه‌های  ایــن 
عصبــی را پای پــس می‌کنند و آســیب وارد 
شــده به آن را برطــرف می‌کننــد؛ بنابراین 
امید به درمان افــراد معلول در آینده تقویت 

شد. خواهد 
اشیا نت  بات 

نیســت.  خوبــی  فنــاوری  فنــاوری،  ایــن 
بان‌نت‌هــا می‌توانند به عنــوان بدافزارهایی 
بــه کار گرفتــه شــوند کــه کنتــرل وبکم‌ها، 
دوربین‌هــای امنیتی و ســایر دســتگاه‌های 
متصــل بــه اینترنت را در دســت می‌گیرند و 
با ایــن کار باعث ایجاد اختــال در اینترنت 

می‌شوند.
نرم‌افــزار  یــک  از  اســتفاده  بــا  بات‌نت‌هــا 
می‌توانند باعث اختلال بیشــتر و بیشــتر در 
شــبکه اینترنت شــوند و توقــف فعالیت آنها 

هم کار دشواری است.

click.ir منبع: 

آخرین 
سفارش‌های 

شهید اکبر 
زوار جنتی 

قبل از 
شهادت

مدافع حرم »اکبر زوار جنتی« در دفاع از حرم‌های مطهر و تامین امنیت ملی کشــورمان، در 
ســوریه به شهادت رسید. اکبر زوار نوزدهمین شــهید مدافع حرم  آذربایجان شرقی است که  
در پایگاه تیفور شهرســتان حمص ســوریه بر اثر بمباران هوایی رژیم صهیونیستی شهید و به 

جمع همرزمان شهیدش پیوست.
خانم صدیق‌پور همســر این شــهید می‌گوید:اکبر اسفند 96 به مأموریت رفت و سوم عید بود 
که با من تماس گرفت و گفت در راه خانه اســت. خیلی خوشحال شدم. گفتم شاید به خاطر 
عید آمده تا کنارمان باشد اما وقتی آمد به من گفت که شب راهی می‌شود. آمده بود وسایلش 
را بردارد. گفت می‌روم سوریه. من وقتی دیدم خوشحال است، اصلًا به ماندنش اصرار نکردم. 
بعد رفت و برای خانه وســایل مورد نیاز را تهیه کرد. مبلغی هم پول به من داد تا در مواقع نیاز 
اســتفاده کنم. خیلی عجله داشــت، شــادی و شــوق پرواز را در لحظات آخر دیدارمان حس 
می‌کــردم. در همان لحظات ســفارش پســرمان امیرعلی را می‌کرد. می‌گفــت خیلی مراقب 
امیرعلی باش. ناراحت بودم و نتوانســتم جلوی گریه‌ام را بگیرم، بعد از اینکه رفت به من زنگ 
زد. گفت چرا ناراحت بودی؟ گفتم نمی‌دانم همین طوری! گفت حلال کن و من هم گفتم به 

سلامت و خداحافظی کردیم. 
آن روز که خبر شــهادتش را به من دادند متوجه شــدم آن همه شــور و شادی در لحظات آخر 

دیدارمان بی‌دلیل نبود. اکبر منتظر تحقق وعده الهی بود. 
سوم فروردین 97 راهی سوریه شد. وقتی به سوریه رسید هر بار که می‌توانست با خانه تماس 
می‌گرفت و احوالپرســی می‌کــرد. هیچ وقت از منطقه حرفی نمــی‌زد. عادتش بود. به ما هم 

می‌گفت چیزی نپرسید.

اکبر آرزوی شــهادت داشــت. از همان ابتدای ازدواج‌مان همیشــه از من می‌خواست برایش 
دعای شــهادت کنم. ایشــان شهادت را به معنای واقعی دوست داشــت اما من نمی‌خواستم 
بــاور کنم که اکبرم یک روزی در میان ما نباشــد. به لطف خدا همســرم به خواســته و آرزوی 

قلبی‌اش رسید.
هر بار که شــهیدی می‌دید یا به تشــییع شــهدا می‌رفت می‌گفت خوش به حالشان. حتی به 
بســتگان شــهید هم غبطه می‌خورد، می‌گفت خوش به حالشان که نســبتی با شهید دارند. 
وقتی این ذوق و اشــتیاقش را می‌دیدم چیزی نمی‌گفتم، راضی کردن من کار ســختی نبود. 
عقاید و باور‌های‌مان یکســان بود و هر دو دغدغه اســام را داشــتیم. نمی‌خواســتیم دست 

دشمن به خاک و ناموس کشورمان بیفتد. رفت تا شیعه تنها و بی‌یار نماند.
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در منابع حدیث و كتب اخلاق روایات زیادى در 
نكوهش غیبت وارد شده مضمون این روایات به 
قدرى شدید و تكان‌دهنده است كه درباره كمتر 
گناهى م‌ىتوان اینگونه تعبیــرات را یافت كه از 

میان آنها 10 روایت زیر برگزیده شده است.
1- در حدیثى م‌ىخوانیم كه روزى پیغمبر )ص( 
با صداى بســیار بلند خطبه خوانــد به گونه‌اى 
كه به گــوش زنانى كــه در خانه‌هایى كه نزدیك 
بودند رســید،فرمود: »یا معشر من آمن بلسانه 
و لم یۆمن بقلبه لاتغتابوا المســلمین و لا تتبعوا 
عوراتهم فــان من تتبع عورت اخیــه یتتبع الله 
عورتــه حتى یفضحه فى جوف بیته؛اى گروهى 
كــه به زبان ایمــان آورده‌ایــد و در قلبتان ایمان 
نیســت، غیبت مسلمان نكنید،و درصدد كشف 
عیوب آن‌ها نباشــید،چرا كه هــر كس درصدد 
كشــف عیوب برادر مسلمانش باشد خداوند در 
صدد كشــف عیوب او خواهد بــود تا آنجا كه در 

درون خانه‌اش  رسوایش مك‌ىند.«
حضــرت  همــان  از  دیگــرى  حدیــث  در    -2
م‌ىخوانیــم كــه روزى خطبــه خوانــد و درباره 
اهمیــت گناه ربــا ســخنانى فرمود تــا آنجا كه 
گنــاه یك درهم از ربا را بدتر از ســی و شــش زنا 
شمرد، سپس فرمود:»ان اربا الربا عرض الرجل 
المســلم؛ بدترین ربا بردن آبروى مســلمان ) از 
طریق غیبــت و ماننــد آن( اســت.« این تعبیر 
)اهمیت گناه غیبت نســبت به زنــا( در روایات 
متعددى آمده و در بعضى از روایات آمده اســت 

علت آن این است كه زناكار پس از توبه حقیقى 
بخشــوده خواهد شــد،ولى غیبت كننده چون 
حق‌الناس را ضایع كرده مشــمول رحمت الهى 

نخواهد شد، تا صاحب غیبت را راضى كند.
3ـ در حدیــث دیگــرى از امــام صادق)علیــه 
الســام( م‌ىخوانیــم كــه فرمود:»الغیبة حرام 
على كل مسلم و انها لتأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب؛غیبت بر هر مسلمانى حرام است 
و حسنات را از میان م‌ىبرد،همانگونه آتش هیزم 
را م‌ىسوزاند و نابود مك‌ىند«. این ویژگى نیز به 
خاطر آن است كه غیبت جنبه حق‌الناس دارد، 
و حســنات غیبت كننده را به نامه اعمال غیبت 
شــونده منتقل مك‌ىنند تا جبران تضییع آبروى 

او شود.
4ـ در یك حدیث قدســى آمده است كه خداوند 
به موسى )علیه الســام( خطاب كرد و فرمود: 
»من مــات تائبا من الغیبة فهــو آخر من یدخل 
الجنة و من مات مصرا علیها،فهو اول من یدخل 
النار؛ كسى كه بمیرد در حالى كه توبه از غیبت 
كرده باشد،آخرین كسى اســت كه وارد بهشت 
مى شــود، و كســى كه بمیرد و اصرار بر آن ورزد 
و توبه نكند،اولین كســى اســت كــه وارد دوزخ 

م‌ىشود.«
اى گروهــى كه بــه زبان ایمــان آورده‌ایــد و در 
قلبتان ایمان نیســت،غیبت مسلمان نكنید، و 
در صدد كشــف عیوب آنها نباشــید،چرا كه هر 
كس درصدد كشف عیوب برادر مسلمانش باشد 

خداوند درصدد كشــف عیــوب او خواهد بود تا 
آنجا كه در درون خانه‌اش رسوایش مك‌ىند. 

5ـ در حدیــث دیگــرى از پیغمبــر اكــرم تعبیر 
تكان‌دهنده دیگرى دیده م‌ىشود،فرمود:»من 
مشــى فى غیبه اخیه و كشــف عورتــه كان اول 
خطوة خطاها وضعها فى جهنم؛ كســى كه در 
طریق غیبت برادر مســلمانش و كشــف عیوب 
پنهانــى او گام بردارد،اولین گامــى را كه برمى 

دارد در جهنم م‌ىگذارد«.
6ـ در حدیث دیگرى از همان بزرگوار م‌ىخوانیم 
»ما عمر مجلس بالغیبــة الاخرب بالدین فنزهو 
اســماعكم من اســتماع الغیبــة فــان القائل و 
المستمع لها شــریكان ف‌ىالاثم؛ هیچ مجلسى 
با غیبت آباد نم‌ىشــود مگر اینكــه از نظر دین 
ویــران م‌ىگردد، حال كه چنین اســت گو خود 
را از شــنیدن غیبت پاك دارید چرا كه گوینده و 

شنونده هر دو در گناه شریكند.«
7- در حدیــث دیگرى از رســول خدا)صل‌ىالله 
علیه وآلــه( در مورد زیان‌هاى فوق‌العاده معنوى 
غیبت چنین م‌ىخوانیم:»من اغتاب مسلما او 
مســلمة لن یقبل الله صلاتــه و لاصیامه اربعین 
لیلة الا ان یغفر له صاحبه؛كســى كه غیبت مرد 
مسلمانى یا زن مســلمانى بكند خداوند نماز و 
روزه او را چهل شبانه‌روز قبول نمك‌ىند مگر این 

كه صاحب غیبت از او راضى گردد«.
8ـ در حدیث دیگرى از امام صادق)علیه السلام( 
م‌ىخوانیم:»من روى على مۆمن روایة یرید بها 
شــینه و هدم مروته لیســقط من اعین الناس، 
و اخرجــه اللــه من ولایتــه الى ولایة الشــیطان 
فــا یقبله الشیطان؛كســى كه ســخنى درباره 
فرد بــا ایمانى نقل كند و هدفش این باشــد كه 
عیبى بر او نهد، و شــخصیتش را در هم بشكند 
تا از چشــم مــردم بیفتد، خداونــد او را از تحت 
سرپرســتى خودش به تحت سرپرستى شیطان 
مى فرستد،و شــیطان او را نمى پذیرد«. روشن 
است كه مصداق واضح روایت بالا شخص غیبت 
كننده است كه هدفش از غیبت عیب نهادن بر 
مۆمنین، و در هم شكستن شخصیت اجتماعى 
آن‌ها است و چنین افرادى به قدرى گناهانشان 
عظیم اســت كه حتى شیطان از پذیرفتن ولایت 

آنها وحشت دارد.
كسى كه غیبت مرد مســلمانى یا زن مسلمانى 
بكند خداونــد نماز و روزه او را چهل شــبانه روز 
قبول نمك‌ىند مگر این كــه صاحب غیبت از او 

راضى گردد.
9ـ در حدیث مناهى رسول الله)صلى الله علیه 
وآله( آمده اســت »نهــى عن الغیبــة و قال من 
اغتاب امرء مســلما بطل صومه و نقض وضوئه، 
و جــاء یوم القیامة یفوه من فیــه رائحة انتن من 
الجیفه یتأذئ به اهل الموقف; پیامبر)صلى الله 

این همه کار خوب داشتم، 
پس کو؟!!
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علیه وآله( از غیبت نهى كرد و فرمود: كسى كه 
مسلمانى را غیبت كند، روزه‌اش باطل م‌ىشود، 
و وضویش م‌ىشــكند، و روز قیامــت از دهان او 
بویى خارج م‌ىشــود كه متعفن تر از بوى مردار 
اســت، به گونه‌اى كه اهل محشر از آن ناراحت 

م‌ىشوند.« 
10ـ ایــن بحــث را بــا حدیثــى از امیرمۆمنان 
على)علیه الســام( پایان م‌ىدهیــم، هر چند 
روایاتى كه در این زمینه باقى مانده بسیار بیش 
از آن اســت كــه در بالا آوردیم، امــا آنچه در بالا 
آمد براى درك اهمیت گناه غیبت كافى اســت 
فرمود:»ایــاك و الغیبة فانها تمقتــك ال‌ىالله و 
الناس، و تحبط اجــرك؛ از غیبت بپرهیز كه تو 
را در پیشــگاه خدا و مردم مبغــوض مك‌ىند، و 
اجر و پاداش تو را )در برابر اعمال صالحه( بر باد 

م‌ىدهد«.
به یقین حتــى یىك از این احادیــث به تنهایى 
براى پى بــردن به اهمیت گناه غیبت از دیدگاه 
پیشوایان اسلام كافى اســت تا چه رسد به این 
كــه همه آنها را در كنار هــم بچینیم و یىك را در 

نظر بگیریم.
شــكی نیست كه علاوه بر شــهادت قرآن مجید 
و روایات متواتره اســامى و اجماع مسلمین بر 
حرمت غیبت، عقل نیز آن را زشــت و قبیح و در 
خور سرزنش و مجازات م‌ىشمرد،چرا كه یىك از 
مصادیق بارز ظلم و ســتم است كه قبح و زشتى 
آن از مســتقلات عقلیه )مقصود اموری اســت 
که عقل مســتقل از شــرع آنها را درک می‌کند( 
م‌ىباشد، بنابراین دلیل حرمت غیبت، تمام ادله 

اربعه فقهى م‌ىباشد.

نسخه‌ای برای درمان غیبت
برای درمان این صفت ناپسند اخلاقی از دو راه 

علم و عمل باید استفاده کرد:
الف- درمان علمی: 

درمان علمی آن اســت كه شخص غیبت کننده 
در پیامدهای دنیوی و اخروی این گناه- که قبلا 
ذکر شد - بیندیشد و آن‌ها را با آن چه از این گناه 
نصیبش می‌شود، مقایســه كند. با این مقایسه 
متوجه خواهد شد که او با این گناه از چشم مردم 
می‌افتد، بغض و كینه و دشمنی ایجاد میك‌ند، 
به وحــدت مســلمین لطمــه می‌زند،اعمالش 
نیکش تباه، دینش فاســد و از ولایت خدا خارج 
می‌شود و ... هرگاه این پیامدها را با چند لحظه 
بدگویی و هوس‌رانی مقایسه كند،پی خواهد برد 
كه با این عمل زشــت چه اشتباه بزرگی مرتكب 
شده و چقدر آسان دین و دنیای خود را به تباهی 

کشانده است.
عــاوه بر این، اگر دشــمنى نیز داشــته باشــد 
با شــخصى كــه از او غیبــت مك‏ىند،مقتضاى 
دشمنى نیز آن اســت كه از او غیبت نكند؛ زیرا 
اهل‌بیت)علیهم‌الســام(،  احادیث  اســاس  بر 
اعمال نیک غیبت كننده به نامه عمل كسى كه 
از او غیبت شده و گناهان این به نامه اعمال آن 
منتقل م‏ىشود. پس خواست دشمنى با او كند، 
با خود دشمنى كرده و بر خود صدمه زده است.

ب- درمان عملی: 
آن است كه انسان به هر زحمتی كه شده، برای 
مدتی مهار زبان خود را به دســت بگیرد و كاملا 
از خود مراقبت نمایــد تا به مرور زمان به راحتی 

از غیبــت كــردن پرهیــز نماید و ســعی كند كه 
خوبی‌های مردم را ببیند و به دنبال معایب آن‌ها 

نباشد.
آورده‌انــد كه حضــرت عیسی)علیه‌الســام( با 
عــده‌ای از یارانش از جایی عبــور میك‌ردند كه 
به لاشه ســگی برخوردند.همراهان گفتند: چه 
مردار بدبویی! حضرت عیســی )علیه‌الســام( 

فرمود: چه دندان‌های سفیدی دارد.
آن‌هــا نقص مــردار را دیدند و حضرت عیســی 

كمال آن را گوشزد كرد.
چقدر خوب اســت بیــش از آن‌چه به عیب‌های 
دیگــران توجه كنیم به دنبال كشــف عیب‌های 
خود باشــیم. كســى كه به عیوب خــود آگاه و 
معترف باشــد هرگز درصدد عیب‌جویى دیگران 

برنم‏ىآید. 
خودخواهى و خودپســندى اســت كه انســان 
را مغــرور ســاخته و به كنــكاش در عیوب مردم 
وام‏ىدارد.آرى، انســانى كه خود را ســراپا عیب 
و نقص م‏ىبیند شــرم دارد از ایــن كه دیگران را 
بــه خاطر همان عیوب ســرزنش كند. چنان که 

امیرمۆمنان علی )علیه‌السلام(  فرمود:
»ای مردم! خوشا به حال كسی كه مشغول بودن 
او بــه عیب خــود، او را از عیب‌جویی دیگران باز 
دارد و خوشــا به حال کسی که ملازم خانه خود 
گردد، دســت‌رنج خویش را بخــورد و به اطاعت 
پروردگارش مشغول باشد و بر خطاهای خویش 
بگرید. او به خویشتن مشغول و مردم از دستش 

راحت باشند.

منبع:تبیان با کمی تلخیص
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کارد میــزدی خونــش درنمی‌آمــد، اما من از  ر
حرفهایــش خنده‌ام گرفته بــود. گفتم: »آخه 
بــرادر من، اگــه تو و ایــن کامیونــت نبودید، 
معلــوم نبــود تــا حالا چــی ســر ایــن عزیزا 
می‌اومد. خدا تورو رســونده تا اینارو به دست 

برسونیم.«  خانواده‌هاشون 
وقتی نزدیک مقرّ ســپاه همدان رســیدیم. از 
کامیون پیاده شدم و دویدم داخل ساختمان. 
از بچه‌هــای بهــداری کــه مشــغول مــداوای 
مجروح‌هــا بودنــد، کمــک خواســتم. راننده 
گوشــه‌ای ایســتاده بــود و برّوبر ما را تماشــا 
می‌کرد. وقتی پیکر شــهدا را بررســی کردیم، 
دیدیــم جنــازۀ یکی از ســربازهایی که داخل 
نایلون بــود، عرق کرده و تــکان می‌خورد. به 
کمک بهدارهــا، بلافاصله او را داخل بهداری 

بردیم. 
کیســۀ  و  کــرده  پــاره  را  نایلونــش  تنــدی   
اکســیژن وصل کردند. تنفسش که بهتر شد، 
زخمهایــش را ضد عفونی کــرده و باندپیچی 
کردند. بوی تند الکل بینی‌ام را می‌ســوزاند. 
آمــدم بیرون و به ســمت راننده رفتم. دســت 

روی شانه‌اش گذاشتم. 
 - می‌دونی هر کار خدا حکمتی داره. 

جوابــم را نــداد. بغض کرده بود. خم شــدم و 
برای دلجویی صورتش را بوسیدم. 

 - اگــه نمی‌ترســیدی و بــا ســرعت رانندگی 
نمی‌کــردی، بــاز هم یه مــادر دیگــه داغدار 

فرزندش می‌شد.  
نگاهــم کــرد و بعــد ســرش را روی شــانه‌ام 
گذاشــت. یکدفعــه دیــدم کــه صــدای هق 

هق‌اش بلند شد. 

بدیم؟« 
پیاده شدیم و به ســمت عقب کامیون رفتیم. 
دودل بــودم حقیقت را بگویــم یا نه، از طرفی 
هم صلاح نمی‌دانســتم بنده خدا را از بارش 
بی‌اطلاع بگذارم. ترسیدم یک دفعه جنازه‌ها 
بــرای همیــن،  زهرتــرک شــود.  و  ببینــد  را 
بی‌مقدمه گفتم: »راستش! بار کامیونت پیکر 

شهداست.« 
با شــنیدن کلمۀ شــهید، بیچاره دو پای دیگر 
هــم قــرض گرفــت و از کامیون دور شــد. به 
طرفــش رفتم و ملتمســانه گفتم: »برادر من، 
از تــو بعیده. مگه هدفت از اومــدن به اینجا، 
غیــر از اینــه که بخــوای کمک کنی؟ شــاید 

چیزی باشه یا اینکه... .« 
نگذاشت باقی حرفم را بگویم. 

 - یــا اینکــه چی؟ مــن کاری به ایــن چیزها 
نــدارم و نمی‌تونم واسّــم ببینــم چیه؟ من که 

رفتم.  
دویــد و ســوار شــد و بلافاصله حرکــت کرد. 
مــن هم دویدم و پایم را روی رکاب گذاشــتم. 
دســتگیره را گرفتم و سوار شــدم. راننده زیر 
لــب می‌غرّیــد و حرصــش را بــا فشــار دادن 
پدال گاز نشــان می‌داد. با تکان‌های شــدید 
بــه اطراف پــرت می‌شــدم. برای اینکــه او را 
عصبانی نکنم، کمی ســاکت شدم. اما حالم 
داشــت خراب می‌شــد. با لحن آرامی گفتم: 
»بــرادر کمــی آهســته‌تر، لااقل اجــازه بده 

خودمون سالم به مقصد برسیم.« 
 بــا تندی گفت: »چند بــار گفتم با من از این 
شــوخی‌ها نکنید؟ اگــه گلولــه عراقی‌ها منو 
نکشــه، شما با این کارهاتون منو می‌کشید.« 

مهرماه ســال 63 در معراج شهدای کرمانشاه 
مشــغول بــودم. شــهدا را از مناطــق مختلف 
جبهۀ میانــی می‌آوردند. بعد از شناســایی و 
تشــخیص هویّت، آنهــا را با کامیــون یخچال 
دار بــه تهران اعزام می‌کردند تا به شــهرهای 
خودشان فرستاده شــوند. آن روز هم ساعت 
6 عصــر بود که شــهدا را داخل کامیون جمع 

کردند تا اعزام کنند. 
راننده جوانی که قد متوسطی داشت و کمی 
هــم تپل بــود، می‌گفت کــه از جنازۀ شــهدا 
خیلــی می‌ترســد. بیچــاره خبر نداشــت بار 
کامیون چیزی اســت که از آن وحشت دارد. 
بــرای اینکــه وســط راه نفهمــد و قالب تهی 
نکند، مرا هم همراه او فرســتادند تا حواســم 

به اوضاع باشد. 
سوز ســردی از لای در کامیون به داخل نفوذ 
می‌کرد. ســعی می‌کردم با تعریــف خاطرات 
خوش دوران کودکی‌ام، راننده را سرگرم کنم 
تا گذر زمان و خســتگی راه را احساس نکند. 
ســاعت 10 شــب بود که به گردنه »اسدآباد«  
همدان رســیدیم. تــوی یکــی از پیچ‌ها، یک 
دفعــه صدایــی از پشــت کامیــون بــه گوش 
رســید، صدا در گلویم حبس شــد، به زور آب 
دهانم را قورت دادم. سکوت کردم و با خودم 

گفتم: »یعنی صدای چی بود؟«  
چنــد لحظــه بعد، دوبــاره همان صــدا تکرار 
شــد. راننده هم متوجه صدا شد و ترمز کرد. 
با ترس و تعجّب پرســید: »ایــن دیگه صدای 

چیه؟« 
 خودم را جمع و جور کردم وگفتم: »نمی‌دونم 
وا...! می‌خــوای بریــم یه ســر و گوشــی آب 

معرفت الله محمدی°°تکانهای پشت کامیون
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حدود هشــتاد نفر از بچه های سپاه، در دوره 
ی عمومی ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
زنجان حضور داشــتند. یکــی از آنها »رحیم 
جوادی«)شــهید( بــود. پــس از اتمــام دوره 
با هــم عازم جبهه شــدیم. منطقــه  عملیاتی 

جنوب. 
روز ســوم شــهریور 1362 در انــرژی اتمــی 
مقــر لشــکر 17 علــی ابــن ابیطالــب حاضر 
شــدیم. گردان‌های رزمی زنجان در آن لشکر 
مشــغول انجــام وظیفــه بودند. تعــداد 150 
نفر پاســدار بودیم که 10 نفر پاســدار وظیفه 
در قالــب یک گــردان به نام گــردان ضد زره 
توسط  فرمانده گردان  ســازماندهی شــدیم. 
حــاج »میرزاعلی رســتمخانی« معرفی شــد. 
»مجیــد نقیلــو« فرمانــده گــردان و »حمید 

احدی«  جانشین گردان انتخاب شدند.   
مشــغول  گــردان،  امــر  تحــت  نیروهــای   
آموزش‌هــای لازم و بدن ســازی زمان جنگ 
شــدیم. عملیات‌هــا یکــی پــس از دیگری لو 

می‌رفتند.  
عملیات والفجر 4 کمی طول کشــید. طوری 
شــده بود که نمی‌توانستیم با خانواده ارتباط 
برقــرار کنیــم. چــه به صــورت تلفنــی و چه 
مکاتبه‌ای. بچه‌هــا دلتنگ و نگران بودند. آن 
روزها مصادف بود با ماه محرم، ایام عزاداری 

سرور و سالار شهیدان. 
رحیم جوادی آن زمان هفده ساله بود. چون 
در خردســالی از نعمت پدر بی‌بهره شده و در 
دامــان مادر پرورش یافته بود، کمی نازک دل 
بود. یک روز به ایشــان عرض کــردم: »برادر 
جوادی! شــما لباس فرم ســپاهی را آوردید؛ 
من نیــاوردم. اگه امکان داره لباســتون رو به 
من لطــف کنید تا یه عکس یــادگاری باهاش 

بگیرم.« 
»نمی‌دهم.«  با لحن تندی گفت: 

زده  خجالــت  و  ناراحــت  نگفتــم.  چیــزی 
برگشــتم. با خودم گفتم؛ چــرا چنین افرادی 

رو برای خدمت پاسداری قبول کرده‌اند. 
مدتی از این جریان گذشــت. مقر تاکتیکی را 
ترک کردیم و در مقر جدیــدی نزدیک منطقه 
عملیاتــی والفجر 4 مســتقر شــدیم. یک روز 
می‌رفتم وضو بگیرم و کتری را پر کنم که دیدم 
رحیم جوادی جایی ایســتاده که چشــمه‌ای 
هــم در آنجا جاری اســت. آب چشــمه با یک 
لولــه آهنی، به جای دیگر هدایت شــده بود. 
از همانجا صدایم زد: »برادر محمودی! بیاید 
اینجــا. هــم از ایــن آب اســتفاده کنید و هم 

اینکه من کار واجبی با شما دارم.« 
 علیرغم میل باطنی به طرفشــان رفتم. بعد از 
سلام و احوال پرسی گفت: »اون روز لباسمو 

به شما ندادم ناراحت که نشدید؟« 
بــه ظاهر می‌گفتــم ناراحت نیســتم، ولی در 

باطن ناراحت بودم.  
به من گفت: »چون شما با اهالی روستای ما 
در ارتباط هســتید می‌خواستم چند جمله‌ای 

به شما سفارش کنم.« 
ایشان بزرگ شده شهر زنجان ولی اصالتاً اهل 
روســتای »هلیل آباد«  بود. ادامه داد: »رفتم 
دیدار پدر بزرگم در روســتا. ایشــان خواستند 
برایم قربانی ذبح کنند، اجازه ندادم. گفتم تا 
من زنده‌ام لازم نیســت این قدر به من احترام 
و تکریم کنید. به پدربزرگــم گفتم، پدر جان! 
من شهید می‌شــوم. وقتی که شهید شدم هر 
چقدر که می‌توانید به جنازه ام تکریم کنید.« 
درحالیکه به دوردســت چشــم دوختــه بود، 
ادامــه داد: »بــرادر محمــودی، از اینکه من 
لباســها رو به شــما نــدادم ناراحت نباشــید. 
خودمــم تا به حال ازشــون اســتفاده نکردم. 
نو نگه داشتم برای شــب عملیات. من اولین 
شهید این گردان هســتم و می‌خوام با لباس 

نو سپاهی به لقاء الله برسم.« 
 او تاریخ و ســاعت عملیات را هم گفت و بنده 
با اینکه حرفهایش را به ذهن می‌ســپردم ولی 
باور نمی‌کــردم. خودم در ایــن وادی نبودم. 
خیلــی از مرحلــه پــرت بــودم. می‌گفت؛ که 
گلولــه از طرف چپ، زیر آرم بــه قلبم اصابت 

می‌کند. 
 شــب موعود، درســت طبق گفته ایشان، فرا 
رسید. ساعت یازده و نیم شب 27 مهر 1362 
عملیات شروع شد. مقر فرماندهی دشمن به 
تصرف رزمندگان اســام درآمــد و تعدادی از 

بعثی ها به درک واصل شدند. 
همانطور کــه گفته بود؛ گلولــه از طرف چپ 
زیر آرم بــه قلبش اصابت کرد و اولین شــهید 

گردان او بود.  

پیش‌بینــی 
یک شهید
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عشق بود و جبهه بود و جنگ بود  

بـــودعشـــق بـــود و جبهـــه بـــود و جنـــگ بـــود تنـــگ  عاشـــق  گُـــردان  بـــر  عرصـــه 
کـــردهـــر کـــه تنهـــا بـــر ســـاحش تکیـــه کـــرد  هدیـــه  را  خـــود  فرزنـــد  مـــادری 
شـــد رود  چـــون  اشـــکمان  کـــه  شـــبی  شـــددر  مفقـــود  مـــا  بیـــن  از  نفـــر  یـــک 
آنکـــه کـــه جـــان دارد بـــه جانان می رســـدآنکـــه کـــه ســـر دارد به ســـامان می رســـد
رفـــتدیـــده ام ، دســـتی بـــه ســـوی مـــاه رفـــت لقاءاللـــه  تـــا  جـــان  و  ســـر  بـــی 

بـــود  تیـــر  مســـیر  در  بـــودزندگیمـــان  دامنگیـــر  خـــاک   ، جبهـــه  خـــاک 
کـــردآنکـــه خـــود را مـــرد میـــدان فـــرض کـــرد الارض  طـــی  نقطـــه  ایـــن  از  آمـــد 
اســـتهـــر کـــه گِـــرد شـــعله چـــون پروانه اســـت شـــانه  بـــر  اش  صدپـــاره  پیکـــر 
رســـدتـــن بـــه خـــاک و بـــوی یاســـش می‌رســـد  مـــی  لباســـش  از  بـــاروت  بـــوی 
نشـــان  و  نـــام  بـــی  افکنهـــای  تسبیحشـــاندشـــمن  شـــده  خونیـــن  ی  پوکـــه 
دیوانگـــی ایـــن  نیســـت  هرکـــس  پروانگـــیکار  از  مانـــد  مـــی  وا  پیلـــه 

افشین مقدم°°

برای شهید زین‌الدین  

ازجـــاده هـــای ســـرخ کردســـتان می‌آیـــدایـــن عطر خـــون توســـت بـــا آبـــان می‌آید
عاشـــق که بی جان می شـــود، با جان می‌آیدبعد از شـــهادت زنده تر خواهی شد ای عشق!
چـــون از جمـــاران جنـــون فرمان مـــی آیدمجنون جزیره نیســـت، مجنون ســـینۀ توست
وقتـــی که لشـــگر مـــی رود، گـــردان می‌آیدفرمانـــده مـــی دانـــد که خیبـــر ســـوز دارد
مـــزارت آغـــوش  در  میگریـــد  شـــهر  می‌آیـــدیـــک  بـــاران  قـــم،  گلـــزار  در  یکریـــز 

زهرا بشری موحد°°
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»رستگاری در جزیره« 

»رستگاری در جزیره« نوشته محمدعلی آقا میرزایی است که زندگی نامه شهید حاج 
کاظم نجفی رســتگار از زمان تولد تا شــهادت را روایت می‌کند و توســط نشر شاهد 

منتشر شده است. 
قصه کتاب »رســتگاری در جزیره« از تولد شــهید رســتگار آغاز و توســط دانای کل 
روایت می‌شود. این کتاب در 500 صفحه گردآوری شده است اما زندگی نامه شهید 
رستگاری این قابلیت را دارد که بسیار مفصل مورد پژوهش قرار گیرد. داستان کتاب 

توسط 24 راوی، مطرح شده است. 
یکی از ویژگی‌های کتاب »رســتگاری در جزیره«  اشــاره به جزئیاتی ناگفته از شهید 
رستگار است. در این کتاب برای نخستین بار به زندگی شهید کاظم نجفی رستگار با 
جزئیات پرداخته شد است. برای نمونه هنگامی که شهید رستگار فرماندهی گردان 
میثم را برعهده دارد، کارهای این گردان لحظه به لحظه در کتاب روایت شــده است. 

شهید رستگار به دلیل اعتراضی پس از عملیات خیبر داشت، مهجور مانده است .
شــهید حاج کاظم نجفی رستگار در نخســتین روزهای بهار سال ۱۳۳۹ در شهرری 
به‌ دنیا آمد. با پیروزی انقلاب اســامی و آغاز غائله کردستان همراه نیروهای شهید 
چمران راهی کردستان شد و آموزش‌های چریکی را در آن‌جا فرا آموخت. ایشان پس 
از بازگشــت از کردستان از سوی شــهید چمران و حاج احمد متوسلیان، به عضویت 

رسمی سپاه پاسداران درآمد.
 رستگار پس از بازگشت از ماموریت لبنان که با تشکیل تیپ دوم سپاه تهران به‌ نام »سیدالشهدا)ع(« مصادف بود، فرماندهی عملیات تیپ را برعهده گرفت. 
ایشان پس از حضور مداوم در جبهه در تاریخ 25 اسفندماه 1363 در جریان عملیات »بدر« در حال شناسایی منطقه به شهادت رسید. پیکر این فرمانده شهید 

بعد از ۱۳ سال به وطن بازگشت.

خدمات  جامع  »قانون 

رسانی به ایثارگران«
کتاب »قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران« به همراه متن کامل احکام 
متناظر و مرتبط آن در قانون برنامه ششــم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه 
توســعه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت 
)1( و )2( و قانون بودجه ســال 1396 به همت نشر شاهد منتشر و در اختیار 

علاقه مندان قرار گرفت.
این کتاب توســط معاونت حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران 

زیر نظر سعید عندلیبی گردآوری شده است.
کتاب »قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران« از 8 فصل تشــکیل شــده 
اســت. فصل اول »کلیات«، فصل دوم »مســکن«، فصل ســوم »بهداشت و 
درمان«، فصل چهارم »تسهیلات اداری و استخدامی«، فصل پنجم »اشتغال 
و کارآفرینی«، فصل ششــم »معیشــت و رفاه«، فصل هفتــم »امور فرهنگی، 
آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت« و فصل هشتم »منابع مالی 

و نظارت« نام گرفته اند.
علاوه بر فصل های کتاب، بخش پایانی به قوانین مرتبط با ایثارگران در قانون 
احــکام دائمی برنامه های توســعه کشــور- مصــوب 1395/11/10، قانون 
برنامه پنج ســاله ششــم توســعه مصوب 1395/12/14، قانون بودجه سال 
1396، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت- 
مصــوب 1384و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات 

مالی دولت مصوب سال 1393اختصاص یافته است.
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در مســلخ عشق جز نكو را نشكند/ روبه صفتان زشت فروردین 
مردار بود هر آنكه او را نكشند..خو را نكشــند/ گر عاشــق صادقى ز كشتن نهراس/ 
شهید حسین کاظمی شاه‌اسبی

به جهاد یا ســپاه خدمت كنید. این جهاد جایى مقدس اردیبهشت 
اســت. خدمت به مردم محروم روستا واقعا عبادت است. 
طمع نكنید كه جوابش سخت است.یك تذكر هم به مســئولین مى دهم: زیاد به بیت المال 
شهید سید اصغر مصطفوی 

خرداد 
پیام من براى جوانان این اســت كه جوانان چراهنوز 
در خواب خرگوشى به سر مى‌برید و از خدا میخواهم 
و شما هم بخواهید كه همه ما را به راه راست هدایت 

فرماید.
شهید محمدحسین مهرپور محمودآبادی

امــام را تنها نگذارید و از مبارزه همــه جانبه بر علیه كفر جهانى تیر
خسته نشوید. اكنون كه اسلام غریب واقع شده وقدرتهاى شیطانى 
متحدا قصد ریشــه كن كردن امت قرآن را دارند ومزدوران داخلى 
اختلاف خیانت به اسلام وقرآن استصالحان را مى كشند وظیفه همگان است كه با هم متحد شوید كه 
شهید محمود موذنی زواره

ملت عزیز بدانند كه تنها راهى كه شــما را از سقوط حفظ مى‌كند و مرداد 
باعث عزت شما درسراسر جهان است درخط ولایت فقیه و اطاعت از 
خود محوریها سرچشمه گرفته است.امام، چرا كه هرچه تا بحال شكست به ظاهرداشته‌ایم همه‌اش از این 
حضرت على )ع( در آن عهدنامه اى كه به مالك اشــتر مى‌نویسد در شهریور شهید حین صابری حسین آباد

پایان آن عهدنامه مى‌نویســد كه من از خدا مى‌خواهم كه خاتمه كار 
به سوى اوست.من و تو را سعادت و شهادت در راه خودش قرار دهد كه بازگشت همه 
شهید عباس قاضی زاهدی

مــردم! ما باید چــه كار كنیم و چه راهى انتخــاب كنیم كه در مهر 
جهان ابدى خشــنود و سرافراز باشــیم؟ آیا جز این راهى هست 
كــه پیامبران و امامان و رهبــر كبیر انقلاب طى مى كند تا ما را 
نجــات دهد و ما را از آتش جهنم نجات دهــد؟ نه به جز از این 
راه، راهى نیســت كه ما از آتش جهنم نجــات یابیم. باید پیرو و 
را فداى اسلام كنیم.دنباله‌رو امام حسین )علیه السلام( باشیم و مثل او همه چیزمان 
شهید احمد علی جانی راســتش در این 

بــه  هــم  شــماره 
 متولدین  شما  نیت 

هر مــاه  تفألی زدیم 
بــه وصیت شــهدا كه 

وصیت‌  آینه‌ی  در  امید 
شهدا برســیم به آنچه 

كه از ما می‌خواهند و خدا 
می‌خواهد و ما می‌خواهیم. 

تفأل

ل...
تفأ
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روى ســخن من با كسانى است كه هنوز جهان را با بعد مادى مى‌نگرند و آبان

میــل ندارند كه به خود زحمت فكركردن بدهند واین راهم بگویم كه این 

فكر كردن آخرت آنان را روشــن وعالى میكنــد ودردنیا جز رحمت چیز 

دیگرى برایشان ندارد كه این راه خردمندان و مجاهدان فى‌سبیل‌الله است .

شهید محمدتقی رحیمی

اى ملت قهرمان ایران دعا بــه جان امام را فراموش نكنیدحرف‌اوراكه‌حرف آذر 

اســام وعلى ومهدى )عج( اســت گوش كنید وگوش به فرمان اوباشــید 

رهبروروحانیتى به شما داده است.وهمیشه خدارا شــكر گذارى كنید كه خدا به‌شما لطف كرده واین چنین 

شهید والی‌اله نوروزی

و در تعقیب دشمن سست نشوید )چه اینكه (اگر شما درد و رنج مى بینید دی 

خداوند دانا و حكیم است.آنها نیز همانند شــما درد و رنج مى بینند ولى شــما امیدى از خدا دارید و 

شهید منوچهر موذنی زواره

نكته‌اى با مســؤلین میخواهم در میان بگذارم این اســت: كه اگر برادران، بهمن 

همیشه در فرمانهایتان رضاى خدا را در نظر بگیرید و بدانید، در میان عزیزانى 
كه تحت فرمان شمایند مقربین درگاه خدا وجود دارد. 

شهید محمسن حیا‌ت‌پور

اگر شــما صبر كردید و دست بسوى خدا بلند كردید و گفتید كه راضیم اسفند
به رضاى تو ، آن وقت است كه اجر شما ضایع نمى شود .

شهید علی کارگر دهنودشتی

 1
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خوانندگان عزیز شما با ترجمه و ارسال متن فوق به آدرس رایانامه مجله می 
توانید به قید قرعه اشتراک 6 ماهه برنده شوید

Chemical bombardment of Sardasht, June 1987 ,28
On this day, one of the historic catastrophes took place in Sardasht city. The chemical 
bombing of Sardasht was a turning point in Iraq's chemical attacks, which unfortunately 
had no effect on the thoughts of the world's people, and even the people inside Iran did 
not realize the importance of that properly.
At 16:30 of Sunday, June 1987 ,28, several Iraqi aircraft broke the silence of the small 
town of Sardasht in west of Iran and threw 7 mustard bombs in different parts of the 
city; two bombs in the city's market and two other bombs in the residential area.
These brutal attacks took place while Iraq was among the 120 countries signing the 
Geneva Protocol on the Prohibition of the Use of Toxic Weapons, Suffocating and 
Bacteriological Compounds. The signatories of the protocol emphasized: 
The use of suffocating and poisonous gases or the like, as well as any form of liquids 
and materials or operations similar to it, are truly hated by the thoughts of the civilized 
world. It also recognizes the commitment of the States Parties to the ban on the use 
of suffocating and poisonous gases similar to those given in the declaration. The state 
parties also pledge to include the ban on microbial warfare and are required to observe 
the above-mentioned protocol.
The first time that the Iraqi army used chemical weapons in warfare backs to October 
1980 ,19 in the southern region (Khuzestan province). In this year, Iraq used mustard 
gas (Blister Agent) chemical weapon four times, causing one injured and 20 martyrs.
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خوانندگان عزیز مجله‌ی شا هد جوان می‌توانند برداشت خود را از كاریكاتور 
نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.




